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  سخن دبيرخانه كنگره

های  سيره علمى و اخلاق عملى بزرگان و دانشمندان عرصه علم و عمل دارای ظرفيت

های علميـه  باشد كه الگو قراردادن ايشان نتايج پربركتى را برای حوزه بسيار متعالى مى

بنابراين، بزرگداشت و تكريم علما، فرهيختگـان . ارمغان خواهد آورد و عموم مردم به

های دينى و ارائه الگوی شخصيتى، اجتماعى و اخلاقى  و بزرگان با هدف احيای سنت

المللـى  از اين رو دبيرخانه كنگره بين. به نسل جديد بسيا حائز اهميت و ضروری است

ه بيشتر مخاطبان خود، بـه ويـژه طـلاب برای استفاد ;علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی

ای بـا عنـوان  ها اقدام به نشـر كتـاب جداگانـه های علميه و دانشجويان دانشگاه حوزه

  » ;عملـى مرحـوم علامـه ملاعبـدااللهّٰ بهابـادی يـزدی بررسى و تحليل سيره علمـى«

  .نموده است

ـ   در علم و عمل و برخورداری از نفوذ معنوی ;جامعيت ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی

پروری او را از ديگر معاصرانش  ويژه در نخبه تربيتى و ايفای نقش سياسى اجتماعى به

شــيخ  ،;تربيــت دانشــمندان ذوالفنــون همچــون شــيخ بهــايى. ممتــاز ســاخته اســت

  حسـين  بـن ىعلـ محمـدبن، )معـالمصـاحب (الـدين جمـالالدين ملقب به  زين بن حسن

دينـى ـ  های فكـری داران جنبش كه از طلايه ...و الدين ملقب به شمس موسوی عاملى

آورد كارنامه پرافتخـار  اند، ارجمندترين دست بوده ق. هموجود در قرن دهم و يازدهم 

  .ايشان است
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قسـمت از علـم منقـول را از ملاعبـدااللهّٰ بهابـادی  كلام و يك ،متكشيخ بهايى ح

در  در تبحر و تسلط ملاعبدااللهّٰ همين بـس كـه شـيخ بهـايى 1.فرا گرفته است ;يزدی

هيد مطهری در و ش 2نمودهرا وصف به علامه يزدی  ، ايشانبر تفسير قاضىخود حاشيه 

ای متبحـر معرفـى  ايشان را فقيه، مـتكلم و منطقـى خدمات متقابل اسلام و ایرانكتاب 

  3.نمايد مى

بايد از ملاعبدااللهّٰ و امثال اين بزرگواران الگو و اسوه ساخت و تنها بـه بزرگداشـت 

  اگـر ملاعبـدااللهّٰ نمونـه يـك مجتهـد آگـاه . صورت و سيمای ظاهری آنها بسنده نكرد

هـا و  هـا تـدريس و تـدرس خواسـته شناس بود، اگر ملاعبـدااللهّٰ در اثـر سـال و زمان

  شـناخت، اگـر ملاعبـدااللهّٰ از فقـه عميـق و عـالى تشـيع  هـای جوامـع را مـى گرايش

  همـه و همـه نشـان از آگـاهى  ...هـايى يافتـه بـود و  حـل برای مشكلات آن روز راه

  شــناخت  ۀدو حــوزدر  ;علامــه ملاعبــدااللهّٰ بهابــادی يــزدی. عميــق ايشــان داشــت

علوم و مبانى فقه پويای اسلامى و شناخت مسـائل حيـات و جامعـه بشـری تبحـری 

در مـورد  4»آخونـد«و » مـلا« ۀوجود اين ويژگى باعث شده بود كه واژ. خاص داشت

                                                      
  .306، ص3ج ؛الادب ریحانة ؛مدرس محمدعلىميرزا  .1

  .174ص ؛العلماء قصص؛ تنكابنىميرزا محمد  .2

  .146؛ صخدمات متقابل اسلام و ایرانمرتضى مطهری؛  .3

: انـد اشتقاق اين كلمه آراء مختلـف آورده ۀدربار. ای فارسى به معنى دانشمند، پيشوای دينى و معلم آخوند، واژه. 4

مركـب دانسـته؛ رَدْلـُف ) از فعل خواندن(» خواند«+ » آ«آن را از پيشوند » اساس اشتقاق فارسى«پاوْل هُرن در 

در اسامى ميرخوند و خوندمير؛ » خوند«و جزء » خاوند«دانسته، مانند » خداوند«را در اين كلمه، مخفف » خوند«

را مخفـف » خونـد«، و »آغـا«گفتـه و دهخـدا نيـز آن را مخفـف » آقا«اول كلمه را مخفف محمد قزوينى جزء 

  .دانسته است» خداوندگار«

 ۀآميـز بـرای روحـانيون دانشـمند، بـه دور عنـوانى احترام ۀآخوند در ايران، به مثابـ ۀنخستين مورد كاربرد واژ

را ) م1513/ق919د (الدين نظامى  مولانا فصيحشود، چنانكه امير عليشير نوايى استاد خود  تيموريان مربوط مى

نمايد كه  چنين مى. كرده است اش در علوم معقول و منقول و رياضيات، آخوند خطاب مى به سبب دانش گسترده

در . در سراسر دوران صفويه حرمت اين كلمه حفظ شده و جز بر مردمان بسيار دانشمند اطلاق نگرديـده اسـت

بـا اينهمـه ايـن . ها نيز گرديد خانه تری يافت و شامل مدرسان مكتب ه گسترش بيشعصر قاجار كاربرد اين كلم
 
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اين واژه در آن دوره در مـورد افـراد بسـيار دانشـمند و متبحـر . ايشان استعمال گردد

  .شد استعمال مى

و از طريـق  در دو حوزه مذكور وارد مبارزات سياسى اجتمـاعى شـدوی با تبحر 

پذيرش منصب توليت حرم مقدس علوی كه در آن دوران منصـبى سياسـى بـه شـمار 

  . رفت، توانست خدمات زيادی در جهت ترويج فرهنگ شيعه از خود به جا بگذارد مى

  :شايان ذكر است كه مجموعه حاضر شامل چهار فصل است

باشد كه بـه  مى ;ی كوتاه بر زندگى علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدیفصل اول، گذر

  .پرداخته است ...معرفى علامه بهابادی، اساتيد، شاگردان، آثار و

فصل دوم، به تحليل و بررسى سلسله صفويه و جايگاه علما در پيشبرد آن پرداخته 

را مورد واكـاوی  ;خصوص علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی شيعه به یگرايى علما و علل هم

  .قرار داده است

  اجتماعى علامه را مورد بررسـى قـرار داده و در ادامـه ـ  فصل سوم، سيره سياسى

  گری در نيمـه دوم قـرن دهـم  به تحليل نقش ايشـان در مبـارزه بـا جريـان اخبـاری

  .پرداخته است

و نقش منطـق در  ;فصل چهارم، پرداختن به سيره علمى ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی

پيشبرد تمدن اسلامى موضوع اين فصل است كه در ضمن آن مبـاحثى همچـون سـيره 

های آن، و مقايسه حاشيه ايشان با منطـق  حاشيه، ويژگى تأليفاخلاقى، علل ـ  علمى

  .مظفر به بحث گذاشته شده است

                                                                                                                              
  

، )م1911/ق1329د (كلمه در ميان دانشمندان آن روزگار هنوز جايگاهى والا داشت و مـثلاً كـاظم خراسـانى 

وان آخوند برای ها عن شد، اما ظاهراً در اين دوران قاجار، آخوند ناميده مى ۀمشهورترين فقيه و مدرس پايان دور

تر شـد و سياسـت  در دوران حكومت پهلوی كاربرد اين واژه بسيار گسـترده. رفته است ساداتِ علما به كار نمى

اكنـون ايـن . دستگاه حاكم نيز بر آن بود كه از حرمت آن كاسته شود و حتى مورد استعمال استهزاءآميز پيدا كند

 . رود ر مىعام به معنای پيشوای دينى به كا ۀكلمه به گون
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و رئـيس  ;گذاری كنگره علامه بهابـادی دانم از شورای سياست در پايان لازم مى

محترم آن جناب آقای عباس اقبال، امـام جمعـه محتـرم شهرسـتان بهابـاد، دانشـگاه 

دكتر يه جناب آقای در عصر صفو يعهقطب مطالعات فرهنگ و تمدن ش يرمداصفهان و 

  كليه كسانى كـه زمينـه  و ریدكتر جعفن دانشگاه اصفها يخگروه تار يسرئ ،منتظرالقائم

و بستر معرفى و تكريم چنين شخصيتى را فراهم آورنـد، كمـال تشـكر و قـدردانى را 

  .داشته باشم

ای  اميد است اين كنگره فرصتى مناسب برای تضارب آراء و تعاطى افكار و تجربـه

 .د آوردجديد برای تبادل و تعامل بيشتر فرهيختگان و پژوهشگران علوم دينى پدي

  

  پور دكتر حسن عبدی

  ;المللى آخوند ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی دبير علمى كنگره بين

  



  

  

  

  

  

 

  مقدمه

گرفته و راه تكامل و تطور خود را در فـراز  دانش و انديشه بشری در بستر تاريخ شكل

كـوش  های سخت حلقات انسانتاريخ علم در حقيقت، . و فرودهای آن طى كرده است

ای است كه تار و پـود آن را بـا گـوهر جـان سرشـته و آثـار وجوديشـان را  و فرزانه

هـای  هـای پسـينيان وامـدار فعاليـت اند؛ از ايـن رو انديشـه تأثيرگذار و ماندگار كرده

  .هاست پيشينيان و بزرگداشت عالمان و فرهيختگان هر علم، تكريم آن انديشه

يره علمى و اخلاق عملى بزرگان و دانشمندان عرصه علم و عمـل از طرفى ديگر س

های بسيار متعالى است كه الگو قرار دادن آن نتايج پـر بركتـى را بـرای  دارای ظرفيت

بنابراين، مطالعه زندگى علمـا و . های علميه و عموم مردم به ارمغان خواهد آورد حوزه

های  های مفيد برای فراگيری راه شناسى سيره علمى و عملى آنها يكى از روش ظرفيت

  .ورزی و كسب معنويت است دانش

  :نويسد مى الرضویه فوائدشيخ عباس قمى در ابتدای كتاب 

همانا در مطالعه تواريخ علمای اعلام و مراجعه به تراجم فضلای عالى مقام، لذت 

ايشـان و ابتهاجى روی دهد از برای نفس كه تشويق كند، انسان را به متابعت آثار 

اندك زمانى از حضيض جهـل بـه  و اقتدای به صالح افعال ايشان باعث شود كه به

  1.اوج علم و از مرتبه نقصان به مدارج كمال صعود نمايد

                                                      
  .1ص ؛فوائدالرضویه ؛شيخ عباس قمى .1
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از افتخارات سرزمين كهن و پرآواز ما بـه شـمار  ;علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی

آموزی تلاش بسـيار  علم ورزی و در زمينه ترويج دانش) ق. ه(آيد كه در سده دهم  مى

های علميه  وی علاوه بر تدريس و تدرس در حوزه. و موفقيت فراوان كسب كرده است

مطهـر داری حـرم  صفوی سمت خزانـهعصر از طرف سلاطين اصفهان، شيراز و نجف 

از ايـن انديشـمند متألـه،  1حكايت نقل شـده. را بر عهده داشت 7اميرالمؤمنين على

ه اشتغالات كاست نشان از عظمت معنوی ايشان دارد و نشان دهنده اين حقيقت بزرگ 

  .كردرا از فتوحات معنوی غافل ن ویاجتماعى ـ  علمىای ه ىمشغول و دل

   :گويد ملاامين احمد رازی درباره ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی چنين مى

ق نگـارش 1010ه به سال كم یاقل ره هفتکتذن هند در كسا ین احمد رازيملاام

در فقـه و  یو ی، بـه اسـتادیافته، در شرح احوالات آخوند ملاعبـدااللهّٰ بهابـادي

» مولانـا عبـدااللهّٰ «ل عنوان يآخوند در ذ ىان مرتبت فقهيفقاهت اشاره كرده و در ب

گفتـه اگـر متوجـه  ىه مكبوده  ىتيمهارتش در فن علم فقه به غا: سدينو ىن ميچن

گفتـه،  ىل فقهـيبر مسـا ىل عقلي، برهان و دلاىق االلهّٰ تعاليبدان علم گردم، به توف

  2.ه مجال چون و چرا نماندكچنان علم فقه را مدللّ سازم 

مقام معظم رهبری در سفری كه به استان يزد داشتند در توصيف ملاعبدااللهّٰ بهابـادی 

  : فرمايند چنين مى ;يزدی

های  در علوم اسلامى، در تفسير، در رياضـيات، در فقـه، در حـديث، شخصـيت

                                                      
 از یقـدر چـون شـد، اصفهان وارد ىوقت یزديآخوند ملاعبدااللهّٰ « .174؛ صالعلماء قصص ؛تنكابنىميرزا محمد  .1

 نيتا از ا ديما را جمع كن ليوسا: پس به همراهانش گفت كرد؛ اصفهان شهر به ینظر ىباطن توجه با گذشت، شب

 یخـدا اگـر كـه اسـت شده دهيچ شهر نيا در كه نميب ىچند هزار بساط شراب م رايز م؛يرو رونيشهر با عجله ب

 بر سوار ملاعبدااللهّٰ  و برداشتند را ليوسا و اسباب همراهانش پس ؛ميسوز ىم آن با هم ما كند، نازل ىعذاب ىتعال

به شـهر  ىآخوند دوباره توجه باطن .ديبودند كه وقت سحر فرار رس دهيشهر نرس رونيهنوز ب .شد شيخو مركب

كه پهن شـده و نمـاز شـب  مينيب ىمهزار سجاده را  نيچند رايز د؛يبرگرد: پس به همراهانش گفت ؛اصفهان كرد

  .»كه در شهر داشت، مراجعت كرد ىاه به منزلگ نآ كند؛ ىم را آن جبران نيا. خوانند ىم

   .179؛ صاقلیم هفت؛ احمد رازی كلكثه امين .2
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يـزد را . اند برخاستهـ  حاصلخيز نيروی انسانىـ  كويریای از اين منطقه  برجسته

... ايـم اند؛ اما اگر يزد را دارالعلم هم بناميم سخنى به گزافـه نگفتـه دارالعباده گفته

، كه مال همين بهاباد شماست اسـتاد حاشیهمثلا فرض بفرماييد ملاعبدااللهّٰ صاحب 

ـ  بين فقهای مـادانيد در  مى مـدارکصاحب . است مدارکشيخ بهايى و صاحب 

، همـين مدارکاستاد علوم عقلىِ صاحب . هاست جزو برجستهـ  فقهای متاخرين

اين عالم دينى برخلاف آنچه كه امروز ممكن است بعضى گوشـه . ملاعبدااللهّٰ است

ايشـان متـولى آسـتان . های سياسى قرار داشـت كنار تصور كنند در متن فعاليت

آن وقـت . از سوی سـلاطين صـفوی بـود 7على اميرالمؤمنينمقدس حضرت 

بـود  اميرالمـؤمنيندار آسـتان  وضع آن جور بود كه آن كسى كه رئـيس و خزانـه

حاكم نجف و جالب اين اسـت كـه  حاشیهملاعبدااللهّٰ صاحب . رئيس نجف هم بود

تـا زمـان شـيخ جعفـر . هـای متمـادی مانـد حكومت در خانواده ملاعبدااللهّٰ سال

 1.كردند حكومت مى) ملاها(ان خاندان ملالى الغطاء و بعد از ايش كاشف

 نوشتار حاضر ضمن معرفى اجمالى اين فقيه و اصولى منطقى به تحليل سيره علمى

اميد است، اين اثـر فرصـتى مناسـب بـرای تضـارب آرا و . عملى وی پرداخته استـ 

 ای جديد برای تبادل و تعامل بيشتر فرهيختگـان و پژوهشـگران تعاطى افكار و تجربه

 .علوم دينى پديد آورد

  المللىِ  علمى كنگره بين دبير

 ;علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی
  پور حسن عبدی

  

                                                      
  .1386بيانات مقام معظم رهبری در جمع فضلا و روحانيون استان يزد در سال  .1





  

  

  

  

  

  مقدمه قطب علمى مطالعات فرهنگ و تمدن شيعه دوره صفويه در دانشگاه اصفهان

دوران حاكميت صفويان در ايران و بررسى های تاريخ و فرهنگئ تمدن ايـن سـرزمين 

اما آنچه در اين ميان بيشتر قابل تاكيد، توجه و باليـدن . از جهات مختلفى اهميت دارد

بر آن است، رسميت مذهب تشيع در دوره صفويه، مبنايى ماندگار برای هويت ايرانـى 

شـناخته   اسـلامى –ه عنوان ركنى مهم در هويت ايرانى شد كه تا امروز ادامه يافته و ب

ق در شهر تبريز به رغـم مسـائل و .ه 907اين اقدام شاه اسماهيل صفوی در . مى شود

محدوديت هايى كه در آن مقطع داشت، به ويژه چالش های اساسـى در زمينـه تبيـين 

دان عالمـان و دقيق مفهوم تشيع فقاهتى با تشيع رايج در اوايل حاكميت صـفويان، فقـ

انديشمندان شيعى برای هدايت و راهبری جامعه، نبودن و يـا بسـيار كـم بـودن منـابع 

شيعى برای استفاده در مسائل مختلف جامعه و البته در افتادن همسايگان سنى مـذهب 

با اين انديشه نوين، توانست به مرور زمان از اين مسـير پـر خطـر عبـور نمـوده و در 

ه شاخصى برای هويت و برای تمام فعاليت های علمـى، هنـری جايگاهى قرار گيرد ك

اگـر چـه تـلاش و اهتمـام  . در قالب مكاتب مختلف و با رويكرد شيعى شناخته شود

بـود لـيكن نقـش علمـا و دانشـمندان و  مـؤثرشاهان بعدی صفوی در اين راه بسـيار 

بنای تمام  هنرمندان و صنعتگران در اين تعالى فرهنگ و تمدن شيعى عصر صفوی زير

و   مسير بودند در واقع سلاطين صفوی زمينه ساز . آن تلاش ها و اهتمام سلاطين بود

راه را هموار نمودند و در اين شرايط، خداونـدگاران علـم و انديشـه و هنـر و صـنعت 

كـه دولـت صـفويه در آن راه قـرار . بودند كه مسير دانايى محوری را ترسـيم نمودنـد
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لاب در فرازی ارزشمند در اين مورد، اشاره ايى ظريف دارنـد و رهبر فرزانه انق. گرفت

اينجانب بر خلاف كسانى كه صفويه را در چشم هـا ضـد ارزش كردنـد، «مى فرمايند 

تاكيد مى كنم كه صفويه بزرگترين حق را به دانش فقاهت و كلام شيعى دارند زيرا آنها 

ايـن شـرايط . »سطح پرورش دادندبودند كه راه را باز كردند و علمای شيعه را در اين 

همكاری و تعاملى ايجاد شده در دوره صفويه، آثار و بركات ارزشمند و پايداری را در 

تاريخ ايران و تاريخ تشيع به جای گذاشت كه يكى از مهـم تـرين آنهـا، پايـه عرصـه 

 های علم و انديشه را با استفاده از شرايط مساعد حيات گذاشتن افرادی بود كه عرصه

را فـتح   و با پشتكار خود و جديت و تلاش جهادگونه طى نموده و قله های رفيـع آن

علوم ملاعبدااللهّٰ بهابـادی . نمودند و مفاخری ماندگار برای روزگاران بعد از خود شدند

يزدی از جمله اين مفاخر بزرگ عصر صفوی است كه مى توانـد الگـويى بـرای نسـل 

دی يزدی كه به باور علمای نسب شناس و شواهد ملاعبدااللهّٰ بهابا. امروز محسوب شود

تاريخى از مشاهير و بزرگان شيعه و ايرانى الاصل قرن دهم هجری است، اگر چـه بـه 

دليل محدوديت اطلاعات و غفلت صاحبان قلم از پرداختن به شـرح حـال و آثـار او 

 برای بسياری در روزگار حاضر شناخته شـده نيسـت امـا اثـر ارزشـمند او در قالـب

در حـوزه هـای علميـه و » حاشيه ملاعبـدااللهّٰ «كه با عنوان » حاشيه بر تهذيب المنطق«

شناخته شده است، نشان مى دهد كه پرداختن به شرح حال  مراكر پژوهشى دينى كاملاً 

و تلاش های علمى و اجرايى ايشان به ويژه بر اساس تاكيداتى كه مقام معظـم رهبـری 

ايـن عـالم فرزانـه كـه در . بسـيار ضـروری اسـتدر معرفى اين شخصيت داشته اند، 

های علمى فقه و اصول، تفسير، فلسفه و كـلام و منطـق در زمـان خـود از سـر  عرصه

آمدان روزگار بود و دوران تحصيل و تعليم خود را در يزد، شـيراز، اصـفهان و نجـف 

و علاوه بر افتخار شاگردی بزرگانى همچون غياث الدين منصـور دشـتكى و   گذرانده

. محقق كركى را به دست آمد، شاگردان سر آمدی همچون شيخ بهـايى را نيـز پرورانـد

همچنين انتصاب به مقام توليت آستان مقدس علوی از سوی دولت صـفوی از ايشـان، 



  25    در دانشگاه اصفهان يهدوره صفو يعهمطالعات فرهنگ و تمدن ش يمقدمه قطب علم

ضـمن   اين رو ضرورت دارد تا از. چهره ايى درخشان و جامع به يادگار گذاشته است

آوری آثـار و تاليفـات و  پرداختن به زندگى شخصى ايشان، اهتمام جدی برای جمـع

. استخاج انديشه ها و نظرات سياسى، اجتماعى و دينى و فقاهتى ايشان صورت پـذيرد

بحمدااللهّٰ با تشكيل كنگره بزرگداشت ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی، اين ضـرورت در مسـير 

قرار گرفته است و اهتمام اعضای گرانقدر، انديشمند و تلاشگر دبيرخانه كنگره   تحقيق

و تلاشى كه برای معرفى اين عالم فرزانه و احيای آثار علمى ايشان دارند، مـى توانـد 

اولـين . نشانگر تلاش مجاهدانه علامه بهابادی يزدی را در اعتلای فرهنگ شيعه باشـد

رخانه كنگره و بـه ويـژه جنـاب آقـای حسـن شاخص عينى تلاش اعضای محترم دبي

سـيره عملـى و علمـى «عبدی پور، دبير محترم علمى كنگره، همين كتـاب ارزشـمند 

است كه در چهار فصل ابعاد مختلف زندگى و تلاش های ملاعبـدااللهّٰ را بـه » ملاعبدااللهّٰ 

پـرداختن بـه ابعـاد . تحليلى تنظيم شـده اسـت -شيوه ای علمى و به صورت توصيفى

، تحليلى بودن مطالب، قلم شـيوا و روان و مختل ف و زوايای گوناگون زندگى ملاعبدااللهّٰ

استناد گفته ها و نقل ها به منابع متعدد از ويژگى های ارزشمندی است كه مطالعه ايـن 

كتاب را برای نسل امروز و صاحبان انديشه در حوزه و دانشـگاه و خـارج از ايـن دو 

 .مرجع علمى ضروری مى نمايد

علمى مطالعات فرهنگ و تمدن شيعه در دوره صفويه در دانشگاه اصفهان كـه  قطب

افتخار همكاری با دبيرخانه كنگره حكيم ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی را در كارنامه خـود 

دارد، ضمن تقدير از زحمات نويسنده محترم كتاب و اعضای محترم دبيرخانه كنگـره، 

در قالب مجموعه مقالات، كتاب هـا و آثـار  اميدوار است يافته های اين كنگره علمى

ی در بازشناسى دوران شـكوفايى فرهنـگ و تمـدن مؤثراحيا شده علامه بهابادی گام 

  .شيعى محسوب شد

 دكتر على اصغر منتظر القائم

  





  

  

  

  فصل اول

  گذری بر زندگى

  ;علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی

  

   ;زندگى علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی سيری اجمالى در

  تولد و تحصيل. 1

در  ق.هدين حسين بهابادی يزدی در اوايـل قـرن دهـم ال هابش بن عبدااللهّٰ الدين   ملانجم

از متـدينان بهابـاد بـود كـه از  الدين شـهابپدرش . پا به عرصه وجود گذاشت 1بهاباد

  2.بود تمكن مالى خوب و از منزلت و مرتبتى خاص برخوردار

بعد از رشد و شـكوفايى و تحصـيلات مقـدماتى پـس از چنـدی يزدی ملاعبدااللهّٰ 

 اصفهانو  شيرازعلوم دينى به شهرهای اسلامى  فرا گرفتناقامت در زادگاه خود برای 

اوضاع و شرايط خاص و برخوردهای تند بـا  علتوی بعد از مدتى به  3.كرد مسافرت

                                                      
. كيلومتری جنوب شرقى شهر يزد و بر روی تپه ماهورهای بين دو رشته كوه قـرار گرفتـه اسـت 210در  بهاباد .1

را بـه كسـر » بـه«و چنانچه  تشكيل شده »آباد«و » به«های  از واژه بهاباد: اند نوشتهوجه تسميه بهاباد برخى در 

علمـا و بزرگـان  .اسـتمعنای تحسين يعنى به چه آبـادی   به ،بخوانيم معنای آن آبادی بهتر و اگر با فتح بخوانيم

الواعظين، حاج مهدی، ميرزا خليل االلهّٰ وزيـر خطـه يـزد در دوره شـاه عبـاس صـفوی، ميـر ديگری مانند فخر

  .اند در اين منطقه پرورش يافته... شيخ عبدالعلى و  سعيد رضوی معروف به مير ماه پيشانى، محمد

  .331ص ،3ج؛ مفیدی جامع؛ بافقىمحمدمفيد  .2

  .15، ص1؛ جشرح نفیس حاشیه ملاعبدالله؛ حسينى مازندرانىسيدمصطفى  .3
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فلاسفه و متكلمين، شيراز را به مقصد نجف اشرف ترك و از سـوی سـلاطين صـفويه 

ن اقامـت، از ثمـرات ايـ. برعهده گرفـت را 7على اميرالمؤمنينتوليت آستان مقدس 

كتـاب مـذكور . اسـت سـعدالدين تفتـازانىالمنطق  تهذیبحاشيه معروف وی بر كتاب 

مرحـوم  1.شـود هـای علميـه تـدريس مى است كه در حوزهه شهرتى بسزا دارد و قرن

در نجـف  ق967ذوالقعـده 27شرح نفيس خود را در روز چهارشـنبه يزدی ملاعبدااللهّٰ 

  2.اشرف به پايان رساند

  بهابادی يزدی استادان ملاعبدااللهّٰ . 2

  شيرازی دشتكى الدين منصور امير غياث. 2ـ1

ترين  های شيراز است كه معروف الدين منصور دشتكى از تبار مشهور دشتكى غياث

ملاعبـدااللهّٰ يـزدی مـدتى نـزد . شـوند تيره علمى مكتب فلسـفى شـيراز محسـوب مى

برخى از آثار فلسفى، كلامـى و . به تحصيل پرداخته است) ق 948متوفای (الدين غياث

االلهّٰ صفا در  دكتر ذبيح. دهد خبر مىحديثى دشتكى چاپ شده است كه از ذوالفنونى وی 

  : نويسد احوال دشتكى و درباره رويكرد علمى وی مى

الدين در شيراز مصادف بود با دوران جوانى دانشمند و حكيم كه  اواخر ايام جلال

وی اميـر . هايى بـر اوسـت يكى از معارضان بزرگ علامه دوانى و نويسنده رديه

) ق948م (دين محمد حسينى دشتكى شيرازی ال امير صدر الدين منصور بن  غياث

وی نزد پدر خود امير صدرالدين محمد بن ابراهيم معاصر ملاجلال دوانى و . است

  هـای عقلـى و نقلـى را فـرا گرفـت چنانكـه  چند تن ديگر از عالمان عهد، دانش

ولادتـش . های زمان خـود فراغـت يافـت در بيست سالگى از كسب همه دانش

                                                      
  .229، ص4ج ؛الجنان روضات؛ خوانساریميرزا محمدباقر  .1

  .193، ص3ج ؛العلماء ریاض؛ افندیميرزا عبدااللهّٰ  .2
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او از طرف شـاه اسـماعيل صـفوی مـأمور تعميـر ... 1اق افتاداتف) ق866(سال  به

شود و در زمان شاه طهماسب مدتى به صـورت مشـترك بـا  رصدخانه مراغه مى

ق مقام صدارت او را بر عهده 938ق تا 936الدين محمد استرآبادی و از  ميرجلال

گيرد و پس از اختلاف با محقق كركى در حضور شاه طهماسب از مقـام خـود  مى

 2.گردد شود و به شيراز باز مى زل مىع

از  3در اثبات تبحـر او برهـانى قـاطع اسـتنظيری است كه  وی دارای تأليفات بى

  : توان به موارد ذيل اشاره كرد جمله اين آثار مى

  ؛یاثبات الواجب تعال. 1

  ؛یاخلاق منصور .2

  )در هندسه( ؛لاساسا .3

  ؛یسوره هل ات ریتفس .4

  ؛نیمقالات العارف .5

  الاشارات والتلویحات؛. 6

  التصوف والاخلاق؛. 7

  ؛)در منطق(تعدیل المیزان . 8

  ؛)فارسی(نما  جام جهان. 9

  4.معرفةالقبله .10

  5.مدفون است ،در مدرسه منصوريه كه خود رياست آن را برعهده داشت وی

                                                      
  .300و 299؛ ص5؛ جتاریخ ادبیات در ایرانااللهّٰ صفا؛  ذبيح .1

  .همان .2

  .258، ص4ج ؛الادب ریحانة؛ مدرسميرزا محمدعلى  .3

  .55ص ؛)صاحب حاشیه(آخوند ملاعبدالله بهابادی؛ بهابادی احمد ترحمى .4

  .259، ص4ج ؛الادب ریحانة ؛مدرسميرزا محمدعلى  .5
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  الدين محمود شيرازی جمال. 2ـ2

ترين  و از معروف شيراز حكمای مطرح مكتب فلسفىالدين محمود شيرازی از  جمال

اين عـالم برجسـته كـه گـاه . و از اساتيد ملاعبدااللهّٰ يزدی است 1شاگردان علامه دوانى

ای وافـى از حكمـت  الدين خوانده شده است، دارای سهمى وافر از دانش و بهـره كمال

  2.بوده است، اما شرح حال وی به تفصيل به دست ما نرسيده است

الدين محمود شـيرازی مطلبـى نوشـته و ملاعبـدااللهّٰ  درباره جمال اقلیم هفـتمؤلف 

 : يزدی را نيز در زمره شاگردانش ياد كرده است

نهايت و عملـش  علمش بى. الدين محمود؛ از كمّل فضلای عصر بود خواجه كمال

الـدين محمـد دوانـى كـه اسـتاد وی بـوده و ميـر  و بعد از مولانا جلال. لاغايت

كه توفيق درس و بحث بر دوام يافتـه وی بـوده و جميـع  الدين محمد كسى صدر

  فضلای اين عصر و زمان كـه نـام ايشـان زيـب جهـان و زينـت دوران گرديـده 

مثل مولانا احمد اردبيلى و مولانا عبـدااللهّٰ شوشـتری و  اند، جمله تلامذه وی بوده

نـا مولانا عبدالواحد ششتری و مولانا عبدااللهّٰ يزدی و خواجه افضـل تركـه و مولا

الدين سماكى و شاه ابومحمد شيرازی و مولانا ميرزا جـان و  ير فخراحمد كرد و ام

  3.االلهّٰ شيرازی امير فتح

الدين محمود شيرازی است كه دوره اوج و شكوفايى مكتب فلسفى شيراز را  جمال

زنـد؛ زيـرا وی اسـتاد  به دوره بسترسازی و تأسيس مكتب فلسفى اصـفهان پيونـد مى

دانيم وی اسـتاد شـيخ  باشد و مـى ی است كه صاحب حاشيه معروف مىملاعبدااللهّٰ يزد

  4.بهايى بوده است

                                                      
  .17ص ،5؛ جدر ایرانتاریخ ادبیات االلهّٰ صفا؛  ذبيح .1

  .165تا  149؛ صمکتب فلسفی شیراز؛ سيد محمدعلى مدرس مطلق .2

  .227، ص1؛ جاقلیم هفت؛ احمد رازی كلكثه امين .3

  .151ص ؛شیراز فلسفی مکتب؛ سيد محمدعلى مدرس مطلق .4
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  :توان به آثار زير اشاره كرد های او مى كتاب جمله از

  ؛یبر اثبات الواجب دوان یشرح .1

  ؛قدم و حدوث اجسام .2

 .یدوان میقد شرح بر هیحاش. 3

  محقق كركى. 2ـ3

صفويه شخصيتى به عظمـت و بزرگـى های شيعى قرن اول عصر  در ميان شخصيت

معـروف بـه (وی كه پس از محقـق حلـى . عبدالعالى كركى عاملى نداريم بن شيخ على

مشهور است، نقش مهمى در تثبيت موقعيـت ) و محقق ثانى(به محقق كركى) محقق اول

. حكومت شيعى صفويه داشته و خدمات فراوانى را در اين راستا به انجام رسانده است

پس از خواجه نصـيرالدين طوسـى كسـى در : به حدی است كه گفته شدهعظمت وی 

 مانند محقق ثـانى، سـعى و كوشـش :مسير اعتلای مذهب شيعه و مكتب اهل بيت

  1.ننموده است

قمری است، دارای آثار علمى متعـددی بـوده كـه  870يا  865وی كه متولد سال 

باشـد و  مى المقاصد جامععلامه حلى با عنوان الاحکام  قواعدبيش از همه شرح وی بر 

. تـوان مشـاهده نمـود های فقهى وی را در اين اثر به صورت مبسوط مى آراء و انديشه

ديده از جهان فرو بسته و بر اساس قولى، مسموم و شـهيد  ق940محقق كركى در سال 

   2.شده است

  ى بـه عنـوان اسـتاد در ميان منابع شرح حال ملاعبدااللهّٰ يزدی، نامى از محقق كركـ

  وی مطرح نيسـت و در ميـان كتـب شـرح حـال، تنهـا اسـتاد ابـراهيم زنگنـه اسـت 

                                                      
  .119؛ صالتواریخ احسنبيگ روملو؛  حسن .1

  .172ـ  165، ص1؛ جابرارگلشن جمعى از پژوهشگران حوزه علميه قم؛  .2
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  كه در مدفونان نجـف اشـرف، ذيـل شـرح حـال ملاعبـدااللهّٰ يـزدی در ميـان اسـاتيد 

عنوان مصادر كلام خودش يـاد كـرده،  كند و منابعى را كه به وی از محقق كركى ياد مى

  مهمتـرين دليـل بـر اينكـه محقـق كركـى، ايـن . سـتخالى از ذكر نام محقق كركـى ا

  كـه جـد مـادری ميردامـاد اسـترآبادی نيـز ـ  انديشمند و عالم شـهير عصـر صـفوی

باشد كلام خود ملاعبـدااللهّٰ در يكـى از آثـار  استاد و شيخ ملاعبدااللهّٰ يزدی مىـ  هست

  . خويش است

نگاشـته، بارهـا از  شهيد اول الفیه ای كه در شرح مرحوم ملاعبدااللهّٰ يزدی در رساله

. نمايد كه وی شيخ و استاد مـن اسـت محقق كركى به احترام ياد كرده و مكررا ذكر مى

، بخشـى از شـرح الفیـههنگـام معرفـى  الذریعـهعلامه حاج شيخ آقابزرگ تهرانـى در 

  :شود سخنان ملاعبدااللهّٰ را آورده است كه در اين قسمت نقل مى

 هباچـيد ىفـ هيصرح مؤلفه بهذه التسـم ؛هیدیالشه ةیالالف ةشرح الرسال یف ةینسال ةالدر«

 هتب المتن بالحمركهو شرح مزج ... زدىين الين حسيالد شهاب بن هو للمولى عبدااللهّٰ  تاب، وكال

حواشى من المؤلف مـد  هعد ها بلاغ السماع ويعصر المصنف التى عل هالشرح بالسواد، نسخ و

الاولى، ثم بعد  هها نقص الورقين فكل ،النجف ىور فكمش آل هتبكم ىف هظله أو دام ظله موجود

ه إلى يأحال ف و... هبعض آداب الجمع و هوم الجمعيفضل  ىف هتمام الشرح أورد الشارح خاتم

 ىمؤلفاتنـا خصوصـا فـ ىفـ هيـفاكه ينقلنا ما ف و«قال  هفه، منها عند شرح البسمليبعض تصان

لام كـقد أشبعنا ال و«تاب كال العلم و هر مقدمكقال عند ذ و... »هالرابح هبالتجار هرسالتنا المسما

خه يلام شـكـنقـل  هف الطهـاريـعند تعر و... »ب المنطقيلتهذ ىالشرح الثان ىهذا المقام ف ىف

 ىااللهّٰ ف خنا رحمهير شكنعم قد ذ«: بما لفظه هالصلا هد استباحياعتراضه على ق و ىكركالمحقق ال

خرج الوضوء المجدد لعدم يا فيونه فعلك هللصلا هالاستباحر يان المتبادر من تأث :عيالشرا هيحاش

ثم أجاب عـن الاعتـراض  »ل الحاصل ممتنعيتحص قبله و هر الفعلى له لحصول الاستباحيالتأث

رضى به يبما لا  هخنا رحمه االلهّٰ تعالى حل للعباريه شيفعلمت أن توج«: إلى أن قال ،بمنع التبادر
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خنا رحمه االلهّٰ يقد افتى ش«: باذن الامام أو نائبه قال همعالج هفى بحث اشتراط صلا و »صاحبها

عبر عـن ير من مواضع الشرح يثك ىف هبالجمل و... »هيشرحه للقواعد بجوازها مع وجود الفق ىف

  1»...خنا رحمه االلهّٰ يبش ىكركالمحقق ال

  و  2مشرب خاص و نگـرش ويـژه محقـق كركـى بـه فقـه حكـومتىعلاوه بر اين، 

هايى از اين دست در آثار ملاعبدااللهّٰ يزدی و نيز تشابه مذاق در همكـاری  نشانهوجود 

  توانـد از جهـات مشـابه و مشـترك بـين ايـن اسـتاد و شـاگرد  با حكومت صفويه مى

  .به شمار رود

  مدرسى متبحر. 2ـ4

های مختلف فلسفى، كلامى، منطقى، تفسيری، فقهى، اصولى، ادبى  تدريس در حوزه

در اينكـه وی . های مستمر ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی بوده است از فعاليتو بلاغى يكى 

چه روشـن اسـت  آن. كرده، بيان كتب تاريخى متفاوت است چه دروسى را تدريس مى

صورت مطلق  برخى به. كند تدريس منطق و بلاغت توسط وی را به صراحت تثبيت مى

يز به تـدريس رياضـيات بـه تدريس معقول توسط وی را ياد كرده و در برخى منابع ن

  .وسيله وی سخن رفته است

  تنوع آثار مرحوم ملاعبدااللهّٰ بهابادی يـزدی نشـان از ايـن واقعيـت دارد كـه بعيـد 

  . هــايى همچــون فقــه، تفســير و كــلام تــدريس نداشــته باشــد اســت، وی در حــوزه

  ويژه اينكه ايشان دارای مشرب غير اخبـاری بـوده اسـت و كسـانى كـه دارای ايـن  به

مشرب باشند، در تدريس دايـره علـوم را وسـيع گرفتـه و در امـر تـدريس رفتـاری 

 .ذوالفنونانه دارند
                                                      

  .99و  98، ص8ج الی تصانیف الشیعه؛ الذریعةشيخ آقابزرگ تهرانى؛  .1

  .200تا  195؛ صفقه و فقهای امامیه در گذر زمانمحمدحسن ربانى؛  .2
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 ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی همدرسان. 3

بـاغنوی شـيرازی همـدرس بـوده  و همچنين ميرزا جان 1اردبيلى آخوند با مقدس

شـاگردان علامـه از (الدين محمود  علوم عقلى را در شهر اصفهان نزد جمال آنان. است

  مقـدس اردبيلـى بـه راه  ،لاسـىك درس و هـم اين سه هم از ميان 2.اند فرا گرفته) دوانى

  آخونــد ملاعبــدااللهّٰ و ميرزاجــان بــاغنوی شــيرازی بــه راه ادب  ؛فقــه و زهــد رفــت

 كلاسـيكه ملاعبدااللهّٰ از دانشمندان و مدرسـان ادب و علـوم كطوری  به ؛گام برداشتند

روزگـار خـويش  كلاسـيكهـای  تـابكه اين دو تن بر كهايى  و حاشيه شدسده دهم 

های علميـه شـيعه و سـنى  حوزه های درسى تابكه در شمار كهاست  اند، سال نگاشته

  3.قرار دارد

                                                      
او بعـد از رشـد و . ل كودكى سعادتمند پـا بـه عرصـه وجـود گذاشـتيدر قرن دهم هجرى قمرى در شهر اردب .1

اى از دانش و معرفـت و زهـد و تقـوا  كمالات معنوى و عرفانى به مرتبه مراحل علمى و كسبى و طى يشكوفا

وى همواره در جسـتجوى دانـش بـود و در  .زكاران استيالگوى عالمان و پره د كه پس از چهار قرن هنوزيرس

و عـالمى ز وجـود دانشـمند هر جا كـه ا. كرد هيچ كوششى براى آموختن غفلت نمى طول عمر پربركت خود از

ز بـراى يـل زمـانى نيـن دليبه همـ. گرفت افت و از علم و معرفت وى بهره مىشت يافت به خدمتش مى نشانى مى

بـه ) ن دوانىيالد از شاگردان فيلسوف نامى جمال(ود ن محميالد محضر فيلسوف و عالم وارسته جمال استفاده از

  او علـم و عمـل را وجهـه همـت . ديـگرد ل علوم عقلـى مشـغوليراز مهاجرت كرد و مدتى نزد وى به تحصيش

نگرى علمى  تحقيق و ژرفافت و در يشهرت » مقدس«د كه به ياى رس يش ساخت و در زهد و تقوا به درجهخو

   .معروف شد» محقق«اى تبحر داشت كه به  به اندازه

و فضل بـه  لى در قداست نفس و تقوا و زهديمحقق اردب«: نويسد علامه بزرگوار مجلسى در خصوص ايشان مى

كتـب او داراى ... ت بزرگى چـون او را سـراغ نـدارميان عالمان متقدم و متأخر شخصيد و در ميى رسيمقام نها

 ».ق استين مراتب دقت نظر و تحقيبالاتر

ه محقق صـمدانى معـروف بـه يخ اجل، عالم ربانى، فقيش«: نويسد نيز مىخ عباس قمى يمحدث بزرگوار حاج ش

اى  قت و تقـوا و ورع و جلالـت بـه درجـهعلم و فضل و عبادت و زهد و كرامت و وثا لى در مراتبيمحقق اردب

د كه به او مثل زده شود و به راستى اشعه انوار جمال و ياى رس يف نشود و در قدس و تقوا به مرتبهد كه توصيرس

  ».ستيده نيده پوشيچ ديپرتو حسن آن عالم مفضال چنان تجلى كرده كه بر ه

  .190، ص4ج؛ العلماء ریاض؛ افندی ميرزا عبدااللهّٰ  .2

  .379ص، 2ج ؛به كتابخانه دانشگاه تهران ةفهرست كتب اهدایی سیدمحمد مشکو؛ قى منزوین ىعل .3
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  ;شاگردان ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی. 4

	شيخ بهايى. 4ـ1

وی به همراه پـدر بزرگـوارش  .زاده شد  لبناندر بعلبك  ق953در سال  هايىب خشي

كـه از ش در دامـن پـدر مدار اين فقيه سياست. ى به ايران مسافرت كرددر دوران كودك

تا جايى كه همگـان بـه فضـل و كمـالات او اعتـراف  ؛مشايخ بزرگ بود، تربيت يافت

شيخ بهايى حكمت و كلام و يك قسمت از علم منقول را از ملاعبـدااللهّٰ بهابـادی . دارند

و  کلیـات قـانونهـايى تصـريح كـرده كـه خ بدر بعضى از مطالب، شي 1.فرا گرفته است

بـر خـود هـايى در حاشـيه خ بشـي 2.استس ديگر را نزد ملاعبدااللهّٰ يزدی خوانده ودر

  :نويسد مى یقاض ریتفس

اسـت،  المنطـق بیتهـذبـر  هیحاشدر خدمت آخوند ملاعبدااللهّٰ يزدی كه صاحب 

  3.تلمذ كرده و او را به علامه يزدی وصف كرده است

سالگى در اصفهان  77خانه خدا در بازگشت از بعد از  ق1030سالدر  شيخ بهايى

زيارتگـاه مشـتاقان و در مشـهد مقـدس اكنون  هم مرقد اين فقيه بزرگوار .وفات يافت

 4.زائران است

  فرزند شهيد ثانى. 4ـ2

عالم و فقيـه زاهـد از اعيـان علمـای الدين  جمالملقب به  الدين نزي بن شيخ حسن

در جنـوب  »جبـع«در شهرك  ق911وی در سال . است ق.هاماميه اوايل قرن يازدهم 

فردی فاضل و از عالمـان بـا فضـيلت  )نىثا شهيد(پدر وی . لبنان ديده به جهان گشود
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سـن و  هم) مـدارکصاحب (شيخ حسن با خواهرزاده خود سيدمحمد  1.جبل عامل بود

كردنـد و  به هم اقتدا مى نمازدر . درس بود و هر دو مصداق حقيقى نفس سليم بودند هم

بـه ديگـری  گـاه ؛ آنكـرد ليف مىأبلكه هر كدام كتابى تـ ؛شدند حاضر مى به درس هم

عرضه داشت و بعد از مذاكره در اطراف مطلب و تنقيح آن با توافق هر دو، ثبـت اوراق 

معـروف  هیحاشـهر دو از محضر مقدس اردبيلى و ملاعبدااللهّٰ يزدی صـاحب . كردند مى

  2.استفاده كردند

  زدى، يـعبـدااللهّٰ ملاّ انـد  بـدااللهّٰ يـزدی برخـى گفتهدر مورد شاگردی وی نـزد ملاع

  را يافتـه و برخـى  معـالمسـمت اسـتادی بـر صـاحب  هنگام حضور در جبـل عامـل

   »جبـع«در قريـه  ق1011سـال  محـرموی در اول . انـد در نجف از اين امر ياد كـرده

 مـدارکاش صـاحب  و در كنار خـواهرزاده به شهادت رسيدسالگى  52جبل عامل در 

  3.دشمدفون 

	الدين سيد محمد ملقب به شمس. 4ـ3

. سيدمحمد عاملى نوه دختری شهيد ثانى است؛ يعنى مادرش دختر شهيد ثانى است

ق بوده و در مناطق شام و دمشق و عراق به تحصـيل علـوم دينـى 949سال تولد وی 

است و او به سبب همين كتاب كـه  الاحکام مدارکكتاب مشهور وی . روی آورده است

باشـد  ر بـه صـاحب مـدارك مىق از تأليفش فراغت يافته است، مشـهو 998در سال 

سـيدمحمد . مشهور گشـته اسـت معـالماش شيخ حسن عاملى به صاحب  چنانكه دايى

از جبل عامل لبنـان  »جبع«سالگى در قريه  62در  ق 1009در سال ) مدارکصاحب (

مِـنَ : بر سر قبرش نوشـت) معالمصاحب (زندگى را بدورد گفت و دايى او شيخ حسن 
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َ عَلَ نَ رِجالٌ صَدَ يالمُؤمِن  وَ يهِ فَمِنهُم مَن قَضى نحَبهَُ وَمِنهُم مَن يقوا ما عاهَدُوا االلهّٰ
ُ
مـا  نتظَِـر

لوا تبَد َ1.لاً يبد  

  ملاعبدااللهّٰ در اصفهان و شيراز. 5

ملاعبدااللهّٰ بعد از رشد و شكوفايى و تحصيلات مقدماتى پس از چنـدی اقامـت در 

 مسـافرت اصفهانو  شيرازدينى به شهرهای اسلامى  گرفتن علوم زادگاه خود برای فرا

 3.و به كسـب معـارف پرداخـت شدوی در شيراز مقيم مدرسه صدريه منصوريه  2.كرد
                                                      

اند؛ بعضـى پيمـان  در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدی كه با خدا بستند صادقانه ايستاده. 23 :احزاب .1

، و بعضى ديگر در انتظارند؛ و هرگز تغيير و تبديلى در )شربت شهادت نوشيدندو در راه او (خود را به آخر بردند 

  .عهد و پيمان خود ندادند

سفانه از شاگردان وی اطـلاع مبسـوطى در دسـت أبا وجود تدريس ممتد و مستمر ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی، مت

اند، رصد شود  زيسته مى م كه در نجفنيست، اما اگر اوضاع دانشوران سه دهه آخر قرن دهم و ابتدای قرن يازده

واسطه يا بـا واسـطه مرحـوم بهابـادی  به احتمال بسيار قوی هر شخصى كه دارای مذاق معقول باشد، شاگرد بى

ق حاشيه ملاعبـدااللهّٰ يـزدی را استنسـاخ 1001برای مثال سلطان على تويسركانى همدانى در سال . خواهند بود

طبقـات اعـلام الشـيعه، آقـابزرگ . [آستان قدس رضوی مشهد قـرار دارد كرده كه نسخه كتاب وی در كتابخانه

اگر وی ساكن نجف بوده احتمالاً در طبقه شاگردان ملاعبدااللهّٰ يزدی قرار دارد و اگـر ] 246، ص 11تهرانى، قرن

تبـاط رغـم ار كند كه حاشيه ملاعبدااللهّٰ در همان روزگار رايج بوده كه علـى خارج از نجف بوده اين را اثبات مى

ق كه پايتخت تغيير يافته و قتل عـام فلاسـفه روی 1000ضعيف رفت و آمدی آن دوران به ويژه در حوالى سال 

  .داده است، اثر معقول و منطقى وی در اقصى نقاط عالم منتشر شده است

قـرن دهـم به اين دليـل كـه در . توان از زمره شاگردان ملاعبدااللهّٰ يزدی دانست امين الدين محمد بن على را نمى

را با خط نستعليق ريز استنساخ كـرده و خـود » الخراطه فى شرح العجاله«زيسته و يكى از آثار يزدی؛ يعنى  مى

طبقـات اعـلام الشـيعه، . [هايى نوشته و نسخه اين اثر در نجف نزد كاظم طريحـى بـوده اسـت نيز بر آن حاشيه

، )ق908-830(الدين دوانى  اثر مشهور جلال» العجاله«لازم به ذكر است كه ] 224، ص10آقابزرگ تهرانى، قرن

. تـاليف ملاعبـدااللهّٰ اسـت» الخراره فى شرح العجالة«ترين شروح بر آن،  استادِ مرحوم بهابادی است و از معروف

  .ای از شرح آخوند ملاعبدااللهّٰ به خط شريف استرآبادی در كتابخانه آستان قدس رضوی موجود است نسخه

وی نيـز در قـرن دهـم . توان از زمره شاگردان ملاعبدااللهّٰ يزدی دانسـت شهرستانى را نيز نمىجمال الدين محمد 

يعنى ده سال پس از ارتحال مرحوم يزدی، شرحى فارسى و مفصـل بـر تهـذيب  991كرد و در سال  زندگى مى

  . المنطق نوشته و نسخه اثرش نيز در مشهد موجود است

  .15، ص1، جیس حاشیه ملاعبداللهشرح نف، حسينى مازندرانىسيدمصطفى  .2

  191، ص3ج ،العلماء ریاض، افندیميرزا عبدااللهّٰ  .3
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شاگردانى را  شد ودر مدرسه منصوريه به تدريس نيز مشغول  تحصيل ضمنملاعبدااللهّٰ 

  1.كردتربيت 

  ملاعبدااللهّٰ در نجف. 6

بوده و نزد شيعيان، بلكـه مسـلمانان  7على اميرالمؤمنيننجف اشرف مدفن مطهر 

تـا زمـان امـام  7على اميرالمؤمنينقبر مبارك . دارای قداست و احترام خاصى است

بويه، گسترش حرم علوی و عمران آن  مخفى بود و به ويژه در زمان آل 7جعفرصادق

ق به اين شهر مقـدس، حـوزه  449بيشتر شد و در زمان هجرت شيخ طوسى در سال 

در زمـان . شد كه بيش از هـزار سـال قـدمت دارد تأسيسباری در اين شهر پر علميه

كنيم كه آهسـته آهسـته  صفويان به بعد نيز دوره جديدی از تاريخ نجف را مشاهده مى

نجف اشرف را در رديف يكى از شهرهای مهم جهان تشيع به سبب وجود مراجع تقليد 

تـوان بـه علامـه  ايـن بزرگـان مـى كه از جملـه 2آورد اصلى شيعه در اين شهر در مى

الدين منصـور دشـتكى بـه  پس از رحلت غياث. اشاره كرد ;ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی

مهـری قـرار   علل گوناگونى حوزه فلسفى شيراز از جوانب مختلف تحت فشـار و بـى

با وجـود تمـامى ايـن . گرفت و فضلا و دانشمندان شيراز مجبور به جلای وطن شدند

هـای  ها از بين نرفت؛ بلكه در نقاط و سرزمين فى شيراز با اين هجرتعلل مكتب فلس

الـدين منصـور دشـتكى،  واسـطه غيـاث شاگردان باواسـطه و بى .ديگر گسترش يافت

و ديگران مكتب فلسفى شـيراز را كـه وارث  حاشیه همچون ملاعبدااللهّٰ بهابادی صاحب

  3.ن روز گسترش دادندحكمتِ اسلامىِ مشاء و اشراق بود، در تمام مراكز علمى آ

                                                      
  .75ص ،)صاحب حاشیه(آخوند ملاعبدالله بهابادی، بهابادی احمد ترحمى .1

 ىمجتبـ ديسـ از) خيتار و ثيحد ر،يتفس در نجف نهيشيپ( است نجف نجايا: به شود رجوع بيشتر اطلاعات برای .2

  .ىالحلف كاظم از النجف خيتار ىعل اضواء و بلاغى عبدالحجت از رهيح و اشرف نجف خيتار و ىنيبحر

  .1376 /3/ 9 ؛ خردنامه صدرا؛شاگردان غیاث الدین منصور دشتکی كاكايى؛ قاسم .3
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الدين منصور دشتكى توانسـت،  ملاعبدااللهّٰ بهابادی برخلاف استادِ استاد خود غياث

های ايشـان بـا ايـن انتخـاب  دوره ايشان و هم. راه تعامل با حكومت صفوی را برگزيد

صحيح، مكتب فلسفى شيراز را از انزوا و نابودی بيرون آوردند و در حوزه علميه نجف 

اقدامات ملاعبـدااللهّٰ و بزرگـان ديگـر بسـتری را در . تأثيرات شگرفى گذاشتنداشرف 

) 1212م(نجف به وجود آورد تا با آمدن محمدمهدی بن مرتضى مشهور به بحرالعلـوم 

از شــاگردان وحيــد بهبهــانى، حــوزه نجــف بــا پشــت سرگذاشــتن ناملايمــات دوره 

  .گری به دوره جديدی گام نهاد اخباری

  7اميرالمؤمنين مرقد جوار در مدفون علمای

 نجات و شفاعت به ديام و مقدس انكم اشرف نجف شهر لتيفض سبب به ربازيد از

 رجـال و شـمندانياند عالمـان، سادات، از یاريبس حشر، روز یها ىسخت و عذاب از

 دفـن السـلام یواد ايـ و 7ىعلـ امام مطهر مرقد نارك در هك ردندك ىم تيوص ىاسيس

 :از اند عبارت مقدس انكم نيا در ها شده سپرده كخا به از ىبرخ .شوند

 )ق 460 ـ 385(ىطوس خيش .1

 )ق 726 ـ 647(ىحلّ  علامه .2

 )ق664 ـ 589(طاووس ابن .3

  )ق980(يزدی بهابادی ملاعبدااللهّٰ  .4

 )ق1350 ـ1249(ىلياردب مقدس .5

 )ق1200ت(جواهر صاحب محمدحسن خيش .6

 )ق 1212 ـ 1155(بحرالعلوم یمحمدمهد ديس .7

 )ق 1281 ـ 1214(یانصار ىمرتض خيش .8

 )ق 1245 ـ 1185(ىنراق احمد ملا .9

  )ق1312 ـ 1230(یرازيش یرزايم .10
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  )ق 1320 ـ 1254(ینور نيحس رزايم .11

  )ق1265ف(ىشفت اسدااللهّٰ  ديس .12

  )1359ف(ىقم عباس خيش .13

  )ق1355 ف(ىنينائ علامه .14

  )ق 1365 ـ 1284(ىاصفهان دابوالحسنيس .15

  )ق 1361 ـ 1296(ىمپانك نيمحمدحس خيش .16

  )ق1303 ـ 1230(یتستر جعفر خيش .17

  )ق1329 ـ 1255(ىخراسان آخوند .18

  )ق1328 ـ 1247(یزدي اظمكمحمد ديس .19

  )ق1227ف(الغطاء اشفك جعفر خيش .20

  )ق 1413 ـ 1317(يىخو ابوالقاسم ديس .21

  خاندان ملالى. 7

صـورت  970تـا  960ملاعبدااللهّٰ يزدی در پى هجرت به نجف اشرف كـه در دهـه 

شده و در طى بيش از يك دهه فعاليت علمى،  7على اميرالمؤمنينگرفته، متولى حرم 

نظر بـه حسـن . شود خدمات بسياری مى أسياسى و اجتماعى در اين شهر مقدس منش

صفويه و پس از آنها افشـاريان عملكرد وی در منصب ياد شده، امرا و حكام و شاهان 

داری را بـه فرزنـدان و  داری و پـرده و زنديان و قاجاريان منصب توليت حرم و خزانه

مشـهور  1خاندان ملاعبدااللهّٰ يـزدی پـس از وی بـه ملالـى. نوادگان وی واگذار كردند

                                                      
مرحـوم جعفـر . ای گرفتـه شـده اسـت درباره اصل كلمه ملالى بحث است كه ريشه آن چيست و از چـه كلمـه .1

گرفتـه » ملا«كند كه ملالى در حقيقت از كلمه  اين رای را تقويت مى ماضی النجف و حاضرهامحبوبه در كتاب  آل

دانيم ملا همان مولى بوده كه بـه صـورت  و مى) ، ذيل خاندان ملالى، پاورقىماضی النجـف: رجوع شود به(شده 

اند، ايـن برداشـت  گفته» آل ملا« يزدی را از آن رو كه نام ديگر خاندان ملاعبدااللهّٰ . شود تصحيف، ملا خوانده مى

  .شود محبوبه تقويت مى مرحوم آل
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خصـوص در نجـف و حـوالى آن  اين خاندان در گستره وسيعى از عراق بـه. گردند مى

همچنـين در ميـان ايـن خانـدان . اند و خدمات بسياری را به انجام رسانده ساكن بوده

پس از خاندان . اند تعدادی زيادی از عالمان و دانشمندان و فقيهان و اديبان ظهور كرده

اند و اين قضيه تـا زمـان  ملالى، سادات رفيعى مازندران متولى حرم شريف علوی بوده

هـا كـه بگـذريم، بـه سـبب  اخر و از دوران بعثـىمعاصر ادامه داشته است و در اين او

مشكلاتى كه در قضايای سياسى و تحولات تروريسـتى روی داده و برخـى خادمـان 

االلهّٰ العظمـى  هايى روا داشـته بودنـد، مرجعيـت شـيعه و شـخص آيـت حرم نيز خيانت

  .اند سيدعلى سيستانى مسئول نصب متوليان حرم را بر عهده گرفته

	بدااللهّٰ ع بن ملا احمد. 7ـ1

وی فرزند ملاعبدااللهّٰ يزدی است و در زمره اهل علم و فضل و دانش بود و توليـت 

  2.برادر وی و فرزند ديگر ملاعبدااللهّٰ است 1عبدالمطلب. حرم به وی منتقل نشده است

	بن ملاصالح ملااحمد . 7ـ2

وی انسانى . باشد وی اگر چه با شخصيت سابق هم نام است، ولى نوه برادر وی مى

 3.وش و بخشنده و كريم بوده استتيزه

	طاهر ملا محمد. 7ـ3

ق توليت حـرم بـه  1072های مشهور است، و در سال  ملا محمدطاهر كه از ملالى

                                                      
به غير از اين شخصيت فردی ديگر در همين خاندان به همين نام وجود دارد كـه در زمـان شـهيد سـيد نصـرااللهّٰ  .1

  )475، ص3، جموسوعه النجف ؛جعفر الدجيلى. (زيسته است حائری مى

  .474، ص3؛ جالنجف الاشرفموسوعه ؛ جعفر الدجيلى .2

  .همان .3
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ای از  معجــزه الانــوار بحــاروی محــول شــده و علامــه شــيخ محمــدباقر مجلســى در 

  1.استكند كه در زمان همين ملا محمدطاهر روی داده  را نقل مى 7على اميرالمؤمنين

	ملا سليمان. 7ـ4

محمد طاهر از رجال شهير خاندان ملالى اسـت و . وی فرزند ملا محمدطاهر است

زيسـته و يكـى از افـرادی اسـت كـه در معركـه  مـى 12فرزندش ملاسليمان، در قرن 

اند حاضـر  شده الخميس كه مجمعى ادبى بوده و علما و ادبای بسياری در آن حاضر مى

  2.گشته است مى

	ملامحمود  ملامحمد طاهر بن. 7ـ5

وی غير از ملامحمد طاهری است كه در زمان علامه مجلسـى متـولى حـرم بـوده 

. ق متـولى حـرم شـده اسـت 1235و در سال  13اين شخصيت در ابتدای قرن . است

  3.ملاعبدااللهّٰ نامى نيز از فرزندان وی متولى حرم و از علما بوده است

	ملا محمود. 7ـ6

و شخصـيت بـا نـام ملامحمـود وجـود دارد كـه يكـى فرزنـد در خاندان ملالى د

ملامحمـود بـن عبـدالمطلب در . ملاعبدالمطلب و ديگری فرزند ملايوسف بوده اسـت

بـا وی  العـالم تحفـهزيسته و سـيد عبـداللطيف شوشـتری صـاحب  مى 13ابتدای قرن 

  4.ملاقات داشته است

                                                      
  .همان .1

  . همان .2

  .475و  474همان، ص .3

  .475همان، ص .4
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	ملا عبدالمطلب. 7ـ7

ملامحمود است و فرزند ملاعبـدااللهّٰ بـن ملاطـاهر وی عالمى برجسته بوده و برادر 

زيسته و از ابوالحسن شريف معتـوق جـد  مى 12باشد كه در قرن ابتدای و نيمه قرن  مى

  1.صاحب جواهر اجازه دريافت داشته است

  محسن و محمود. 7ـ9و 8

ای معـروف اسـت و در سـال  علامه شيخ محمد سماوی كه اديبى بزرگ و نويسنده

ای  ای بزرگ از خود بر جای نهاده بـود، ارجـوزه ت يافته و كتابخانهقمری رحل 1370

داران حـرم  معروف درباره نجف اشرف داراست و در بخشى از آنكه به متوليان و پـرده

پردازد به خاندان ملالى پرداخته و در ضمن دو بيت از اشعارش دو تن از ايـن  مطهر مى

  .كند خاندان يعنى ملامحسن و ملامحمود را ياد مى

  2:سرايد وی مى

ــلاّ   و مـــنهم الحمـــاه آل المـــلا ــى م ــوال حت ــروا الن و مكث

و ذی الصــلاح و التقــى محمــود  مثل الفتى المحسـن يـوم الجـود

ها اشاره كرده و آن اندازه بخشنده بودنـد كـه  توان به ملالى يعنى از متوليان حرم مى

ملالـى كـه بخشـنده بـود و  مثـل محسـن. كردنـد بر آورده مى خواسته سائل را كاملاً 

  .ملامحمود كه دارای صلاح و تقوا بود

  3:گويد كند و مى سماوی در جای ديگر از اين خاندان به عنوان فرزندان ملا ياد مى

ــراه ــم س ــلا و ه ــو الم ــم بن فى العلم و المجـد لهـم مشـكاه  ث

                                                      
 ؛ةالـی تصـانیف الشـیع ةالذریعـشيخ آقابزرگ تهرانى؛ . 321، ص2؛ جتاریخ النجف الاشرف؛ حسن عيسى الحكيم .1

  .180، ص6ج

  .242، ص7؛ جةالعتبات المقدس ةموسوعجعفر الخليلى؛  .2

  .57، ص5؛ جالنجف ةموسوعجعفر الدجيلى؛  .3
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بزرگـواری كـه در علـم و دانـش و ) فرزندان ملاعبدااللهّٰ يزدی(يعنى خاندان ملالى

  .های مهم نجف هستند روشنى بخش بودند از خاندان

  ملا سليمان. 7ـ10

به قتل رسيد نقيب حرم مطهـر و خـازن آن  1242وی بعد از اينكه پدرش در سال 

ها را گرفت در حـدود سـال  شد و چون در قضيه نزاع شمرت و زگرت جانب شمرتى

  1.ق كشته شد 1248

  ملا يوسف. 7ـ11

مان است و آخرين شخصيت مطـرح خانـدان ملالـى بـه شـمار وی فرزند ملا سلي

وی . انـد گفتـه 1270و برخـى حـدود  1272سال وفات وی را برخى حدود . رود مى

شخصى اديب و فاضل و شـاعر بـود و بـا اينكـه همگـان از زبـان وی و هجويـاتش 

در . هراسيدند مجلس وی به وجود عالمان و اديبان و مـردم سرشـناس، آبـاد بـود مى

ای از علمـا را بـه دنبـال داشـت و  ان وی اغتشاشات زياد شـد و نارضـايتى عـدهزم

هايى بين دو طايفه معروف زگرت و شمرت در نجف اشرف روی داد تا اين كه در  نزاع

  دو . ق وی از نقابت و توليـت حـرم عـزل شـده و بـه بغـداد رفـت 1255حدود سال 

بايد آخرين متولى حـرم از خانـدان فرزند وی محمود و سليمان بودند و ملا يوسف را 

  2.ملالى دانست

داری حــرم  خزانــه قــرن منصــبچنــدين در طــى بنــابراين، فرزنــدان ملاعبــدااللهّٰ 

و جز برخى افراد نادر از نسل وی، بـاقى اولاد را برعهده داشتند  7على اميرالمؤمنين

                                                      
  .297، ص3؛ جمعارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء ؛شيخ محمدحسين حرز الدين .1

الاسلام والمسـلمين  ، حجت»7ملاعبدااللهّٰ يزدی و خاندان ملالى در عرصۀ توليت حرم علوی«برگرفته از مقاله  .2

  .دكتر احمد جنت امانى
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ه در زمـان يوسـف كـ حتى ملا اند؛ بودهو احفاد او خود از علما و فضلا و ادبا و صلحا 

برعهـده علـوی را  داری خزانـهو شيخ انصاری توليت حرم و مسئوليت  جواهرصاحب 

. داشت، با اينكه مانند فرزندان صالح ملاعبدااللهّٰ نبوده، خدمات مناسبى انجام داده است

  :توان به موارد ذيل اشاره كرد از جمله آن خدمات مى

  ؛رتاختلاط زنان و مردان در هنگام زياجلوگيری از . 1

  ؛احترام به اديبان و عالمان .2

  .ها خيابانرفع برخى مفاسد اجتماعى در بازار و  .3

از  عهیالشـ اعلامطبقات و  ةعیالذربزرگ تهرانى در مجلدات مختلف  علامه شيخ آقا

همچنـين از همـين . ملاعبدااللهّٰ و اولاد و احفادش و خدمات و آثارشان ياد كرده اسـت

قـرآن شخصـى آخونـد : شـود ه گفته مـىكخاندان، قرآنى خطى به يادگار مانده است 

مشهور » قرآن ملاعبدااللهّٰ «ه در بين نوادگان او دست به دست شده و به كملاعبدااللهّٰ بوده 

  1.شود تابخانه فاطميه بهاباد نگهداری مىكنون در كاين قرآن هم ا. است

 تأليفات ملاعبدااللهّٰ . 8

مـت كعظمت آثار قلمى اين فقيه فرزانه و منطقـى فرهيختـه بـر اهـل دانـش و ح

ام و كاستح توان به مىتأليفات آخوند ملاعبدااللهّٰ  ای برجستهه از ويژگى .پوشيده نيست

  2.اشاره كردحسن ايجاز 

  :توان به موارد زير اشاره كرد از جمله آثار اين فقيه منطقى مى

  ؛المنطق سعدالدین تفتازانی حاشیه تهذیب. 1

  ؛المنطق به فارسی شرح تهذیب. 2

                                                      
  .75ص ؛)صاحب حاشیه(آخوند ملاعبدالله بهابادی؛ هابادیب احمد ترحمى .1

  .80ص، 4ج ؛الاعلام قاموس التراجم؛ خيرالدين الزركلى .2
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  ؛حاشیه بر مختصر تفتازانی. 3

  ؛التجاره الرابحه فی تفسیر السوره و الفاتحه. 4

   ؛شرح قواعد در فقه شیعه. 5

  ؛ةالشهیدی ةالالفی ةفی شرح الرسال ةالسنی ةالدّر. 6

  ؛)قدیم دوانی(حاشیه بر حاشیه شرح جدید تجرید. 7

   ؛العین ةشرح حکم. 8

   ؛حاشیه بر حاشیه خطایی. 9

   ؛حاشیه بر مبحث جواهر از شرح تجرید. 10

  ؛یه بر تفسیر قرضاویحاش. 11

  ؛حاشیه بر ارشاد الاذهان علامه حلی. 12

  ؛درة المعانی فی تفسیر سوره الحمد والسبع المثانی. 13

  ؛ضابطه اشکال اربعه. 14

 ؛)جدید دوانی(تجریدحاشیه بر حاشیه شرح جدید . 15

 ؛حاشیه بر مبحث موضوع علم از حاشیه دوانی. 16

  1.شرح العجاله. 17

 بهابادی يزدی مقام معنوی و علمى علامه ملاعبدااللهّٰ . 9

يكى از مباحث مهمى كه امـروزه ضـرورت بحـث از آن در جامعـه بسـيار لازم و 

اگر چه جامعه ما به لحاظ اعتقادی دارای بـافتى . د مقوله معنويت است باش اساسى مى

رمانى و مطلـوب اسـلامى فاصـله آگرا است ولى هنوز هم تا رسيدن به جامعه  معنوی

تواند در جهت  تحقق و اسـتمرار معنويـت  مى از جمله مواردی كه. بسيار زيادی دارد 

                                                      
   .هر يك از اين آثار به همراه آثار ديگر مرحوم ملاعبداللهّٰ در فصل چهارم به تفصيل توضيح داده خواهد شد .1
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و بزرگان دين است تا از طريق ابعـاد  در جامعه به كار گرفته شود بررسى سيره عالمان

از . حيات طيبه اين بزرگواران و شاخص های معنوی آنها برای نسل جديد بيان گـردد 

توان از حيـات معنـوی او اسـتفاده بسـياری بـرای  مى جمله عالمان و بزرگان دين كه

  .هدايت معنوی جامعه امروز بهره گرفت، مرحوم ملا عبدااللهّٰ بهابادی است

لاعبدااللهّٰ بهابادی انسانى اهل دل، اهل اوراد و اذكار بوده است و در انتهای مرحوم م

شخصى كـه ملاعبـدااللهّٰ ايـن (خود ذكر مباركى را به سيد عبدالمطلب  درة المعانیكتاب 

: نويسـد سفارش كرده و در فضيلت آن مى) كتاب را بنا به درخواست وی نگاشته است

 1.ل به اين ذكر است، شمرده شده استبركات بسيار مباركى برای كسى كه مشغو

اربـاب تـراجم و . در زهد و پارسايى مرحوم بهابادی يـزدی شـكى وجـود نـدارد

اند كه وی زاهدترين و بـا تقـواترين  حال نگاران در شرح حال او اين را ذكر كرده شرح

تعابيری از قبيـل علامـه . نظير بوده است شخصيت زمان خود و در زهد و پارسايى بى

ر منطـق، همـه دال ك، فقيه منطقى، عالم فاضل، اتقى و ازهد عصر خود، شارح متفزمان

تفصيل از نمودهـا و  متأسفانه به 2.بر علو درجه و شأن و مرتبت علمى و معنوی اوست

هـای احـوال علمـى و معنـوی او و  مصاديق زهد وی ياد نشده است؛ البته از گـزارش

. اش را استنباط كـرد ای از زهد و پارسايىه توان جلوه هايى كه داشته است، مى منصب

اند؛ و همين يك نكته مهم در زاهـد  ايشان در خاندانى بوده كه مناصب حكومتى داشته

 اميرالمـؤمنين مقـدس حـرم یدارخزانه اي تيتول تيمسئولپذيرش . دانستن وی است

منصب اولاً اين منصب يك : كند؛ چون نقصى به مقام ارجمند زهد او وارد نمى 7على

هـای حكـومتى و  اصل عدم پـذيرش منصـب: معنوی و غير درباری بوده است و ثانياً 

زهـد در فرهنـگ اصـيل شـيعى معنـايى . اشخاص نيسـت بودنن  زاهد درباری نشانه

                                                      
؛ .  1  .83؛ صالمعانی ةدرملاعبدااللهّٰ

  .57ص ؛)صاحب حاشیه(آخوند ملاعبدالله بهابادی ؛بهابادی احمد ترحمى .2
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زهـد بـه معنـای . تر از زهدی كـه در اذهـان تـوده مـردم اسـت، دارد تر و دقيق وسيع

های خشن و مانند  مردم و پوشيدن لباسگيری و عزلت و انزوا و مراوده اندك با  گوشه

به دنيا نبسـته و رغبتـى بـه آن   اين امور نيست؛ بلكه در فرهنگ الهى اسلامى زاهد دل

نبستن به دنيا  كند؛ البته صرف دل ندارد و در عين حال برای رسيدن به آخرت تلاش مى

خواه نـاخواه زهد واقعى . خوردن ظاهری در رفاه زياد باشد ای برای غوطه نبايد حربه

بايد تجلى بيرونى و ظاهری هم داشته باشد؛ اما اكتفـا بـه ظـاهر زاهدانـه و در بـاطن 

  .بودن به هزار رقم امور به معنای زهد نيست دلبسته

توان دوستى بزرگانى همچون مقـدس اردبيلـى را نيـز  علاوه بر موارد ذكر شده مى

تواند  اين كه چه عواملى مىدر خصوص . يكى از دلائل بستگى وی به معنويت دانست

دو بستر خـاص و عـام : بستری را برای اهل كرامت بودن انسان فراهم آورد بايد گفت

كند و هر چه  ای است كه انسان در آن زندگى مى بستر عام، محيط و جامعه. وجود دارد

تر حركـت  تر باشد انسان در مسير صـاحب كرامـت شـدن سـريع محيط و جامعه پاك

) عجل االلهّٰ تعـالى فرجـه الشـريف(مثال در زمان ظهور حضرت ولى عصر برای. كند مى

در . شوند، چون بستر، يك بستر معنوی خالص است ها صاحب كرامت مى اغلب انسان

هـای صـاحب  هـای علميـه انسـان شود كه مثلا در حوزه دوران غيبت هم مشاهده مى

امـر جـدای از علـت ايـن . كرامت بيشتر رشد كرده و تعدادشـان بيشـتر بـوده اسـت

های شخصى و در بوتۀ تهذيب اسـاتيد اخـلاق قـرار گـرفتن، سـاختار زيسـت  تلاش

  .طلبگى و كميتّ بيشتر معنويت در آن است

اين مقوله در بستر خاص بسته به تلاش خود انسان برای يافتن استاد و ارتبـاط بـا 

ارد كـه هـای شـرعى د های خالصانه و رياضت دوستان پاكدل و كوشا در انجام عبادت

مرحـوم بهابـادی يـزدی نيـز . كند ی انسان را هموار مىامسير صاحب كرامت شدن بر

زيسـت، و همچنـين  خواند و در عصری كه در اصفهان مى زمانى كه در شيراز درس مى
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هـای عـارف را در پيرامـون خـود مشـاهده  ساليانى را كه در نجف اشرف بوده، انسان

شتر از بستر خاص تهذيب استفاده كـرده تـا بسـتر كرده، ولى به باور نگارنده وی بي مى

توان  به خاطر همين مى. عام آن؛ چون در زمان وی بستر عام تهذيب فراهم نبوده است

نمـوده و دارای  محور بوده و مدام به تكليفش عمل مـى نتيجه گرفت وی انسانى وظيفه

دل وی رياضات شرعى، محاسبه، مراقبه و مشارطه بـوده و بـه خـاطر همـين، چشـم 

  . گشوده شده است

  تبحر ملاعبدااللهّٰ در فقه. 10

 بـهه كـآخوند ملاعبدااللهّٰ در علم فقه نيز در غايت تبحر و استادی بـود؛ بـه حـدی 

  :گفته است استحقاق

توانم تمامى مسائل آن را بـا ادّلـه و بـراهين  اگر بخواهم، به توفيق خداوندی، مى

  ه ابـداً جـای رد و مجـال و چـون و چـرا كـعقلى طوری واضح و روشـن كـنم 

  1.نداشته باشد

  كتابخانه و مدرسه ملاعبدااللهّٰ . 11

در بحث قبلى از برخى مشاهير خاندان ملالى سخن گفتيم كه در زمينه امور دينـى، 

ويژه در رابطه با مقولـه زيـارت، توليـت و  سياسى، فرهنگى و اجتماعى نجف اشرف به

در ايـن . هـای بسـياری را انجـام داده بودنـد و فعاليتداری حرم مطهر اقدامات  خزانه

ای نفيس و آباد  بخش ذكر اين نكته خالى از لطف نيست كه اين خاندان دارای كتابخانه

ای نيز در اين  همچنين با توجه به وجود مدارس متعدد در نجف اشرف، مدرسه. اند بوده

معروف بوده و منسوب بـه شهر مختص طلاب علوم دينى بوده كه به مدرسه ملاعبدااللهّٰ 

                                                      
  .390، ص6ج ؛الادب ریحانة؛ مدرسميرزا محمدعلى  .1
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  1.جد اعلای خاندان ملالى؛ يعنى ملاعبدااللهّٰ يزدی است

  محتمل است اين مدرسه را يكى از حكام به نام ملاعبدااللهّٰ سـاخته باشـد يـا خـود 

  وی با توجه به داشتن مقـام نقابـت و حكومـت در ايـن شـهر مقـدس، و موقوفـات و 

تـرويج علـم و دانـش و فرهنـگ ای را در راستای  هدايای حرم شريف علوی مدرسه

   2.ساخته باشد

كنـد ايـن اسـت كـه ايـن مدرسـه و  ای كه درباره اين مدرسه جلب نظـر مـى نكته

ای است كه اخبارش به ما رسيده و اگر چـه  ترين مدرسه و كتابخانه اش قديمى كتابخانه

شده نشانى از اين كتابخانه و مدرسه در زمان كنونى نيست و محتملاً جزو حرم شريف 

هـای كتابخانـه مدرسـه  داند كه كتـاب باشد، اما استاد جعفر الخليلى الطهرانى بعيد نمى

ها باشد؛ زيرا استمرار توليت اين مدرسه  ترين كتاب ترين و گرانقيمت ملاعبدااللهّٰ از نفيس

انـد، و  توسط بزرگان خاندان ملالى و علما و شعرا و فقهايى كه از اين خاندان برخاسته

نان نوشته يا بدانها هديه شده باشد و نيز اشعار بسياری كه شـعرای نجـف و كتبى كه اي

  3.افزايد اند، بر نفاست كتابخانه ياد شده مى شان سروده غير نجف درباره

  )بهابادی يا شهابادی(نگاران اشتباه تاريخ. 11

ای دراز بوده و در منطقـۀ كـوير  شهری است كه دارای سابقۀ كهن و پيشينه» بهاباد«

ايران محل رشد و رويش مفاخر و بزرگانى بوده است كه بيش از همـه در ميـان آنهـا 

ايشان بيشتر . مقدار مرحوم ملا عبدااللهّٰ بهابادی يزدی مطرح و معروف است علامۀ عالى

                                                      
  .242، ص7ج؛ موسوعه العتبات المقدسهجعفر الخليلى؛  .1

داند كه شاه عباس آن را برای ملاعبدااللهّٰ سـاخته و در قسـمت  زالدين نام آن را مدرسه آخوند مىشيخ محمد حر .2

معارف الرجـال فـی  ؛شيخ محمدحسين حرز الدين(. های سادات كمونه بوده است غربى شهر و نزديك خانه شمال
  ).5، ص2ج؛ تراجم العلماء و الادباء

  .243و  242، ص7ج؛ تبات المقدسهموسوعه العجعفر الخليلى؛  .3
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ها و  باشند و خود نيز در انتهای نوشته به عنوان ملاعبدااللهّٰ و ملاعبدااللهّٰ يزدی مشهور مى

كند، جز در يك مورد كه از خـود بـا  عبدااللهّٰ يزدی معرفى مى خود را رسائلش معمولاً 

   1.تعبير عبدااللهّٰ بهابادی ياد كرده است

اما نكته ناصحيحى در مورد انتساب وی در برخى آثار علمى وجود دارد كه وی را 

مرحـوم افنـدی در . انـد آبادی ثبـت كرده جای بهابادی خوانـدن، شـهابادی و شـاه به

همـين لغـزش را مرتكـب  الجنات روضـاتو مرحوم خوانساری صاحب  العلماء ریاض

يـاد ميـرزا  زنـده الادب ةریحانـ شده و پس از اين دو، اين مسـئله را در آثـاری چـون

شيخ آقـابزرگ نيـز در مـوارد  الذریعهچنانكه در  2بينيم، محمدعلى مدرس تبريزی مى

ی آمـده اسـت و ايـن متعددی كه نام ملاعبدااللهّٰ ثبت و ضبط شده بـه صـورت شـهاباد

اسـت، هـم  الذریعـهكـه در حكـم كليـد  الذریعه فهرست اعلامبرداشت به كتاب ارزندۀ 

» شـاه آبـاد«و بر اساس همين نسبت و برداشت ناصواب، گفته شده كـه  3سرايت كرده

   4!يكى از مناطق تابعه يزد است

ى برخـى آباد نام دارد متعدد اسـت، و حتـ درست است كه در ايران مناطقى كه شاه

) استاد عرفان امام خمينـى(آبادی  بزرگان مانند فقيه مجاهد، علامه شيخ محمدعلى شاه

آبادی معروف بوده و هست، ولى ايـن  آباد تهران به شاه به سبب سكونت در خيابان شاه

از مسلمات و امور واضح است كه ملاعبدااللهّٰ يزدی برخاسته از ناحيه بهاباد يزد بـوده و 

برداران لفـظ  آباد ندارد و به احتمال قوی بر اثر استحسان يكى از نسخه ارتباطى با شاه

بهاباد به شهاباد و سپس شاه آباد تغيير يافته و گمان رفته كه ملاعبدااللهّٰ شهابادی همـان 

  .است تهذیبصاحب حاشيه بر 

                                                      
 .46؛ صحاشیه صاحب بهابادی ملاعبدالله آخوندبهابادی؛  ترحمى احمد .1

  .159، ص6؛ جالادب ریحانة؛ مدرسميرزا محمدعلى  .2

  . 1398، ص2؛ جالذریعةفهرس اعلام على نقى منزوی و ديگران؛  .3

 .855، ص2؛ جاعلام الشیعهشيخ جعفر المهاجر؛  .4
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  خورشيد دانشغروب . 12

، ملـيم و تعلـآخوند ملاعبدااللهّٰ بهابادی بعد از عمری تـلاش و مجاهـدت در راه تع

ومت شاه طهماسب صفوی، چشم از جهان فـرو كدر اواخر ح ق981سرانجام در سال 

ه بـه كه وجود دارد كمتبر ای بقعهدر بهاباد زادگاه آخوند  1.بست و به ديار باقى شتافت

ايـن بقعـه  2.مشـهور و منسـوب اسـت )هیحاشـ صاحب( یزديمزار ملاعبدااللهّٰ بهابادی 

مـزار . زيارتگاه خاص و عام و مورد توجه اهالى بهاباد و سـاير منـاطق اطـراف بـود

پـدری ايـن  كه بنابر قولى، سابقاً جزء املاكواقع شده  ای محدودهآخوند ملاعبدااللهّٰ در 

  3.عالم شهير بوده است

 

                                                      
  .108ص ؛)صاحب حاشیه(آخوند ملاعبدالله بهابادی؛ بهابادی ترحمىاحمد  .1

  .195، ص1ج؛ یادگارهای یزدايرج افشار؛  .2

  .111ص؛ )صاحب حاشیه(آخوند ملاعبدالله بهابادی؛ بهابادی احمد ترحمى .3



 

 

 

  فصل دوم

  صفوینگاهى به عصر 

  و جايگاه علما در پيشبرد آن

  

  مقدمه

تـا حـدودی اوضـاع  دكه توانسته بودنـزمين  نبعد از فروپاشى دولت ايلخانان در ايرا

در درازای يك قرن دستخوش حـوادث و اتفاقـاتى اين كشور  سياسى را انسجام دهند

 ،حمله تيمور، تشـكيل دولـت قراقويونلـو، آق قويونلـو توان به كه از آن جمله مى شد

 ى در خوزستان و همچنين تسلط بقايای تيموريـان بـر خراسـان بـزرگعدولت مشعش

اين آشفتگى سياسى در كنار نااسـتواری و نـاهمگونى فرهنگـى در ايـران،  .اشاره كرد

حكومـت  طوری كه يك بار خراسان بـر ايـران باعث تفرقه و تجزيه ايران شده بود به

هـای محلـى در شـيراز و اصـفهان و يـزد در  بار ديگر تبريز و زمـانى دولـت كرد؛ مى

  . كردند هايى از ايران اعمال نفوذ مى بخش

ها با يكديگر و نيز ناسازگاری فرهنگى آنهـا، وضـعيت  های پياپى اين دولت جنگ

مانى يكـى از ايران را بيش از پيش آشفته كرده و تمدن اسلامى را در اين سرزمين كه ز

تشـكيل دولـت  .دنيای اسلام بود، تضعيف كرده بـود همداران اصلى آن در مجموعچپر

پيـدايش ايـن دولـت كـه بايـد آن را . هـا پايـان داد مقتدر صفويه به تمامى اين بحران

ای در حيات سياسى و مذهبى ايران دانست موجب گرديد اسـتقلال  سرآغاز عصر تازه



  ; علامه ملا عبداالله بهابادي يزدي بررسي و تحليل سيره علمي و عملي    54

. گـردد تأمينشيع و يك سازمان اداری بالنسبه متمركز، ايران بر اساس مذهب رسمى ت

های فرهنگى تـداوم  ای را فراهم ساخت تا خلاقيت و استقرار اين دولت زمينه تأسيس

  . و امكان تجلى و رشد يابد

ر كـبه ف ىعيش ىری دولتيگ لكه از ابتدای شيعصر صفو شمندانياز طرفى ديگر اند

بودند كه اين ايده توسط بزرگانى همچون  ىعيساس فرهنگ و تمدن شابر  یساز دولت

خ بهـايى مطـرح و در نهايـت در قالـب يشـ و یمحقق كركى، علامه ملاعبدااللهّٰ بهابـاد

 .حكمت متعاليه ظهور و بروز پيدا كرد

  سلسله صفوی سرآغاز تحولى جديد . 1

عنوان عامـل  صفويان، مذهب شيعه را مـذهب رسـمى ايـران قـرار دادنـد و آن را بـه

در (شيوه حكومت صفوی تمركزگرا و قدرت مطلقـه . ملىّ ايرانيان برگزيدند همبستگى

پس از تشكيل حكومت صفويه، ايران اهميتـى بيشـتر پيـدا كـرد و از . بود) دست شاه

در اين دوره روابـط ايـران و . و در عرصه جهانى مطرح شد ثبات و وحدت برخوردار

ى با صفويان و نيز مسائل بازرگانى دشمنى امپراتوری عثمان كشورهای اروپايى به دليل

ويژه نيمـه  به(در دوره صفوی . گسترش فراوانى يافت) ايران ويژه تجارت ابريشم از به(

هـا در  های بسياری ميان ايران با حكومت عثمانى در باختر و با ازبـك جنگ) اول آن

 .ها مسائل ارضى و مذهبى بود خاور كشور رخ داد كه علت اين جنگ

هاى نژادى، فرهنگى و  رغم تفاوتيرانى علين عصر، جامعه ايع در ايشبا گسترش ت

ى از عوامل كيدست از نظر مذهبى مبدل شد و مذهب به  كيباً ياى تقر زبانى، به جامعه

هـا و عناصـر اعتقـادى  نفوذ آرمان. ديل گرديران تبدياساسى استقلال و وحدت ملى ا

م را كهـاى حـا ه قـدرتكـاى مـذهبى بـه وجـود آورد  ران جامعهيعه در فرهنگ ايش

پوشـى از  ه چشمكرند؛ به نحوى يداشت نهاد مذهب را در اقدامات خود در نظر گ ىوام

دى يـافتن عالمان، گـروه جدي قدرت. ديانجام ىها م استيست سكن نهاد معمولاً به شيا
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اسـى محسـوب ينهـاد سن يتـر ه بعد از نهاد سلطنت مهـمكرد كاست يرا وارد عرصه س

نها اقتـدارى يعلاوه بر ا. ران برعهده گرفتيشد و بعدها نقش مهمى را در تحولات ا ىم

 6اكـرم امبريـه شاهان صفوى به سبب وجهه مذهبى خود و انتساب به خانـدان پك

ن اقتـدار توانسـتند بـر يا به همـكان با اتير است و صفوينظ ىها ب ر دورهيداشتند، در سا

ه كـننـد كومت مقتدرى را بنا كن، حيل چادرنشيومت قباكو ح مغولانرانه حملات يو

  1.ردكم كران حايت و رفاه و آرامش نسبى را در طول حدود دو قرن در ايامن

ت يفرصتى مناسب براى فعال ،ومتكن به لحاظ وجهه مذهبى حيچن ن دوره هميدر ا

هـاى  شـهيو اند افـتيع گسترش يجه، متون علمى ـ مذهبى تشيجاد شد و در نتيعلما ا

بسيار روشـن اسـت كـه  .ديعى مطرح گرديعه در سطح وسيلامى ـ فلسفى شكفقهى و 

كشـوری كـه بيشـتر سـاكنان آن را سـنى مـذهبان تشـكيل  برقراری مذهب تشيع در

شـاه اسـماعيل . دهند، به سادگى و به دور از مقاومت و واكنش مخالفان مقدور نبود مى

عنـوان مـذهب رسـمى قلمـرو خـويش،  اعلام تشيع بهاول با دانستن اين مهم، پس از 

  وی بـرای  2.عشـری نمـود خطيبان مساجد را موظف به خوانـدن خطبـه تشـيع اثنـى

در ايـن دوره، صـدر بـه . ايجـاد كـرد 3»صدر«نظارت بر گسترش تشيع، مقامى به نام 

                                                      
  .12؛ صاندیشه سیاسی محقق کرکیزاده؛  سيد محمدعلى حسينى .1

  .128؛ صترجمه احمد آرام؛ اسلام کمبریجتاریخ ؛ و ديگران. ج .آربری آ .2

بعـد . مقام صدر از مقاماتى بود كه از زمان دوره صفويه پديد آمد و مورد استقبال شاه عباس اول نيز قرار گرفت .3

رسمى كشور از سوی اسماعيل، نياز عاجلى برای برقـراری همگـونى فكـری از  مذهب از اعلام تشيع به عنوان

مبود حادی در زمينه آثار قضـايى شـيعه وجـود گفته شده ك. طريق ارشاد و تسريع اشاعه عقايد شيعى پديد آمد

ای از يك جزوه قديمى در اصول عقايد تهيه كـرد كـه بـه عنـوان ماخـذ بـرای  داشت و يك قاضى شرع نسخه

وجـود داشـت و اسـماعيل  شـيعهتعليمات دينى مورد استفاده قرار گيرد همچنين كمبودی نيز در زمينه علمـای 

شاه اسماعيل برای نظارت بر اشاعه تشيع و رياست بـر . بياورد سوريهمجبور شد تعدادی از علمای شيعى را از 

های تيموری و تركمن وجود داشـت؛  مقام صدرات در دولت. ر تعيين كردافراد طبقات روحانى مقامى به نام صد

اين بود كه صدر يك برگزيده سياسى بود و شاهان صفوی از اين مقـام  صفويهاما ويژگى مهم اين مقام در دولت 

  . كردند طبقات روحانى استفاده مىبرای نظارت بر 
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  وظيفـه . ای برخـوردار بـود از اهميـت و جايگـاه ويـژه» رئيس نهـاد مـذهب«عنوان 

  ين ئـآن، برقراری يكپارچگى عقيـدتى، از طريـق هـدايت و تسـريع در تبليـغ آاصلى 

  فرسـتاد  هـای مختلـف مـى صدر نمايندگانى را از طرف خـويش بـه ايالـت. شيعه بود

هـای  تـوان از شـيوه البته نمـى. 1گرفت و از اين طريق عقايد دينى مردم را زير نظر مى

   2ه در متـون تـاريخى ذكـر شـدهآميز و رفتار تند و خشن شـاه اسـماعيل كـ خشونت

  .انتقاد نكرد

	دعوت از علمای شيعه عاملى برای استحكام سلسله نوپای صفويه. 2

هـای  يكى از رخدادهای مهم مذهبى در عصر صفوی، دعوت از علمای شيعه سرزمين

برای مهاجرت به ايران بود كـه  3عربى، نظير بحرين، عراق، سوريه و منطقه جبل عامل

  . عهـد شـاه طهماسـب بـه اوج خـود رسـيد از زمان شاه اسـماعيل آغـاز شـده و در

  در خصوص شاه طهماسـب، برخـى معتقدنـد وی بـيش از ديگـر پادشـاهان صـفوی 

  كـردن مبـانى عقيـدتى آن تـلاش كـرده  در گسترش و ترويج مذهب شـيعه و نهادينـه

                                                      
  201ص ترجمه رمضان على روح اللهى، ؛باب صفویان در ؛راجر سيوری .1

  .157؛ صتاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب؛ اميرمحمود خواندمير .2

كه از رود ليطانى به طرف جنـوب تـا حـدود  بر ساحل دريای مديترانه، جبل عامل منطقه است در جنوب لبنان، .3

نام اين منطقه از قبيله بنى عامله كه پس از شكستن سد مأرب از يمـن كوچيـد و در آنجـا . طين امتداد داردفلس

مهاجرت علمای شيعه از جبـل عامـل بـه ايـران در عهـد  ؛مهدی فرهانى منفرد. (گرفته شده است اقامت گزيد،

از مهمترين دلايل مهاجرت علمـای شـيعى جبـل عامـل از زادگـاه خـويش بـه ايـران نفـوذ  ).59صفوی، ص

از . های سنى بر شام و امپراطوری عثمانى بود كه تمامى شيعيان را در سـختى و اذيـت قـرار داده بـود حكومت

ب رسـمى در عنوان مـذه زمانى كه تشيع به. طرفى دولت صفوی نيز، به وجود اين عالمان شيعى نياز مبرم داشت

 اگر قرار بود بر روی منابر و مساجد تبليغ و. های بسياری فراروی صفويان قرار داشت كشور اعلام شد، دشواری

ناگزير بايد معلمـان و علمـايى بـرای تبليـغ ايـن  در مدارس تدريس شود و يا در محاكم مبانى عمل قرار گيرد،

رگى كه بتوانند به خدمت صفويه درآيند بسيار محدود اما رجال و اعيان شهرهای بز. مذهب حضور داشته باشند

سويه از طرف دولت صفوی و علمای جبل عامل به ايران، عامليان به طور  بنابراين با توجه به اين نياز دو. بودند

  .ای به ايران مهاجرت كردند گسترده
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  آن تعصـب و جـديت بسـياری از خـود نشـان و نسبت به مـذهب شـيعه و گسـترش 

عشری در زمان شاه طهماسـب  و برخى رواج دين محمدی و رونق مذهب اثنى 1داد مى

  ) عـج(نمـايى كـرده كـه ايـن دوره را مسـتعد ظهـور صـاحب الامـر را آنچنان بزرگ

  عشـری،  تحكـيم مبـانى تشـيع اثنـى شاه طهماسب با هـدف تـرويج و 2.تلقى نمودند

های عربى به ايـران دعـوت  فقها و علمای شيعه مذهب را از سرزمين جمع بسياری از

گيـری در دربـار صـفويان  آنها پس از ورود بـه ايـران از قـدرت و نفـوذ چشـم. كرد

دينى و فرهنگـى، نقـش مـؤثری در تـرويج و  ،های علمى برخوردار شدند و با فعاليت

اميانه به تشيع فقـاهتى گسترش مذهب شيعه و تغيير و اصلاح آن از تشيع صوفيانه و ع

 3.ايفا نمودند

بزرگ جهان تشيع در اين مقطع نيز بر تحكـيم و قـوت   وجود علما و فقها و فلاسفه

شـيخ بهـايى، ميردامـاد، . بـود مـؤثرجريان رو به رشد حركت به سمت تشيع فقاهتى 

ملامحمـد تقـى مجلسـى و ملاعبـدااللهّٰ بهابـادی يـزدی، ملاعبدااللهّٰ شوشتری اصفهانى، 

ها عالم و متفكـر شـيعى ايـن دوره  كاشانى و ده فيض دش ملامحمدباقر، ملامحسنفرزن

الدين منصـور دشـتكى، شـيخ حسـين بـن  توانستند حركتى را كه محقق كركى، غياث

عبدالصمد عاملى و ديگرانى از علمای بزرگ شيعه در اولين سده عمر سياسى صفويان 

اين عـده در ايـن راه . استحكام ادامه دهندبنيان گذاشته و تبيين نموده بودند، با قوّت و 

اگرچه متهم به همراهى و همكاری با حكام جائر و فاسق نيز شدند، اما نبايد فرامـوش 

چـه  منظور تكميل و پيمودن راه نيم رفته بود و برای تحكيم هـر كرد كه اين امر تنها به

  . بيشتر قدرت تنها مركزيت شيعى در آن هنگام بود

                                                      
  .169ص ؛صفویه درعرصه دین فرهنگ و سیاست؛ رسول جعفريان .1

  .280؛ صتصحيح عبدالحسين نوايى؛ الاخبار ةتکمل؛ ويدی شيرازیزين العابدين ن .2
  24ص ،عرصه دین فرهنگ و سیاست صفویه در ؛رسول جعفريان .3
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بـه چنـين  دفاع از مذهب حق و مصلحتى بزرگتر، آنان را موقتاً در اصل، ضرورت 

ای  گونـه موضعى كشانيده بود و در غير اين صورت، اصول سياسى ايدئولوژی شيعى به

های نامشروع به دست  نيست كه مشروعيت حاكم و نظام حاكمى را كه قدرت را از راه

بنابر همين ضرورت  1.بپذيردكند،  های مغاير با ضوابط شرعى عمل مى آورده و به شيوه

مقطعى است كه سازگاری نهاد مذهب با نهاد حكومت و سلطنت صفوی در طول دوره 

حكومت آنها همواره بر يك مسير ثابت نبود و در برخى مواقع حتى با مخالفت آشكار 

و نهانى از سوی علمای طراز اول شيعه و گاه بدبينى دستگاه حاكميت نسـبت بـه نهـاد 

  2.انيت روبرو هستيمدينى و روح

  نقش راهبردی علمای شيعه در سلسله صفويه. 3

حضور علمای شيعه و نقش آنان در تثبيت سلسله صفويه يكى از مسائلى است كه فكر 

خصوص كه در روايـات شـيعه  به. پژوهشگران اين حوزه را به خود مشغول كرده است

ده اسـت كـه ايـن امـر هـا شـ همكاری با سلاطين حكومت بسيار زيادی بر عدم تأكيد

  حضـور . فهمـى نشـوند هـا دچـار كـج نيازمند تحليلى جامع و كاملى است كـه ذهـن

  بزرگانى همچون محقق كركى در حكومـت كاشـف از يـك عقلانيـت بسـيار عميقـى 

  توان اين ادعا را بعد از بررسى اوضاع سياسى فرهنگـى حـاكم در اواخـر  است كه مى

  كومـت فرصـتى را فـراهم كـرد كـه شـيعه حضـور محقـق در ح. قرن نهم كشف كرد

  بنـابراين . توانست در فضای نسبتاً آزاد به تبيين مبانى دينـى اعتقـادی خـود بپـردازد

توان از زوايـای متعـدد بـه  نقش راهبردی علمای شيعه در سلسله نوپای صفوی را مى

  . نظاره نشست

                                                      
  .278، ص های تفکر سیاسی در قلمرو تشیع و تسنن زمینه ؛محمد مسجد جامعى .1
  245؛ صشناختی هویت ملی در ایران با تاکید بر دوره صفویه تکوین جامعه ؛حسين گودرزی .2
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  گسترش علوم و فرهنگ شيعى. 3ـ1

مدارس و تأسيسات مـذهبى در اثر تعامل و همكاری علما با سلسله نوپای صفويه 

متعددی در ايران ايجاد شد و نسل جديدی از علما و متفكران شيعه و عمدتاً ايرانى در 

ای فارغ التحصيل شـدند  از اين مدارس، علما و دانشمندان برجسته .آنها پرورش يافت

بـه ايـن ترتيـب  .دادنـد از آن را تشـكيل مـىكه پيكره اصلى تكاپوهای دينـى پـس 

تحـت الشـعاع شـكوفايى علمـى در  عشـری در عتبـات، های سنتى تشيع اثنى كانون

  1.پايتخت و شهرهای عمده ايران قرار گرفتند

ها شد، نشان داد كه  سميت مذهب تشيع در اين دوره و توجهى كه به علوم و دانشر

های مختلف علمى  مت متعاليه، در حوزهمذهب تشيع با نگاهى سرچشمه گرفته از حك

های  مذهبى نوگرا و منطبق بر خواسته. نيز برای پيروان خود، برنامه و دستورالعمل دارد

شـاهان . گيـرد روحى است كه علائق علمى و ذوق هنری بشريت را نيـز در نظـر مـى

كردنـد، در ايجـاد مـدارس و  صفوی به همان ميزانى كه در تـرويج تشـيع تـلاش مـى

ايـن توجـه وِيـژه  2.كوشيدند های مذهبى نيز مى ترهای مناسب برای آموزش دانشبس

هـا بـا  ها شد تا جايى كـه در بيشـتر ايـن رشـته موجب رشد و گسترش علوم و دانش

 . روبرو هستيم»مكتب«ای به نام  پديده

های متعالى تشيع در حوزه مسائل هنری نيز با تشكيل و تثبيت دولت شـيعى  آموزه

در واقع، حمايت دولتمردان صفوی از هنرمنـدان و . ت تجلى و اعتلا يافتندصفوی فرص

ها موجب شد تا هنر شيعى نيز به دست هنرمندان به سرعت مسـير تعـالى و  تشويق آن

های  ها و مكان عنوان مكتب و سبك خاص، مورد استفاده در دوره تكامل را پيموده، به

هنر نمايش بـا . های مختلف هنری مورد توجه بود در اين رشد، شاخه. ديگر قرار گيرد

                                                      
  .74؛ صساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی، ؛منصور صفت گل .1

  .344، ص پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ؛على اكبر ولايتى .2
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و ياران  7های محلى در سوگواری امام حسين استقبالى كه از برپايى تعزيه و نمايش

عنـوان الگـويى مـورد  ای از رشد رسيد كه حتـى بـه ايشان در اين دوره شد، به درجه

ی اين دوره پـا تجلى شعائر شيعى در آثار معمار 1.استفاده غربيان نيز قرار گرفته است

را از اين فراتر گذاشت و عصر طلايى معماری اسلامى با رويكرد شيعى و بـه وِيـژه در 

عنوان سرمشـق  های آن نيز از اين ويژگى كه به تزئينات به نمايش درآمد، اگر چه سازه

اوج اين تعالى را در طراحى شهری . و الگو مورد استفاده قرار گيرند، برخوردار هستند

طـور حـتم، كلكسـيون معمـاری و تزئينـات  توان ديد كه به شهر اصفهان مى و معماری

گری و  بـافى و نسـاجى، سـفال تجلى هنر شـيعى را حتـى در قالى. هنری شيعى است

  .توان ديد فلزكاری اين دوره مى

  مهندسى فرهنگى شيعه. 3ـ2

هـا و توجـه و  دعوت از علمای شيعه ساير مناطق جهـان اسـلام و اسـتقبال از آن

حمايت وِيژه از اين عده در كنار حمايت از علمای ايرانى و واگذاری برخى مشـاغل و 

امور مهم، علمای شيعه را به محور و ستون حركت فرهنگى شيعى دوره صفويه تبـديل 

ناگفته نماند كه همراهى علما با دولت صفوی، يك نياز ضـروری بـرای دفـاع از . نمود

های  ها، از راه گسترش انديشه حيطه قدرت قزلباش تشيع بود، لذا اين عده با حضور در

شيعى و عمق بخشيدن به آن، نقش اساسى را در كنترل قدرت موجـود و پيشـگيری از 

علاوه بر اين، علمای شـيعه  2.ها وجود داشت، ايفا كردند انحرافات بيشتری كه خطر آن

يجـه آن، تبـديل ای حركت نمودند كـه نت گونه با در نظر گرفتن وظيفه اصلى خويش، به

در واقـع، . ی و فقـاهتى بـودهای شـيعى اعتقـاد های شيعى سياسى به گرايش گرايش

                                                      
  .466ص ؛تاریخ تئاتر به روایت ویل دورانت ؛عباس شادروان .1

  .88ص ؛حدیث پیمانه ؛حميد پارسانيا .2
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ريزی و مديريت جامعه بود، به تدريج در اختيار  فرهنگى شيعه كه مبين برنامه مهندسى

  . علما قرار گرفت

  تشيعمذهب های  آئين زرگداشتب. 3ـ3

منظور گسـترش فرهنـگ شـيعى،  هايى كه در عصر صفوی، به يكى ديگر از فعاليت

شـهرها و منـاطق  ها و مراسم مخصوص مـذهب شـيعه در تحقق يافت برگزاری آيين

هـای مـذهبى و  پادشاهان صفوی با همكاری علمای شـيعه، جشـن. مختلف ايران بود

خوانى برای شهدای كربلا و ديگـر ائمـه شـيعه را بـا  مراسم عزاداری و مجالس روضه

هـا تـا  برگزاری اين آيين. وستاهای ايران برگزار كردنددر شهرها و ر شكوهى خاص،

ای به امور اماكن مذهبى  آنها همچنين توجه و اهتمام ويژه. امروز نيز برقرار مانده است

از ايـن رو مقـابر امامـان شـيعه و . دادنـد نشـان مـى هـای شـيعه از خـود و زيارتگاه

فت و املاك وسيعى وقـف های سراسر كشور مورد بازسازی و مرمت قرار گر امامزاده

   1.آنها گرديد

  در بروز و ظهور انديشه شيعى  دولتمردان صفوی نقش. 4

هـای  دولتمردان صفوی با حمايت از دانشمندان شيعى صـاحب تخصـص در گـرايش

  های آنان، فرصـت و امكانـات لازم  مختلف علمى و مشاوره با آنان و عمل به رهنمون

  از ايـن رو بـود كـه افـرادی . را برای درخشش آنها در جهـان اسـلام فـراهم نمودنـد

همچون شيخ بهايى، ملاصدرا، ميرفندرسكى و علامه مجلسى در صـدر متخصصـين و 

نظران علوم مختلف زمان خود قرار گرفته و خود و آثارشان در جهـان علـم و  صاحب

واقعى حكيم مسـلمان   هر كدام چهره اين حكما و دانشمندان كه. اند دانش شناخته شده

                                                      
  87؛ صایران ادبیات درتاریخ ؛ صفا االلهّٰ  ذبيح .1
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و جامع علوم گوناگون بودند، با اسـتفاده از مقامـات رسـمى كـه در اختيـار گرفتنـد، 

، علـوم گونـاگون مبتنـى بـر  ساز را نمودند كه در نتيجه طراحى يك برنامه جامع تمدن

معارف معنوی تشيع گسترش يافت، آنگونه كـه مـدنيت صـفوی بـا راهبـرد مهندسـى 

شيعى به اوج شكوفايى رسيد و بار ديگر تجديد حيات علمى ايـران در دوره  فرهنگى

صفويه به ثبوت رسيد و حكما و معماران و مهندسان شهرسـاز، مـدارس و مسـاجد و 

ها و قصرها و محلات و كاروانسراهای گوناگون را كه برپا داشتند همه حكايـت از  پل

رهنگى مبتنى بر عقلانيـت شـيعى ساز صفوی بر مبنای مهندسى ف آن طرح جامع تمدن

انداز معنويـت  های شهری شيخ بهايى در چشـم برای نمونه در اين مورد، طراحى. دارد

. شـد ای ميان جهان محسوس و جهان معقول محسوب مى اسلامى استوار بود و دروازه

عنوان جوانب وجودی وحـدت و تصـويری از كثـرت بـه  رياضيات در اين معماری به

گونه كه اين مهندسـى از معـارف بـاطنى تشـيع حكايـت دارد و  آن سوی وحدت بود،

هنـر معمـاری شـيعى صـفوی، طـرح . هـا، جوانـب وجـودی وحـدت هسـتند كثرت

گونه كـه در طـرح گنبـد صـفوی  كند، آن نور را بازنمايى مى  شناسى قرآن در آيه جهان

  داده  عنوان نماد كهكشـان، دو صـفت الهـى اول و آخـر و اشـراق نـورالهى نمـايش به

  الهـى ديـده  أشود كه مستلزم آن است كه جهـان از لحـاظ زمـانى، متكـى بـر مبـد مى

شود و خدا، اول است و عالم از او آغاز شده و خـدا، آخـر اسـت و عـالم بـه او بـاز 

هاست و همه چيز از اوست و بازگشـت  تاريكى  گردد و نور او روشنايى بخش همه مى

  1.همه به سوی اوست

  شيعى با دولت صفويه یى علماگراي علل هم. 5

در . ن و حكومـت اسـتيرابطه د ى، بررسىخ تمدن اسلامياز مباحث مهم در تار ىكي

                                                      
مروری بر اهميـت و نقـش دولـت صـفويه در تـاريخ (دولتی به کام رنـدان؛ اكبر جعفری على واصغر منتـظرالقائم  .1

  .6؛ ص)تشيع
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تـوان دوره  ىكند كه از جمله مـ مى دايپ یشتريت بين بحث اهميا ىخيمقاطع تار ىبعض

را به وجـود آورد  ىن دوره مناسباتين و حكومت در ايق ديوند عميپ. را نام برد یصفو

كـه بـه  يىهـا است به كتاب ىنه تنها كافين زميدر ا. كرد ىپوش توان از آن چشم ىكه نم

ن علما و حاكمان يرابطه ب. ميافكنيب ینوشته شده، نظر ىغزال الملـوک ةحینصاز  یرويپ

اشاره كرد كه علما گـاه  يىها توان به دستورالعمل ىده كه ميش كشيرا پ ىمباحث مختلف

ن يـا ىبررسـ. انـد كرده ىن ميم سلاطيا كتاب، تقديو  ىحت شفاهيدر قالب وعظ و نص

  از  ىكـيعالمـان و نـوع ارتبـاط آنهـا بـا دسـتگاه حكومـت  ىاسيشه سيرابطه و اند

   .اسـت ا چـالش شـدهيموارد باعث نقد و  ىنه است كه در بعضين زميمباحث مهم در ا

  كـه باشـد  ىامامـت ممنحصـر در عه يشـ ىاسـيس یالگـوبا تامل در آيات و روايـات 

  آيـد  ى كه برای ما پـيش مـىسؤالبا پذيرش اين مطلب . است ىدر تناف ىبا نظم سلطان

   ىش آمـده كـه علمـا بـا نظـم سـلطانيپـ ىچه تحـولات یدر دوران صفواين است كه 

  در  یديـن عصـر امـر جديـا در ايـانـد؟ آ ن در ارتبـاط بـودهيكنار آمده و بـا سـلاط

ا سلطنت به مـرور زمـان متحـول يعه صورت گرفته است؟ آيش ىاسيشه سيساحت اند

  عه در خـدمت يشـ ىاسـيشـه سيا انديـده و يـك گرديـنزد ىعيش یها شده و به آموزه

   ى، طـىعيشـ ىاسـيا نظـم سيـگر آن شـده اسـت؟ آ هيقرار گرفته و توج ىنظم سلطان

ش رفته اسـت؟ يطلبانه پ استقلال ىحركت یت شده و به سويتقو ىجيند آرام و تدريفرآ

ها چه بـوده  ن چالشي، ایو حاكمان صفو ىعيان عالمان شيچالش مدر صورت وجود 

 ىاسـيو س ىنـيت ديـچـون مرجع يىزان در تحول نهادهايعه تا چه ميش یاست؟ علما

  ا يـاز نظـر توجـه  ىنـيش منابع ديو افزا یاستنباط، بازساز یها علما، نو كردن روش

  نقـش داشـته  ىافكـار و نصـوص فرامـوش شـده اسـلام یايعدم توجه به عقل و اح

داشـته اسـت؟  ىاسـيس ىدر زنـدگ يىامـدهايچه پ ىاصول یعلما یريگ است؟ موضع

، يىخ بهـاي، شـىلـي، محقـق اردبىچون محقـق كركـ ىهانيو مناسبات فق یريگ موضع

ملاعبـدااللهّٰ چـون  ىلسـوفانيز فيو ن ىو علامه مجلس ی، محقق سبزواریا كمره ىنق ىعل
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در قبال سلطنت  ىض كاشانين و فيصدر المتاله، ىرفندرسكيرداماد، ميمبهابادی يزدی، 

  چه بوده است؟ 

ها برای حفظ منافع شيعيان بـوده  در فقه شيعه، هميشه اصل بر همكاری با حكومت

هـای  شيعيان در دوره خلفای عباسى و بعدها در دوره دولت. كه در اقليت قرار داشتند

حتـى در دوره  ،داشـتندها مناسبات مثبتـى بـا حكومـت  مستقل ايرانى مانند سلجوقى

آنان برای اين اقدام خود توجيهات . ايلخانان مغول نيز اين روابط مثبت و مساعد است

های مستقل فقهى در بـاره همكـاری  ترين رساله شايد يكى از قديمى. فقهى هم داشتند

در عمل هم رويه علما . حكومت رساله سيد مرتضى باشد كه بارها تحليل شده است با

اند كسانى هستند كـه  آنچه از علمای شيعه در آن ادوار شهيد شده. بوده استطور  همين

اند و الا خـود  ثانى به دست متعصبان مذهبى به شهادت رسـيدهشهيد مثل شهيد اول يا 

  .كردند آنها همواره رويه تقيه را عمل مى

تحليل آنهـا ايـن بـود كـه . تری گرفت اين همكاری با دولت صفوی صورت جدی

بعد از هزار سال يك دولت شيعه تشكيل شده و لزوم همكـاری بـا آن بيشـتر  بالاخره

  .گذشته است

برای شيخ عبدالعالى بن على كركـى از » مجتهد الزمانى«اعلام عنوان  از طرف ديگر

حق امر سلطنت  و بيان اين مطلب كه اين عالم شيعى، صاحب برسلاطين صفوی سوی 

هـای شـيعه  معه و دولت صفوی به سوی آموزهعطفى در حركت جا  را بايد نقطه 1است

دوازده امامى دانست، امری كه در روزگار شاهان بعدی صـفوی سـرعت بيشـتری بـه 

های غلبه  ناگفته نماند كه از زمان شاه عباس اول به بعد، اندك اندك زمينه. خود گرفت

تمنـدی تشيع فقاهتى بر تشيع سياسى فراهم شد و البته در روزگـار جانشـينان او، قدر

تری در اين مسئله داشت تـا نقـش  مهم تأثيرجايگاه و موقعيت علما و مسائل داخلى، 
                                                      

  .41به اهتمام احسان اشراقى، ص ؛نقاوه الآثار فی ذکر الاخیار ؛ای نطنزی محمود بن هدايت االلهّٰ افوشته .1
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تـری نسـبت بـه  سياست مذهبى شاه عبـاس اول كـه حالـت متعـادل. مسائل خارجى

داد، ضـمن آنكـه علاقـه  پيشنيان خود داشت و تعصّب كمتری در اين حوزه نشان مـى

ايـن موضـوع  مـؤثرت، از عوامل مهـم و كافى نيز به ترويج و تقويت مذهب تشيع داش

بزرگ جهان تشـيع در ايـن مقطـع نيـز بـر   همچنين وجود علما و فقها و فلاسفه 1.بود

ملاعبـدااللهّٰ . بـود مـؤثرتحكيم و قوت جريان رو به رشد حركت به سمت تشيع فقاهتى 

شيخ بهايى، ميرداماد، ملاعبـدااللهّٰ شوشـتری اصـفهانى، ملامحمـد تقـى بهابادی يزدی، 

  هـا عـالم و متفكـر  كاشـانى و ده فـيض لسى و فرزندش ملامحمـدباقر، ملامحسـنمج

الدين منصور دشتكى، شـيخ  شيعى اين دوره توانستند حركتى را كه محقق كركى، غياث

حسين بن عبدالصمد عاملى و ديگرانى از علمای بـزرگ شـيعه در اولـين سـده عمـر 

 2.با قوّت و اسـتحكام ادامـه دهنـد سياسى صفويان بنيان گذاشته و تبيين نموده بودند،

بنابر همين ضرورت مقطعى است كه سازگاری نهاد مذهب با نهاد حكومت و سـلطنت 

ها همواره بر يك مسير ثابت نبود و در برخى مواقـع  صفوی در طول دوره حكومت آن

حتى با مخالفت آشكار و نهانى از سوی علمای طراز اول شيعه و گاه بـدبينى دسـتگاه 

  3.نسبت به نهاد دينى و روحانيت روبرو هستيم حاكميت

  درك شرايط اجتماعى و موقعيت زمانى. 5ـ1

كوشـيدند؛ هـر چنـد در آغـاز  شاهان صفوی كه در نشر و ترويج مذهب شـيعه مى

  اعتقاداتى تا حدودی غاليانه داشـتند، امـا هـر چـه بـود آنهـا در زمـانى بـه دفـاع از 

  سـلطه بـر جهـان اسـلام، مصـمّم شـده بـود  تشيعّ برخاستند كه دولت عثمـانى بـرای

                                                      
  .56ص ؛دولت در عصر صفویدین و  ؛مريم ميراحمدی .1

  .278ص ؛های تفکر سیاسی در قلمرو تشیع و تسنن زمینه ؛محمد مسجدجامعى .2

  .245ص ؛شناختی هویت ملی در ایران با تاکید بردوره صفویه تکوین جامعه ؛گودرزی حسين .3
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  در . گشــت گيری بــر شــيعيان مضــاعف مى و در صــورت موفقيــت، فشــار و ســخت

  كـرد  چنين موقعيتى از ديد بسياری از علمـای اماميـه، مصـلحت شـيعيان، اقتضـاء مى

  پوشـى نكننـد و دولـت شـيعى صـوفى را رهـا  كه آنها از اين فرصـت تـاريخى چشم

همكاری، حتى با چيرگى صفويان بر دشمنان خود مذهب  ورت عدمننمايند؛ زيرا در ص

  بنـابراين، ايـن گـروه از  1.شـد افراطى و غاليانه صوفيان قزلباش در ايران نهادينـه مى

فقها و مجتهدان، فرصت را از دست ندادند و با همكاری بـا دولـت صـفوی پايگـاهى 

كومـت شـيعى صـفوی بـا پيـدايى ح. مطمئن برای تشيعّ در آن روزگار پديد آوردنـد

  داشـت بـرای حاكمـان سياسـى و مـذهبى عثمـانى، » آنـاتولى«مريدانى كه در خاك 

غير قابل تحمل بود، لذا نيروهای سياسى و مـذهبى مملكـت عثمـانى، ضـد مـذهب و 

  سـليم و بـا فرمـان  حكومت شيعه، هماهنگ شدند و پـس از روی كارآمـدن سـلطان 

يعه، قبـل از جنـگ چالـدران در داخـل كشـور او چهل هزار زن و مرد پير و جوان ش

  چال  عثمانى از بين رفتند، يـا گـوش و بينـى خـود را از دسـت دادنـد و يـا بـه سـياه

  الاسـلام خـود فتـوا  سـليم بـرای جنـگ بـا شـاه اسـماعيل از شـيخ. انداخته شـدند

  الاسلام نيز به گفته مورخان، خون و مال و زن و فرزند شـيعيان ايـران  خواست و شيخ

  در واقـع، سـلطان خشـمگين را بـه جنـگ بـا ايرانيـان، تحـريص و . ا حلال شـمردر

   2.ترغيب كردند

  كارگيری روش مواجهه و سياست عملى عالمان شيعى در ادوارگذشته هب. 5ـ2

از جمله عواملى كه برای همكاری و همراهى عالمان شيعه با دولت صوفى صـفويه 

ه صفويه به مشئ عملى علمـای گذشـته در توان به آن اشاره كرد توجه علمای دور مى

                                                      
  .9، شاسلامی تاریخ و تمدنمجله  ؛»ها آراء فقيهان عصر صفوی دربارة تعامل با حكومت«محمدحسن رجبى؛  .1

  .125، ص2ج؛ مرجعیت و سیاست در عصر غیبت ؛زاده نقى ذبيح على .2
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باشد كه در كلمات آنها مـورد اشـاره و اسـتناد قـرار گرفتـه  رابطه با سلاطين جور مى

قمری كه به دعوت شـاه طهماسـب صـفوی وارد  940است؛ مثلاً محقق كركى متوفای 

های خراجيه از جمله دلايلـى كـه بـرای  شود در رابطه با زمين ساز و كار حكومت مى

بودن پرداخت خراج به سلطان جائر و قبول خـراج و هـدايا از طـرف سـلطان و  احمب

كند، تمسك به سيره عملـى سـيد مرتضـى و سـيد  گونه اراضى ارائه مى تصرف در اين

ای كه  همچنين سيد مرتضى با آن جلالتِ قدرش در علوم و با آن مرتبه. باشد رضى مى

انـد، در  متأخرين از علما بـه او اقتـدا كرده شود و نفََس علما از رسيدن به آن بريده مى

طوری  های جور، دارای حشمت و شوكت عظيم و ثروت زياد بوده؛ بـه برخى از دولت

  .قريه در اختيار داشته است 80كه 

فقر فرهنگى و اجتماعى كشور از انديشه و تشيّع فقاهتى در برابر تشـيّع . 5ـ3

  صوفيانه

تفاوت  شد بى ملزوماتى را به دنبال داشت كه نمىبخشيدن به مذهب تشيع،  رسميت 

دادن به مـذهب تشـيعّ، بـدون هـيچ  توان گفت به صرف رسميت مى. از كنار آن گذشت

های شيعى، كار چندانى در كشور واقع نشده بود؛ بلكه  تلاشى برای ترويج و نشر آموزه

شـدن  اوم و نهادينهتوجه به مقوّمات نظری و عملى تشيعّ لازم بود كه زمينه را برای تـد

 ۀاينجا بود كه تبيين و تـدوين قـوانين شـرعى بـر پايـ. ساخت چنين حركتى فراهم مى

تنها فقه شـيعه، ظرفيـت لازم را بـرای  شد و تبعاً، نه های دينى تشيعّ، احساس مى آموزه

های سياسـى، قضـايى و  شور در عرصهكن يوضع قوان یزندگى شخصى افراد؛ بلكه برا

هايى از قبيل چگونگى تعامـل  های شيعى بر آموزه فرهنگ و آموزه. دحكومتى دارا بو

ســتيزی، ايثـار و شــهادت، پرهيــز از  بـا ديگــران، ايجـاد روحيــه كــار و تـلاش، ظلم

در مقابـل، تصـوف بيشـتر در انـزوا و . تكيـه داشـت... گيری و انـزوا طلبـى و گوشه

هـای  اداره كشـور بـا آموزه نشينى، متبلور بود و روشن بود كه دير يا زود، عملاً  عزلت
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ی چنـين رويكـردی؛ . بست كشيده خواهد شد صوفيانه به بن
ّ
تبعاً برای تـرويج و تسـر

يعنى انديشه و تشيع فقاهتى و زدودن فقر فرهنگى كشور از معارف شيعى در جامعه، به 

در كتاب خود به اين نكتـه » راجر سيوری«. همكاری و همياری علمای شيعه نياز بود

  : ذيل اشاره كرده است صورت به

عنوان مذهب رسمى كشور از سوی شاه اسماعيل، نياز عاجلى   بعد از اعلام تشيعّ به

. گونى فكری از طريق ارشاد و تسريع اشاعه عقايد شيعى، پديد آمـد برای برقراری هم

  ای  آثار قضايى وجود داشـت و يـك قاضـى شـرع، نسـخه ۀكمبود محسوسى در زمين

  عنـوان مأخـذی بـرای   در مورد اصول عقايـد تهيـه كـرد كـه بـه از يك جزوه قديمى

همچنـين كمبـودی در زمينـه علمـای شـيعى . تعليمات دينى مورد استفاده قرار گرفت

وجود داشت و شاه اسماعيل، ناچار شد تعدادی از علمای شيعى سـوريه را بـه ايـران 

  1.دعوت كند

  به وجود آمده آمدن از حالت تقيه و خشنودی از وضعيت بيرون . 5ـ4

به لحاظ اجتماعى، شيعه و تبعاً علما بعد از مدتى طـولانى، از حالـت تقيـه خـارج 

جوّ خفقان و وضعيت اجتماعى . شدند و زمينه و فرصتى برای بسط يد علما فراهم آمد

شيعه، قبل از تشكيل دولت صفوی و خشنودی از تشكيل چنـين دولتـى بـه خـوبى از 

ـ  1129(باشد؛ مثلاً ميرزا عبدااللهّٰ افندی  ، قابل لمس مىفحوای كلمات علمای آن دوره

ه از شاگردان علامه مجلسى و اسم او جـزء اسـامى چهـار نفـر كانديـدای ك) ق1067

ای  قمری، بعد از درگذشت شيخ محمدجعفر كمـره1115الاسلامى در سال  منصب شيخ

اينكـه شـيعه . تباشد، به دوران قبل از روی كارآمدن دولت صفويه اشاره نموده اس مى

تا قبل از دوره صفويه، هميشه مشغول تقيه بوده و جماعت شـيعيان از تـرس دشـمنان 
                                                      

  .29ص ؛ترجمه كامبيز عزيزی؛ ایران عصر صفوی ؛راجر سيوری .1
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اند تا اينكه به بركت دولـت صـفوی، اجتمـاع پراكنـده شـيعيان جمـع  دين، مخفى بوده

افندی در خلال اين مطالب از مجاهدت و تلاش محقق كركى نيز تجليـل و از . شود مى

  :نويسد او در جايى چنين مى. ستاو به بزرگى ياد كرده ا

  اش به جهـت تسـلط پادشـاهان سـنيان بـاز،  ظهور سلطنت تيمور سنىّ و سلسله

ران يـاهل سنت و جماعت در ولايت ايـران بـه غايـه الغايـه، قـوی و شـيعيان ا

  اند و مؤمنان بـى پـر و بـال، سـالهای دراز بـر آن  ت، عاجز و ضعيف شدهينها ىب

حدی كه همه ولايات ايران، مملـو از كفـر و ضـلالت و مثـل اند تا  بوده ىمنوال م

ازمنه سابقه اعدای دين بر همگى مؤمنين تسلط به هم رسانيده بوده كـه كسـى از 

توانسـت نمـود تـا آنكـه آخـر آفتـاب  شيعيان، اظهار مذهب خود در ايـران نمى

ن تاب دولت ملوك صفويه از افق آسمان ايمان طلوع و ظهور كرده و نورشـا عالم

  1.گير شد عالم

  ل تصوّفيع در برابر تصوف و تعديتش ىنيق ديان و ترويج حقايب. 5ـ5

ج يبـا تصـوف، تـرو ىختگـيع را بـدون آميس متصـوفه، تشـكـعه بر عيش یعلما

افتن فقها در جامعه و تسـلط ي ران، موجب قدرتيرو، دعوت علما به ا نيا از. ردندك ىم

دنبال داشت اين بود  كم به ای كه كم مردم شد كه تبعاً نتيجه یو اعتقاد یركآنها بر امور ف

جامعه از دست آنهـا خـارج  یركف ۀار اداركمانده و  ىباق یكه تصوّف در قشر محدود

اسـت و يمتنفـذ در س یرويـن كيـاز حالـت  ىلـكطور  سرانجام تصوفِ منحط به. شد

معمولاً يكى از اسـباب  در اين دوره 2.ديها محدود گرد جامعه، خارج شده و در خانقاه

كنند كه با روشنگری خـود  افول تصوف را وجود علما و فقهای مخالف تصوف ذكر مى

اند؛ البته در كنار ايـن عامـل بـه عوامـل  به ترويج و دفاع از مذهب حقه تشيع پرداخته

                                                      
  .38و  30؛ صریاض العلماءميرزاعبدااللهّٰ افندی؛  .1

  .192، ص1ج ؛عرصه دین فرهنگ و سیاست صفویه در ؛ رسول جعفريان .2
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ديگری همچون مفاسد اخلاقى ميان صوفيان قزلبـاش و خودسـری آنـان و احسـاس 

آمدنـد و  اعت قلندران و درويشان لاابالى كه غالباً از هند مىخطر حكومت، كثرت جم

گفتنـد و  شـرع مى های رسمى ارتبـاط نداشـتند بـه آنـان درويـش بى چون با سلسله

تـوان اشـاره  ىهای صـوفى، م انحصارطلبى صوفيان صفويه در ذمّ و طرد ديگر سلسله

مان ابتـدای تشـكيل ترويج و بيان حقايق شيعى از جمله چيزهايى است كه در ه 1.كرد

فرزند محقق كركى، كتابى در ردّ صوفيه دارد به نـام . دولت صفوی با آن مواجه هستيم

كه در اين كتاب نقل كرده پدرش؛ يعنى محقق كركـى  المقال فی کفر اهل الضـلال ةعمد

كـه در آن متعـرض تكفيـر و  المطـاعن المجرمیـهكتابى داشته در ردّ تصـوف بـه نـام 

  2.شده استهای متصوفه  بدعت

ی ضد تصوف در عصر صفويه از همـان زمـان شـاه طهماسـب و در  كارهای علما

اين بدين معناست كه فقها در اوج قدرت صـوفيان، . زمان محقق كركى، آغاز شده است

در عين حال، نبايد تصـور كـرد كـه ايـن . باشد معتقد بودند كه تشيعّ از تصوف جدا مى

ده؛ چون بعد از اين دوره، شاهد ظهور عالمـانى حركت در همان دوران به موفقيت رسي

تنها آشنای به فلسفه و عرفان هستند؛ بلكـه دقيقـاً  هستيم كه در عين تشيع و فقاهت، نه

گيرند؛ اما در عين حال، از صـوفيان مصـطلح كـه دسـته  كار مى اصطلاحات عرفا را به

  3.جستند خاصى بوده و رسم و رسوم مخصوصى داشتند تبری مى

  ستفاده از ظرفيت تصوف شيعى در تصوّف سنّىا. 5ـ6

مسـلك صـفوی خواسـته يـا  در اين دوره شاهديم كه از يـك سـو، دولـت صوفى

دهـد و از  عنوان مذهب رسمى كشور قـرار مى  ناخواسته به هر دليلى مذهب تشيع را به

                                                      
  .34ص ؛تاریخ و جغرافیای تصوف ؛جمعى از مؤلفان .1

  .341، ص15ج ؛هالی تصانیف الشیع الذریعة ؛آقا بزرگ تهرانى .2
  .226ص ؛تاریخ تشیع در ایران ؛رسول جعفريان .3
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های صوفيانه، علمای شـيعه را كـه  سوی ديگر، باز به هر دليلى، چنين دولتى با گرايش

در . كنـد باشند برای تصدی مناصب حكومتى دعوت مى عامل مى عمدتاً از منطقه جبل

اين مقطع و برهة تاريخى، دو راه پيش روی علمای شيعه وجود دارد كه هر دو راه نيـز 

گيری و  ای از علمـا بـه كنـاره علمای آن دوره قابل مشاهده است؛ دسته ۀعملاً در سير

ند و هرگونه همكاری را مصداق بـارز همكـاری بـا خيز مخالفت با دولت صفويه برمى

كنند و برخـى همچـون محقـق كركـى در  سلطان جور، دانسته و آن را حرام، تلقى مى

تنها همكاری با دولت صفويه را حرام ندانسته؛ بلكه عملاً بـا  مواجهه با چنين دولتى، نه

به هر دليل،  البته حكومت صفوی. پردازد پذيرش منصب صدارت به همكاری با آن مى

ترين دلايـل  دهند، و اين مهـم از اساسـى مذهب تشيعّ را مذهب رسمى كشور قرار مى

اگر در اين برهه از زمان، علمای شيعه . باشد همكاری علمای شيعه با دولت صفويه مى

ای كه از دولت  شدند به راستى معلوم نبود با آن تفكرات صوفيانه در حكومت وارد نمى

آمد و آيـا  امر سراغ داريم چه بر سر مبانى فكری و اعتقادی شيعه مى صفويه در ابتدای

مسيری كه اكنون از اسلام راستين به واسطه مجاهدت علما و فقهای نوانديش و آگاه به 

زمانه در پيش روی ما گشوده است در صورت عدم همكاری علما با چنين دولتى بـاز 

  !گشوده بود يا نه؟

  حوزه علميه نجف. 6

گـروه نخسـت بـر ايـن . تأسيس حوزه علميه نجف دو نظر اساسى وجود دارد درباره

از بغداد به نجف، وی حوزه علميه را  ق 448 شيخ طوسى درباورند كه پس از هجرت 

های بحث و درس در  شماری ديگر معتقدند پيش از آمدن شيخ، در نجف حلقه. بنا نهاد

ايـن عـده . گرفتـه بـوده اسـت ار و حوزه علميه شكلبرقر 7جوار مرقد اميرمؤمنان

های دينـى و  كنند؛ از جمله حضـور شخصـيت شواهدی در اثبات مدعای خود ذكر مى

محمد بن على بن فضل حديث از  ، همچون شيخ صدوق و شنيدنعلمى ديگر در نجف
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 ، و اسـكان تعـدادی ازابـن سـدرهشـيعيان هماننـد  نقبـایو نيز اقامت برخـى  دهقان

، در نجف در زمره مستندات وجود حركت علمـى طحّان آلهای اهل علم، مثل  خاندان

   1.ه استدر نجف، پيش از شيخ الطائفه طوسى، ذكر شد

  و تضعيف حوزه علميه نجف تثبيت ،دوره تكوين. 6ـ1

حوزه علميه نجف پس از ورود شيخ طوسى تاريخ با فراز و نشيبى را سپری كـرده 

  : اند از است كه مراحل آن عبارت

در  شيخ طوسـىاين دوره با حضور  حوزه علميه نجف؛ دوره تكوين و تثبيت: الف

در اين دوره شيخ توانست اوضاع تحصيلى آشـفته . مقارن است) ق460ـ  448( نجف

  . های درسى را تشكل بخشد و نابسامان نجف را تحت نظم درآورد و حلقه

ايـن دوره طـولانى بـا وفـات شـيخ ؛ حوزه علميه نجـف دوره تبعيت و ركود: ب

كـه  هبويـ آلاز ميـان رفـتن قـدرت . يافـت قرن دهم ادامهطوسى آغاز شد و تا اوايل 

های علمى شيعه را تحت حمايت خود داشتند، عامل اثرگذار  پيوسته مراكز و شخصيت

، شيعه سلجوقيانديگری بر ركود بود و مخصوصاً از همان آغاز تصرف عراق به دست 

) ق598متـوفى ( بن ادريس حلـّى محمدظهور . تحت فشارهای روزافزون قرار گرفت

اين شهر را به همراه داشت، ولى همين مسئله به ركود حوزه  حوزه علميهرونق  حلهّدر 

  . علميه نجف شتاب بيشتری بخشيد

  نقش شاهان صفوی در تقويت حوزه علميه نجف. 6ـ2

اقدامات اثرگذاری چون . از نيمه دوم قرن دهم رونق علمى به حوزه نجف بازگشت

و  شاهان صـفویآسان ساختن دسترسى به آب آشاميدنى از طريق حفر رودها توسط 

                                                      
  .30ـ19، ص1ج ؛فی النجف الاشرف ةالعلمی ةالحوز ؛محمد غروی .1
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عنوان عوامل شكوفايى مجدد  های استوار و تأمين امنيت جانى ساكنان، به ساخت قلعه

مشهور بـه ) ق993متوفى ( مولى احمد بن اردبيلىحوزه نجف شمرده شده است؛ نقش 

. مقدس اردبيلى در بازيابى رونق حوزه علميه نجف در اين دوره بسـيار برجسـته بـود

وزه نجف و مقبـول افتـادن مكتـب فقهـى او؛ يعنـى تتبـع حضور محقق اردبيلى در ح

اعتنـايى  و توجه به احاديث صحيح السند ـ كه چه بسا مـورد بى احاديثجانبه در  همه

ـ در برابر قـول بـه پـذيرش فتـوای مشـهور،  ودـيا اعراض فقهای سَلفَ قرار گرفته ب

وره كوتاه از اين د. پژوهشگران و طلاب بسياری را در حلقات درس او حاضر ساخت

از جملـه . تاريخ حوزه نجف از حيث تعداد دانشمندان و نويسندگان، كم اهميت نيست

در شـعر و ) ق1030متـوفى ( الدين بن محمـود نجفـى محىتوان به  اين دانشمندان مى

، رجالاز شاگردان مكتب مقدس اردبيلى در علم روايت و  الدين على قهُپايى ركنادب، 

المنطـق و  تهذیببر بخش منطق مؤلف حاشيه ) ق981متوفى ( ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی
   .اشاره كرد تفتازانىاثر  الکلام

	عتبات در عصر شاهان صفوی. 7

 لسله صفوی، كوشش فراوانى در راه بازسازی و توسعه عتبات انجامنخستين شاهان س

آبادانى اماكن مقدسى كه در آن اهداف مذهبى، اجتماعى و سياسـى مهمـى . نمودند مى

شد، زيرا عتبات و تأثير ناشى از آن نقش مهمى در گسترش مذهب و فرهنگ  مى دنبال

سـيس، در رقـابتى أاز تشيعه در سطح جهان اسلام داشت، و دولـت صـفوی را از آغـ

داد؛ از سـويى آنـان در پـى گسـترش  مـى تنگاتنگ با دولت سُنى مذهب عثمانى قرار

مذهب تشيع و از سوی ديگر خواستار مشروعيت بخشيدن به حكومت خود و نفوذ در 

 شـان از هـيچ كوششـى فروگـذاری منطقه عراق عرب بودند، و برای رسيدن به اهداف

ت اماكن مقدس شيعيان در عراق، از سوی شاهان صـفوی بازسازی و مرم. نمودند نمى
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جنبه تبليغى فراوانى داشت و هر چند از اعتقادات واقعـى، تهـى نبـود، در زمـره ايـن 

دولت صفوی در تمام مدت حاكميت اش، نقـش مهمـى . گرديد مى ها محسوب كوشش

نـان در اصلاح و بازسازی عتبات داشت، حتى در دورانى كه منطقه عراق در تسـلط آ

اين امر، سبب شد تا بنای اصلى و امروزی بيشتر اين اماكن مقدس در چهار شـهر . نبود

سامراء، كاظمين، كربلا و نجف در عصـر صـفوی ايجـاد شـود و پـس از آن نيـز ايـن 

ثير أها ادامه يابد و از طريق اين اقدامات بود كه معماری عراق عـرب تحـت تـ فعاليت

 .سبك معماری ايرانى قرار گرفت

  عتبات در دوره شاه اسماعيل. 7ـ1

زمان با ورود شاه اسماعيل به عراق، اقدامات عمرانى و تلاش برای بازسـازی و  هم

 8درباره شاه اسماعيل اول، پس از زيارت حرم عسـكريين. توسعه عتبات آغاز شد

هـای الـوان  های رنگين و فرش نشان، قالى به آن آستان عرش... «: در سامرا نقل است

تنها يك دهه پس از مـرگ . »... نمودند ه به فراشى و خدمت آن مكان تفاخر مىانداخت

و با جدايى عراق عرب از حكومت صـفوی، آن امـاكن تحـت سـلطه  930او در سال 

عثمانى قرار گرفت، اما با وجود تمام موانعى كـه آن دولـت ايجـاد كـرده بـود در هـر 

  .افتي فرصت ممكن، اقدامات عمرانى در عتبات ادامه مى

  عتبات در دوره شاه طهماسب اول. 7ـ2

فرزند و جانشين شـاه اسـماعيل اول، پادشـاهى ) ق996ـ930(شاه طهماسب اول 

نمـود، و بـا  متدين و متعصب در امور مذهبى بود كه در گسترش آن، سعى بسـيار مـى

تأثير فراوان عتبات عاليات، بر تأييد مذهب تشيع و حكومت تازه تاسيس صـفوی، در 

و حضرت  7ای در حرم امام حسين به فرمان او، تعميرات گسترده. نى آن كوشيدآبادا
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. در كربلا آغاز شد و صحن شمالى حرم امام در ايـن زمـان، بنـا گرديـد 7ابوالفضل

بود كه از زيباترين آثـار هنـر و » مناره غلام«يا » العبد ةمنار«اصلاحات شاه طهماسب 

بـا » منـاره مرجـان«يـا » العبد ةمنار«. آيد معماری در اماكن مقدس عراق به شمار مى

ارتفاع چهل متر در طـرف شـمال شـرقى صـحن مطهـر قـرار داشـت، و بلنـدترين و 

آمد كه پس از دو قـرن، در  ترين مناره در تمام اعتاب مقدس عراق به شمار مى باشكوه

همچنـين . به دستور شاه طهماسب صفوی، بار ديگر تعمير و تزيين گرديد) ق982سال 

اه طهماسب در جهت بهبود شرايط اقتصادی شيعيان كربلا و آسـايش حـال زائـران، ش

  » طهماسـيه«دستور حفر نهری را از رودخانه فرات به سـوی شـهر كـربلا داد كـه بـه 

 1.معروف شد

 عتبات در عصر شاه عباس اول. 7ـ3

از هنگام ورود شاه اسماعيل اول به سرزمين عراق، تا زمانى كـه شـاه عبـاس اول 

اش بـه آنجـا گرديـد، حـدود يـك قـرن  موفق به ورود پيروزمندانه) ق1038ـ  996(

در اوج قدرت سياسى و نظامى قـرار داشـت، و بـا  ق1032عباس اول، سال . گذشت

ها شكست داد و آنان را عقب راند؛ ديگر دليلـى  موفقيت، سپاه عثمانى را در تمام جبهه

مانى را بر اعتاب مقـدس شـيعيان وجود نداشت كه او سيادت حكومت سنى مذهب عث

ناميد، با توجه به مشكلات دولت  مى» كلب آستان على«بپذيرد، شاه كه هميشه خود را 

عثمانى و فترت حاصل از عدم وجود حكومتى مقتدر در عراق عرب، به قصد زيـارت 

به سمت عراق حركت نمود و موفق بـه فـتح  ق1032در سال  7آستان اميرالمؤمنين

 2.آن گرديد
                                                      

  .178ص ، ترجمه محمد صدرهاشمى،7تاریخ کربلا و حائر حسینعبدالجواد كليددار، . 1

   .998ـ996، ص3، تصحيح ايرج افشار، جعالم آرای عباسیاسكندربيك تركمان،  .2
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در نظر شاهان صفوی و در رأس همه آنان، شاه عباس اول، سرزمين عـراق عـرب 

حكم سنگر ايران و پل ارتباطى شرق به غرب و محل اتصال مسلمانان اين كشـور بـه 

از سوی ديگر، عراق و عتبات عاليـات، آرامگـاه ائمـه . آمد شمار مى هسرزمين حجاز ب

ه شـيعيان جهـان و عـاملى مهـم در ای ديگر، آمـال همـ بود كه به سان كعبه :اطهار

  گرديد و هماننـد پشـتيبانى محكـم، بـرای  گسترش مذهب و فرهنگ تشيع، قلمداد مى

  شـد و ايـن دولـت از آغـاز تاسـيس، بـه آن توجـه  شاه بزرگ صفوی محسوب مـى

اش پذيرفت تا آن مناطق را بـه  شاه عباس، فقط هنگام ضعف و ناتوانى. خاصى داشت

اگذار سازد و موقتـاً او را آرام نمايـد، امـا سـرانجام در آخـرين توز خود و دشمن كينه

  زمـانى كـه شـاه عبـاس، مظفرانـه . گيری آن شـد های حكومت، موفق به بازپس سال

  ای  قدم به خاك عراق نهاد، مشـاهد مشـرفه در عـراق بـا توسـعه و آبـادانى فزاينـده

 .مواجه گرديد

  در نجـف اشـرف در جايگـاه اوّل  7در اين زمان، حـرم مقـدس حضـرت علـى

  شـيخ بهـايى،  1.در واقع، بنای اصلى نجـف، در ايـن دوران گذاشـته شـد. قرار داشت

  وظيفه طراحى و نظـارت بـر بنـای ايـن آسـتانه مطهـر را بـر عهـده يافـت، او طـرح 

   گنبـد بسـيار رفيعـى بـرای حـرم بنـا شـد و. بسيار جامع و باشكوهى را ايجاد كـرد

  راع كـه گرداگـرد آن رواق، حجـرات سـاختند ذبه عـرض دوازده  اطرافش را رواقى

  قبـه حـرم بـا . كـاری بـر آنهـا نصـب نمودنـد و درهای بسـيار نفـيس از هنـر خـاتم

دی منقشّ آراسـته شـد و داخـل آن بـا بهتـرين كاشـى كاشى
ّ
  هـای اصـفهان  های زمر

  در چــوبى قــديمى حــرم را برداشــتند و دری . هــای مرمــر، تــزيين گرديــد و ســنگ

  سـرا، دارالشـفاء و مطـبخ نيـز جهـت  وضوخانه، كاروان. جای آن قرار دادند از نقره به
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 1.اقامت و آسايش زائران دور و نزديك ساخته شد

های فولادی با شكوهى ساخته شـد كـه روی  همچنين به دستور شاه عباس ضريح

  هر شش صندوق قديمى در سامراء، كاظمين، كربلا و نجـف قـرار گرفـت، و در همـه 

شـاه دسـتور بـه تعميـر . اين اماكن مقدس، در حد توان ساخت و سازهايى انجـام داد

هـای حـرم كـاظمين را  را نيز داد و ويرانى و آسـيب 7كاری حرم امام حسين كاشى

 2.ودطرف نمبر

  دار حرم علوی؟ متولى حرم يا خزانه. 8

 عهـدۀ بـه را امـوری بـه رسيدگى و ساختن حاكم دادن، ولايت معنى به لغت در توليت

 تـام اختياردار و دار عهده كه است كسى قدس، آستان اصطلاحِ  در. است گذاشتن كسى

 زمـان از .گيرنده در رابطه با تحـف و هـدايا بـود و تصميم دستگاه اين به مربوط امور

   حاضـر، زمـان تـا قمـری هجـری هشـتم قرن ابتدای از يعنى خدابنده، محمد سلطان

 آسـتان توليـت انتصـاب و انتخاب. اند بوده آستان اين توليت دار عهده نفر 86 به قريب

   آسـتان توليـت .اسـت مملكـت اول شـخص عهـدۀ بر گذشته، همچون رضوی قدس

 توسـط و يافت اهميت ايران در تشيع مذهب شدن رسمى و صفوی دورۀ آغاز از قدس

البته به غير از مشهد مقدس ساير مناطق مذهبى شـيعه و . گرديد مى تعيين وقت پادشاه

  عنـوان  بـه. مزارات بزرگان و به ويژه عتبات عراق مورد عنايـت شـاهان صـفوی بـود

كه از زمـان هجـرت  7نمونه دولت صفويه به نجف اشرف و حرم مطهر حضرت على

ای  توجـه ويـژه 3ق به اين منطقه رونق بيشـتری يافتـه بـود 449در سال شيخ طوسى 

                                                      
1 . ،   .61ـ60، صصدف فی تاریخ النجف ؤلؤلآقاسيدعبدااللهّٰ

  .193؛ كليددار، پيشين، ص79آل ياسين، پيشين، ص . 2
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داشت كه در اين راستا به بازسازی گسـترش حـرم شـريف بـه عمـران و آبـادی نيـز 

  . پرداخت مى

های شريف عتبات عاليـات بـود  يكى از اقدامات آنها تغيير وضعيت در توليت حرم

و نقباء بودند، اما از زمـان ملاعبـدااللهّٰ تا آن زمان متولى حرم در عتبات عاليات سادات 

  يزدی و با اقدام شاهان صفوی توليت از دست نقيبان بيرون رفـت و ملاعبـدااللهّٰ يـزدی 

  عنوان متـولى حـرم منسـوب شـد، از حـوادث قابـل توجـه در زمـان  كه سيد نبود به

  توليت وی سفر سلطان مـراد سـوم پسـر سـليم ابـن سـليمان اسـت وی اگـر چـه در 

با حكومت صفويان ستيز داشت، ولى در مـواردی بـا اقـدامات شـاه صـفوی مواردی 

وی بـه رغـم داشـتن  1.پذيرفت موافقت و همراهى نموده و سفير ايران را با احترام مى

سـفرها  رفت و در يكى از مذهب تسنن به زيارت عتبات از جمله حرم مطهر علوی مى

  ای از منـابع ذكـر  ديـدار در پـارهوی با ملاعبدااللهّٰ يزدی ديدار داشت و گـزارش ايـن 

  2.شده است

دار حـرم  ای منـابع وی را خزانـه در برخى منابع ملاعبدااللهّٰ را متولى حرم و در پاره

اما با توجه به منابعى كه وی را متولى حرم و مسئول اموری . اند شريف علوی ذكر كرده

ای  ای زيرمجموعـههـ و خزانه حرم را يكـى از بخـش 3اند داری خوانده از جمله سِدانه

  :گويد اند چنانكه شيخ محمدحسين حرزالدين مى توليت ياد كرده

ولاّه سِدانه الحرم الشريف و الإاشراف على البلد و من هنا شـلتّ يـد النقيـب عـن «

  4»...سلطه البلد
                                                      

  .42؛ صتاریخ روایت خارجی ایرانعبدالرضا هوشنگ مهدوی؛  .1

  .222، ص3؛ جپویائی فرهنگ و تمدن اسلام و ایرانعلى اكبر ولايتى؛  .2

، 1رضا انزابـى نـژاد؛ ج؛ ترجمه الرائـدمسعود جبران؛ . (باشد داری و دربانى مى سدانه به كسر سين به معنای پرده .3

  .)949ص
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داری حرم علوی نمود و حكومت شهر را نيز بـه  يعنى شاه عباس وی را متولى پرده

همين جا دست نقيب كه تا اين زمان متولى حرم و حاكم شهر بـود وی واگذار كرد و از 

پس بايد به اين نتيجه رسيد كه ملاعبدااللهّٰ متولى حرم و نه . از سلطه بر بلد كوتاه گرديد

  . بوده است 7اميرالمؤمنيندار آستان مقدس  تنها خزانه

بزرگ يـاد مقام معظم رهبری در سفر به شهر يزد تشريف برده بودند از اين خاندان 

داری  ملاعبـدااللهّٰ در خزانـهكرده و از خدمات آنها سخن گفته و بر عدم انحصـار مقـام 

  : گويد سخن مى

های  در علوم اسلامى، در تفسير، در رياضـيات، در فقـه، در حـديث، شخصـيت

يـزد را . اند برخاستهـ  حاصلخيز نيروی انسانىـ  ای از اين منطقه كويری برجسته

... ايـم اند؛ اما اگر يزد را دارالعلم هم بناميم سخنى به گزافـه نگفتـه دارالعباده گفته

مثلا فرض بفرماييد ملاعبدااللهّٰ صاحب حاشيه، كه مال همين بهاباد شماست اسـتاد 

اسـتاد منطـق و فلسـفه و رياضـيات و ـ  معاصر با مقدس اردبيلـىـ  شيخ بهايى

انيـد در بـين د صاحب مـدارك مـى. ای است ؛ خيلى نكته اساسىمدارکصاحب 

اسـتاد علـوم عقلـىِ صـاحب . هاست جزو برجستهـ  فقهای متاخرينـ  فقهای ما

، همين ملاعبدااللهّٰ است و آن وقت نكته جالب كه حالا الان يـادم آمـد در مدارک

مورد زندگى ملاعبدااللهّٰ عرض بكنم اين عالم دينى برخلاف آنچه كه امروز ممكن 

های سياسى قرار گرفت و قرار  فعاليتاست بعضى گوشه كنار تصور كنند در متن 

زيارت كرد ـ  نجفـ  شاه عباس رفت عراق. ايشان معاصر شاه عباس بود. داشت

اوضاع نجف را نابسامان ديد، ملاعبدااللهّٰ را گذاشت متولى آستان مقدس حضـرت 

دار  و آن وقت وضع آن جور بود كه آن كسى كه رئيس و خزانـه 7اميرالمؤمنين

ملاعبـدااللهّٰ صـاحب حاشـيه حـاكم . بود، رئيس نجف هم بود ناميرالمؤمنيآستان 

و جالب ايـن اسـت كـه حكومـت در خـانواده ـ  ندانيد شايد اين را اكثراً ـ  نجف
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تا زمان شيخ جعفر كاشف الغطاء وبعد از ايشـان . های متمادی ماند ملاعبدااللهّٰ سال

  1.كردند حكومت مى) ملاها(خاندان ملالى 

  داری نگهـداری  فعاليتى ملاعبدااللهّٰ يزدی در زمينه خزانـههای  يكى از زير مجموعه

  دانـيم كـه كتابخانـه حـرم  مـى. هـای خطـى بـوده اسـت از نفائس مخطوط و كتـاب

  هـای  ای دور و از زمـان بويهيـان تـا بـه حـال دارای گنجينـه شريف علوی از گذشته

  زمـان بسيار و هدايا و تحـف فراوانـى بـوده اسـت و تعـدادی از آنهـا حتـى قبـل از 

ملاعبدااللهّٰ بهابادی و در زمان وی به كتابخانه هديـه شـده اسـت و بـه رغـم اتفاقـات 

های نفيسى در اين مكـان موجـود  ناگواری كه برای اين كتابخانه افتاده، كماكان نسخه

  2.بوده و هست

  همراهى ملاعبدااللهّٰ با حكومت نوپای شيعى. 9

ومتى، ضـمن احتـرام و كصالح حشاهان صفوی بنا به دلايل مختلف دينى، سياسى و م

و از برخى از ايشـان . ردندك تقديس علمای دين از آنان در امور مختلف نظرخواهى مى

. هايى را متناسب با شـئونات خـود را قبـول نماينـد كردند كه مسئوليت درخواست مى

ر ه در پرتو رابطه با دربار صفوی بكعلامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی نيز از جمله عالمانى است 

آخونـد از . های فراوانى بـه ثمـر نشـاند لات شيعيان تلاشكگسترش تشيع و حل مش

را بـر عهـده  7داری حرم شريف حضـرت علـى طرف سلاطين صفوی، سمت خزانه

شواهد تاريخى بيـانگر . دار اين سمت شدند بعد از وفات او نيز فرزندانش عهده. گرفت

ت و امـور اجرايـى توسـط ورود به عرصه سياسـ. عمق حساسيت اين مسئوليت است
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علامه بهابادی نشان از نوع نگاه ايشان به انديشه سياسى و ضرورت مداخله در شرائط 

حضور ايشان و فرزندانشـان در اسـتمرار قبـول . حساس در باب امور حكومتى است

معنای ضرورت قبول امور اجرايى ممالـك شـيعى اسـت كـه در صـورت  مسئوليت به

بايسـت بـدان ورود نماينـد و بـه  مصلحت عالمان دين مى مساعد بودن زمينه و وجود

هـای عملـى  مسئوليت شرعى خود عمل نمايند از اين رو ولايـت فقيـه دارای پيشـينه

انـداز  انديش مانند علامه بهابادی با در نظر گرفتن چشم تاريخى است كه بزرگان ژرف

فقيهـان در آينـده ها، شرايط و بستر را برای حضور هـر چـه بيشـتر  گونه همكاری اين

  .تحولات جهان تشيع فراهم نمودند

ترديد مصلحت عامه، تبيين شرائط حساس جهـان تشـيع كـه در يـك تجربـه و  بى

آزمون تاريخى قرار داشت و رايزنى شيخ بهايى در قبول مسئوليت توسط علامه نقـش 

جملـه  از سويى ديگر دفع ضرر از مؤمن و يا جلب نفع برای او، از. بسزايى داشته است

ايـن . عوامل جواز همكاری با حاكم جائر است كه در فقه شيعه بدان تصريح شده است

باشد؛ چرا كـه در تـاريخ سياسـى  تعامل تنها منحصر به دوران تقويت دولت شيعى نمى

الرشـيد و نيـز ولايـت عبـدااللهّٰ  بن يقطين در دستگاه حكومتى هارون شيعه حضور على

كـه از سـوی امـام صـادق و امـام ) ور دوانيقـىمنصـ(نجاشى از طرف خليفه عباسى 

منظور ياری رساندن به مؤمنان و احقاق حق مستضـعفان  تجويز شده بود، به 8كاظم

  .بوده است

عبارت ديگر فقه در سايه حكومت و فقه حكـومتى اقتضـائات خـاص خـود را به

 در پرتو شرائط و مصالح حكومت و عنصر زمان و مكان اسـت كـه فقـه پويـا و. دارد

آنان كسانى كـه از تعامـل عالمـان . كند پاسخ به مطالبات جامعه معاصر مفهوم پيدا مى

گيرند، فلسفه فقه حكومتى و وظائف فقيـه  شيعه با دستگاه حكومتى صفويه خورده مى

شناسند كما اين كه اين گروه به ولايت فقيـه و اختيـارات آن هـم اشـكال وارد  را نمى
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ه فردی با فقه اجتماعى و فقه در سـايه حكومـت و فقـه كنند از اين رو مناسبات فق مى

  .س حكومت بسيار متفاوت استأحكومتى و در ر

  اجازه علامه مجلسى به ملا عبد االلهّٰ . 10

  سخن از اجازات بسياری گفتـه شـده كـه مرحـوم مجلسـى دوم بـه افـراد  الذریعهدر 

، اجـازه مرحـوم محمـدباقر الذریعهجلد اول  736از جمله در شماره . ديگر داده است

آمده  رالانوار بحا به ملاعبدااللهّٰ يزدی ياد شده كه بخشى از آن در مجلد اجازاتمجلسى 

  :است كه

د الأنـام يه سـيـام بنبكـد قواعـد الأحيش یالحمد اللهّٰ الذ؛ ميبسم االلهّٰ الرحمن الرح

فقد  :بعد و. رامكة والايمل التحكهم أفضل الصلاة والسلام وأيرام، علكوعترته الغر ال

الهمـم،  ىم بمعـاليارم الشـكـ، جامع مىل الروحانيوالخل ىمانيالأخ الا ىاستجازن

مولانا عبـد االلهّٰ  ىكالز ىالاخذ بمجامع الورع والتقى على الوجه الأتم، المولى الرض

تـاب كة هـذا اليـرا من الأولـى، رواي، ختم االلهّٰ له بالحسنى وجعل أخراه خیزديال

ن يالعلامة وحسن مĤب، وسـائر مؤلفـات علمائنـا الماضـالمستطاب طوبى لمؤلفه 

د يفاستخرت االلهّٰ سبحانه وأجزت له ز .نيهم أجمعين رضوان االلهّٰ عليوسلفنا الصالح

تب الدعوات المأثورة كما ياجازته، لا س ىوجاز ل] تهيروا[ ىة ما صح ليده رواييتأ

 یديات، بأسـانهم ما دامت الأرضون والسـماويعن الأئمة السادات، صلوات االلهّٰ عل

ة، طالبـا يـا لشرائط الروايمحالها، مراع ىها المضبوطة فيثرة المتصلة إلى مؤلفكالمت

 ىفـ ىخيولمشا ىا لية، متدرعا بمدارع الخوف والضراعة، داعيأقصى مدارج الدرا

  1.مĤن الإجابة

                                                      
، 1ج ؛الـی تصـانیف الشـیعه ةالذریعـشيخ آقـا بـزرگ تهرانـى؛  .150، ص110ج ؛بحـارالأنوارمحمدباقر مجلسى؛  .1

تحقيق سيد احمد حسينى، خيام و كتابخانه ( 78 – 77؛ إجازات الحديث العلامة المجلسى، ص736، ش 152ص

  )ق، قم1410آيت االلهّٰ مرعشى، 
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  رسىنقد و بر

كـه اگـر  1اسـت، یزدين يعبدااللهّٰ بن حسنوشته است كه مجاز،  کشف الحجبصاحب 

 56منظور وی ملاعبدااللهّٰ بهابادی بوده يقيناً ناصحيح است؛ زيرا مرحوم مجلسـى ثـانى 

سال بعد از وفات ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی متولد شده و اين شخص اجازه گيرنده غيـر 

  .از مرحوم علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی است

  

                                                      
 .736 شمارۀ. 153 و 152ص ،1ج ؛الی تصانیف الشیعه الذریعةشيخ آقا بزرگ تهرانى؛  .1





  

  

  

  فصل سوم

  اجتماعىـ  انديشه سياسى

  ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی

  

	مقدّمه

سياسـى تشـيع در   يافتن صفويان در ايران، دومين دوره از روند تحول انديشه با قدرت

استقرار دولت شيعى صفوی مجالى را بـرای متفكـران شـيعه در . عصر غيبت آغاز شد

صورت به »رابطه دين و دولت«  جهت بالندگى اجتماعى و سياسى فراهم آورد تا مقوله

عنوان پيدايش دولت صفوی به. ر گيردهای پيشين مورد توجه قرا تری از دوره مشخص

چالش جديدی را در ميان دانشوران شيعه   عيار و مستقل شيعى، نخستين حكومت تمام

های اساسى خويش، يعنى يك قلمرو  از سويى تاريخ شيعه به يكى از آرمان. شكل داد

مشـروعيت ايـن   ولـى از سـوی ديگـر مسـئله و دولت واحد شيعى، دست يافته بـود؛ 

چرا كه حقانيت يـك حكومـت شـيعى در گـرو   صورت جدی مطرح بود؛به، حكومت

بـا ظهـور ايـن پديـده، شـيعه در برابـر بنابراين،  .شد بودن حاكم آن دانسته مى معصوم

چند شيعه،  توان حكومت غيرمعصوم، هر كه آيا مى ای قرار گرفت و آن اين پرسش تازه

د جدال در ميان عالمان و فقيهـان را حكومت شرعى دانست؟ در اين مور سيد و عادل، 

در پاسخ بـه ايـن پرسـش ظهـور و در يك دوره نه چندان كوتاه، سه نظريه . گرفت در

برخى از علمای شيعى در پاسخ به ايـن پرسـش بـر ايـن بـاور بودنـد كـه . بروز كرد
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. كنـد معنا و مصـداق پيـدا مـى 7مشروعيت يك حكومت تنها با حضور امام معصوم

  از علما روايـاتى بـود كـه در مـذمت تشـكيل حكومـت قبـل از مستمسك اين دست 

  هـر سـلطان غيـر معصـوم،  از ديـدگاه ايـن گـروه. ظهور امام عصر عج وجود داشت

  بعضـى ديگـر قائـل  .جائر است و هر نوع همكاری با چنـين حكـومتى حـرام اسـت

  تـوان  بودند بايد بين سـلطان عـادل و جـائر فـرق قائـل شـد؛ بـا سـلطان عـادل مى

كاری كرد عالمانى چون قطيفى و مقدس اردبيلـى سـلطنت را نامشـروع دانسـته و هم

  پذيرفتن هر نوع هديه و نيز تمامى امـوال ديـوانى و خـراج و نمـاز جمعـه را تحـريم 

حكومـت صـفوی را مجـاز و  ، ملاعبدااللهّٰ بهابادیچون محقق كركىگروهى هم .كردند

  بودنـد كـه اگـر بـا ورود در عرصـه اين گروه از علما بـر ايـن بـاور  .مشروع دانستند

های تشيع را ترويج داد در برخى مـوارد عـدم ورود حرمـت  توان انديشه حكومت مى

  .شرعى دارد

ای  گونـه همكـاری عالمـان و پادشـاهان بهبا ورود محقـق در عرصـه حكومـت، 

  افزون و عميق ادامـه يافـت و در اواخـر عصـر صـفوی، كـه پادشـاهان نـاتوانى  روز

  روی كار بودند، نفوذ و اقتـدار سياسـى و اجتمـاعى عالمـان و فقيهـان بـه اوج خـود 

  محقق كركـى از نخسـتين مجتهـدان شـيعى ايـن دوره اسـت كـه همكـاری بـا . رسيد

  ديــدگاه وی در كتــاب نمــاز جمعــه مقــدمات . شــاه طهماســب صــفوی را پــذيرفت

  كـلان ـ سياسـى  امـور ـ چـه جزئـى و چـه  اساسى نظريـه ولايـت فقهـا را در كليـه

  شـود كـه فقيهـان در عصـر صـفوی، مسـئله از منابع تاريخى استفاده مى. دارد بيان مى

چنان برای بعضى از سلاطين صفوی جا انداخته بودند كه آنان مجبور  ولايت فقيه را آن

های خود، خـويش را بـه عنـوان نايـب و  شدند برای مشروعيت بخشيدن به حكومت

ند و تاج سلطنت را از دست فقيـه جـامع شـرايط زمـان خـود كارگزار فقيه معرفى كن

  .دريافت كنند
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  انديشه در لغت و اصطلاح. 1

ای  و انديشه سياسى مجموعه 1مفهوم انديشه در لغت به معنای فكر، تأمل و تفكر است،

ای عقلانـى و منطقـى و مسـتدل دربـاره چگـونگى  از آرا و عقايدی است كه به شيوه

تواند توصيفى يا تبيينـى باشـد و  گردد كه مى ى سياسى مطرح مىسازمان دادن به زندگ

ای عقلانـى و  و عقايد خود به شـيوه ءانديشمند سياسى كسى است كه بتواند درباره آرا

و ترجيحات شخصـى  ءهای او ديگر صرفاً آرا منطقى استدلال كند، تا حدی كه انديشه

، همراه  لمى، بلكه تغيير واقعيتهدف انديشه سياسى نه صرفاً توضيح ع 2.به شمار نرود

در واقـع هـدف انديشـه سياسـى پيـدا نمـودن . با سرزنش يا تاييد اخلاقى بوده است

  3.باشد های بالابردن كارآمدی حوزه سياسى و اداره بهتر جامعه مى راه

هـای تشـيع  های خاص آن از جمله استفاده از آموزه عصر صفويه به واسطه ويژگى

نويسان عصر صفويه به حوادث، رويدادها و  در نوع نگاه تاريخ عشری سبب تغيير اثنى

سياسـى  سلطنت ازجمله مفاهيم سياسى است كه در انديشـه. مفاهيم سياسى شده است

به بـاور بنـده . نويسان عصر صفويه مفهومى متفاوت ازاعصار گذشته داشته است تاريخ

يشه سياسى ايرانشـهری مفاهيم حق الهى سلطنت و شاهى كه از مفاهيم سلطنت در اند

های اسلامى و شيعى ماهيتى ديگر به خـود  واسطه امتزاج با آموزه شوند به محسوب مى

عـلاوه بـر ايـن . دارد نويسان عصـر صـفويه نمـود گرفته بود در انديشه سياسى تاريخ

های صوفيانه به سلطنت رسيدند، اما برای حفـظ  گيری از آموزه صفويان اگرچه با بهره

گيـری از مفهـوم  عشری بهره گرفتند اين مسئله سبب بهـره های تشيع اثنى هآن از آموز

در اصل دليل پرداختن به انديشه سياسـى، پاسـخ دادن بـه  .شيعى نيابت امام زمان شد

هايى  پرسـش. های اساسى محيط خويش، پيرامون امور و مسائل سياسى است پرسش

                                                      
  .، واژه انديشهفرهنگ معین .1

  .1376، نشر نى، تهران، 17ص  ؛تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم ؛بشيريه حسين .2

  .14؛ صتحول اندیشه سیاسی در شرق باستانفرهنگ رجايى؛  .3
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پيـروی كـرد؟ چگونـه  چه كسى بايد حكومت كند؟ چـرا بايـد از حكومـت: همچون

  توان تصميم صحيح برای اداره جامعه اتخاذ كرد؟ مى

آيد و به طـور كلـى انديشـمند سياسـى  انديشه سياسى بدون محرك به وجود نمى

كنـد و بعـد از  نظمـى و مشـكل، كـار خـود را شـروع مى هميشه از مشاهده نوعى بى

الگـوی خـود را و در نهايت  1پردازد تشخيص آن مشكل به جستجوی علل مشكل مى

به طـور كلـى اكثـر انديشـمندان سياسـى تـلاش . دهد برای درمان مشكلات ارائه مى

برای مثال انديشه ماكيـاول . های مهم جامعه خود را حل و فصل كنند اند تا بحران كرده

برای بحران فقدان ثبات سياسى مطرح گرديد و هابز و لاك به ترتيب بـه دنبـال حـل 

پـس انديشـمند . شروعيت نظام سياسـى جامعـه خـود بودنـدبحران امنيت و بحران م

هـای جامعـه خـود اسـت و  ها و مشكلات و بحران نظمى سياسى در پى يافتن علل بى

حل بـرای حـل مشـكلات و  انديشه سياسى وی در واقع تبيين وضع موجود و ارائه راه

 . اراده الگو برای رسيدن به جامعه آرمانى است

  اللهّٰ بهابادیانديشه سياسى ملاعبدا. 2

برای شناخت انديشه سياسى ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی بايد شناخت كاملى از مناسـبات 

برای اين منظـور ابتـدا بـه . داشته باشيم ق. هعصر صفويه بخصوص نيمه اول سده نهم 

بررسى اوضاع سياسى و مذهبى ملاعبدااللهّٰ در دوران شاه اسماعيل و شاه طهماسب كـه 

  .ملاعبدااللهّٰ بودند خواهيم پرداختعصر با  هم

  لاعبدااللهّٰ بهابادیعصر م ايران در اسىياوضاع س. 3

ه كـ شاه اسـماعيل و شـاه طهماسـباوضاع سياسى ايران و جهان در طول زمامداری 

                                                      
  .42؛ ترجمه فرهنگ رجايى، صهای سیاسی فهم نظریهتوماس اسپريكنز؛ : بنگريد به .1
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 .های بسياری اسـت است دستخوش فراز و نشيب ملاعبدااللهّٰ بهابادیمصادف با حيات 

رسيدن دولـت  برای درك بهتر اين اوضاع ذكر اين نكته لازم است كه پيش از به قدرت

صفوی اوضاع ايران بسيار آشفته بود و به دليل فقدان امنيت اجتماعى و قدرت مركزی 

از گوشه كنار كشور و از سوی اقوام مهاجم خارجى مدعيانى برای تصاحب قـدرت و 

 .پرداختنـد های موجود به جنـگ مـى با حكومتتاج و تخت ايران برخواسته بودند و 

براساس گزارش منابع تاريخى در آغاز قرن دهم هجری در ارمنستان، الوند ميـرزا آق 

در فـارس، يـزد، . راندنـد قويونلو و در عراق عجم، سلطان مراد آق قويونلو حكم مـى

قل طـور مسـت كرمان، عراق عرب و دياربكر، شماری از شاه زادگـان آق قويونلـو بـه

در خوزستان قدرت در دست خاندان مشعشـع بـود و در ابرقـو و . كردند حكومت مى

در مازندران بيش از ده سلسـله . كاشان و سمنان و سيستان اميران مستقلى حاكم بودند

كردنـد كـه بـه ظـاهر از  در بلخ و قندهار نيز اميرانى حكومت مـى. كردند حكومت مى

فتگى سياسـى، در كنـار نااسـتواری، و ايـن آشـ 1.كردنـد سلطان حسين پيـروی مـى

طوری كه يك بـار  به. ناهمگونى فرهنگى در ايران، باعث تفرقه و تجزيه ايران شده بود

های محلى در شـيراز  بار ديگر تبريز و زمانى دولت كرد؛ خراسان بر ايران حكومت مى

ى ايـن هـای پيـاپ جنـگ. كردند هايى از ايران اعمال نفوذ مى در بخش و اصفهان و يزد

ری فرهنگى آنهـا، وضـعيت ايـران را بـيش از پـيش و نيز ناسازگا ها با يكديگر دولت

مداران اصـلى آن چآشفته كرده و تمدن اسلامى را در اين سرزمين كه زمانى يكى از پر

  .در مجموعۀ دنيای اسلام بود، تضعيف كرده بود

  )ق 930ـ  907(یل صفويشاه اسماعسلطنت . 3ـ1

گيری از موقعيت خـانوادگى  ای، شاه اسماعيل صفوی با بهره آشفتهدر چنين اوضاع 

                                                      
  87، به كوشش دكتر عبدالحسين نوايى، صاحسن التواریخحسن بيگ روملو،  .1
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هايى كه اجداد او فراهم ساخته بودند، راه ناتمام آنان را ادامه داده  و با استفاده از زمينه

و توانست مردمان بسياری را به دور خود جمع كند و قدرت سياسىِ دولـت صـفويه را 

نگ با مدعيان حكومـت، در نـواحىِ مختلـف وی پس از ج. بنيان گذاشته و تثبيت كند

جنگ با شيروانيان، الوند آق قويونلو، فرمانروايان آذربايجـان، عـراق، يـزد، سـمنان، (

هـای قـدرت سياسـىِ  و با پيروزی بر آنـان، پايـه) كاشان، خراسان، قندرهار و كرمان

ــ  صفويه را مستحكم ساخت و با ترويج رسمىِ مذهب شيعه، توانست يك دولت ملى

  .مذهبى واحد، در ايران ايجاد نمايد

هـای  به تدريج از بـين رفـت و حكومـتها  گيریِ دولت صفوی، پراكندگى با شكل

محلى، يكى پس از ديگری، قدرت خود را از دست دادند و تنها اميرانى توانسـتند بـه 

  .موجوديت خود ادامه دهند كه از تأييد پادشاه صفوی برخوردار بودند

رين مسائل سياسى، كه شاه اسماعيل اول، به عنوان بنيانگذار دولت ت يكى از اساسى

صفوی با آنها رو به رو شد، ايجاد يك حكومت مركزیِ مقتـدر پـس از چنـدين سـال 

ايرانيـان در  هرج و مرج و آشفتگى در ايران بود كه تأثير به سزايى بـر حـوزه انديشـه

رسميت بخشيدن به مـذهب شـيعه،  .ارزيابىِ مثبت يا منفى از دولت صفويه داشته است

  .يكى ديگر از مسائل سياسىِ آن روز دولت صفوی بود

هـای محلـى و  اين دو مسئله، يعنى ايجاد دولت مركزیِ مقتدر و سركوب حكومـت

رسميت بخشيدن به مذهب شيعه كه معمولاً با خشونت و سركوب غير شـيعيان همـراه 

از اين رو، . برای آن به وجود آورد بود، دشمنانى را در فراسوی مرزهای دولت صفوی،

پى پادشاهان صفوی بـا  در های پى يكى از حوادث سياسى مهم در اين دوران، درگيری

و همسايه ) دولت عثمانى(همسايگان ايران بود كه از جمله آنها جنگ با همسايه غربى 

اسماعيل،  ترين توان دولت شاه توان نام برد كه بيش را مى) ها ازبك(شمال شرقىِ ايران 

  .شاه طهماسب و ديگر پادشاهان صفوی را مصروف خود داشت
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بود كه در اين جنـگ، سـپاه  ق 920ها، نبرد چالدران در سال  يكى از اين درگيری

عثمانى به دليـل برخـورداری از توپخانـه و سـلاح آتشـين، سـپاه صـفوی را در هـم 

هـا افتـاد و  عثمـانىاندكى بعد، كردستان، ديـاربكر و بغـداد نيـز بـه دسـت  1.شكست

هايى كه در ايـن  آذربايجان مورد حملات مكرر آنان قرار گرفت؛ اما به خاطر درگيری

ها، در خاك بالكان برای دولت عثمانى پيش آمد، سلطان سليم مجبور بـه تخليـه  سال

او در مرزهـای شـرقى نيـز . تبريز شده و شاه اسماعيل بار ديگر تبريز را تصرف كـرد

  .ها جنگيد با ازبكساليان متمادی 

در ساختار سياسىِ دولت شاه اسماعيل، شاه در رأس ساختار اجرايى قرار داشـت 

ها به سبب نقشى كـه در  تر، قزلباش در درجات پايين. رفت و قدرت مطلق به شمار مى

، اميرالامرايـى يـا )عنوان نايب شـاه به(رساندن او داشتند، مناصب مهم وكيلى  به قدرت

گری را در دست داشتند و تنها صـدارت و وزارت،  پاه و قورچى باشىفرماندهىِ كل س

  .ها بود در دست غير قزلباش

ها در مقامات بالا كاست و از سـال  اما شاه اسماعيل، به تدريج از حضور قزل باش

هـايى  وی حتى گام. به بعد، هيچ امير قزل باشى را به مقام وكيلى منصوب نكرد ق913

تـرين  بنـابراين، عمـده. مقـام اميرالامرايـى آنـان برداشـترا در جهت كاهش قدرت 

شاه اسماعيل مصروف ادغام تشكيلات صوفيان طريقـت صـفويه، در نظـام های  تلاش

و مـردان قلـم، ايرانيـان ) هـا قزلبـاش(اجرايىِ دولت جديد، آشتى ميان مردان شمشير 

از سـلطه قـدرت گيری از روحيه رزمندگىِ شيعى در عين جلوگيری  سالار، بهره ديوان

های فرمان روايىِ صفويه در داخل مرزهـای ايـران و  روحانيان در كشور، تحكيم پايه

  2.دفاع از اين مرزها در برابر همسايگان قدرتمند سنىّ در شرق و غرب گرديد

                                                      
  .187، صالتواریخ حسناحسن بيگ روملو،  .1
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در شَكىّ مريض شد و در شب دوشنبه نـوزدهم شـهر رجـب،  ق930وی در سال 

  1.درگذشت و در اردبيل به خاك سپرده شد

  )984ـ  930(شاه طهماسب صفوی . 3ـ2

پس از مرگ شاه اسماعيل فرزندش، طهماسب، كه هنوز به حد رشد نرسـيده بـود، 

  او نيز در حالى حكومت خـود را آغـاز كـرد . بر تخت سلطنت نشست ق930در سال 

در  .هـا قـرار داشـت كه ايران از دو طرف، در فشار دو قدرت نيرومند عثمانى و ازبك

نيز، امرای قزلباش كه به تدريج، ايمان شورانگيز خود را به شاه از دسـت  داخل كشور

داده بودند، به رقابت و تلاش برای برگرداندن رونـدی كـه در جهـت واگـذاریِ سـهم 

آنـان از خردسـالىِ . ها وجود داشت، پرداختند كشور به غير قزلباش تری در اداره بيش

گرفتند و برای يـك دهـه، قـدرت شـاه را شاه استفاده كرده و زمان دولت را به دست 

عنوان اميرالامرا و اللهَِ شاه طهماسـب توانسـت حمايـت  ديو سلطان، به. تصاحب كردند

. آرايى كـرد طوايف مختلف را به دست آورد، اما كپك سلطان استاجلو در برابر او صف

های داخلى، بين اسـتاجلو و ديـو سـلطان شـد كـه در نهايـت،  اين امر، موجب جنگ

هـا در چنـين وضـعيتى، از ضـعف دولـت صـفوی  ازبك 2.ديوسلطان بر آنها غلبه كرد

استفاده كرده، به خراسان حمله كردند و هر چند كه در ابتدا موفقيتى به دست نياوردند، 

های داخلىِ ايران، به خراسان بازگشته و برخـى از  ولى پس از مدتى به دنبال درگيری

شـاه . هرات را در محاصـره طـولانى قـرار دادنـدصرف كرده و تشهرهای خراسان را 

ها خود به خراسان لشكركشى كرد و آنان را  برای دفع ازبك ق934طهماسب، در سال 

ها دوبـاره هـرات را محاصـره كـرده و بـه  شكست داد، اما پس از بازگشت او، ازبك
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هـا  شاه طهماسب پس از بازگشت بـه تـدريج از قـدرت قزلبـاش 1.تصرف درآوردند

هـا بـرای  و با سركوب سران تكلو و شاملو، نشان داد كه حاضر نيست قزلبـاش كاست

ها، طبعـاً تغييراتـى در  با تنزّل جايگاه قزلباش. هميشه حقوق سلطنتىِ او را غصب كنند

اهميت سابق خود را بازيافت و تفـاوت ) نايب شاه(وكيل . ساختار دولت به وجود آمد

زمانى كه شاه طهماسب، خود امور دولت را  .نماند آشكاری بين وكيل و اميرالامرا باقى

از ايـن پـس، بـه قـدرت . در دست گرفت، هر دو لقب مذكور، به فراموشى سپرده شد

باشى به صاحب منصب نظامىِ  افزوده شد و قورچى» وزير«يعنى  ؛سالاری رئيس ديوان

را ها كـه شـاه طهماسـب  عثمانى ق940و  939های  در سال .مبدل گشت ارشد كشور

سرگرم كار خراسان ديدند، به ايران حمله كرده و تا سلطانيه و گيلان پيش آمدنـد؛ امـا 

. اين مناطق و سپس هجوم به بغـداد كـرد برف و سرمای سخت، آنان را وادار به تخليه

 ق968 به آذربايجان تاختند و سرانجام، با صلح آماسـيه ق960آنان همچنين در سال 

  2.نى، خاموش شدآتش جنگ ميان ايران و عثما

	اوضاع مذهبى ايران در عصر ملاعبدااللهّٰ بهابادی. 4

در عصر دولت صفوی، مذهب شيعه اثناعشـری، بـه وسـيله شـاه چنان كه بيان شد  هم

پـيش از آن، ديـن . مذهب رسمىِ كشور اعـلام گرديـد ق907اسماعيل اول، در سال 

مذهب اهـل سـنت رواج طور رسمى،  تر به روش اهل سنت بود و به رسمىِ ايران بيش

در كنـار مـذهب رسـمىِ اهـل  .كردند تر آنان از كيش شافعى پيروی مى داشت و بيش

سـابقه ورود و نفـوذ مـذهب . تسنن، شيعيان نيز در نقاط مختلف ايران، پراكنده بودنـد
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گشت كه پس از آن، به تدريج، در ايـران  های اول هجری باز مى تشيع در ايران، به قرن

با حمله مغول به ايران، دوره جديدی از تحول شـيعه، در ايـران  .بوددر حال گسترش 

آغاز شد؛ چرا كه در اين دوران، سقوط خلافت بغداد و نيز سياست تساهل مغـولان در 

ظهـور . برابر مذاهب مختلف، فرصت اظهار و ترويج عقايـد شـيعى را فـراهم سـاخت

خواجه نصـيرالدين طوسـى و متكلمان، محدثان و فقيهان بزرگ شيعى، از عهد فعاليت 

تمايل غازان خان به تشيع و گرايش الجايتو به مذهب شيعه، زمينه تجديد قوای شـيعه 

  .را فراهم ساخت

توان گفت تا اواخر قرن نهم هجری، مذهب حاكم در  بندی مى بنابراين، در يك جمع

، شـد؛ امـا در كنـار آن ايران، مذهب اهل تسنن بود كه از سوی حاكمـان حمايـت مـى

عناصر اعتقادیِ شيعه نيز از جايگاه والايى در ميان آثار و افكار علمـا و مـردم ايـران 

های اجتماعى و سياسـىِ جهـان  كه همواره يكى از جريانـ  تصوف نيز .برخوردار بود

تا دوره صفوی، در كنار دو ـ  اسلام بوده و در قرن ششم و هفتم هجری، اوج گرفته بود

های اعتقادی و فرهنگىِ جامعـه ايـران  ترين جريان از عمدهمذهب تشيع و تسنن، يكى 

های اجتماعى و سياسىِ عصر مغول، به صوفيان نيـز فرصـت  بحران. آمد به حساب مى

  .های خود جذب كنند داد تا به تبليغ عقايد خود پرداخته و بسياری را به سوی خانقاه

جديـدی گرديـد و پس از اين، رابطه علمای مذهب شيعه، بـا دولـت وارد عرصـه 

سـاله تقيـه، بيـرون آمـده و آشـكارا  صد شيعيان و علمای مذهبى، از يك دوران چند

ای كـه  سو بـه تناسـب بهـره بنابراين از يك .ای را با دولت برقرار كردند مناسبات تازه

برد، توقعاتى اجتمـاعى را نيـز بـر سـلوك  دولت صفوی از شعارهای مذهبىِ تشيع مى

صـورت يـك واقعيـت  سياسىِ شيعه افزوده و اين امر، بـه وب فقهدينىِ آنها در چهارچ

، شـيخ بهـايى اجتماعى، حضور عالمان شيعى را در  همچون محقق كركـى، ملاعبـدااللهّٰ

حوزه اقتدار سياسىِ صفويه تحميل نمود؛ و از سوی ديگر، چون در ايـن دوره، دولـت 
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ی را بـر شـيعيان عثمانى، در بخش عظيمى از جامعه اسلامى، اختناق سياسـىِ شـديد

كرد، عالمان شيعى با مشاهده زمينه سياسىِ مناسبى كه در ايران ايجاد شـده  تحميل مى

هـا و مبـانىِ فكـریِ  گيری از آن در جهت تبليغ و گسترش انديشـه منظور بهره بود و به

تشيع و كنترل اين حركت سياسى، از نقاط مختلف دنيای اسلام به سوی حـوزه اقتـدار 

  . وردندصفويان روی آ

  ضرورت حكومت از ديدگاه ملاعبدااللهّٰ . 5

. انكـار اسـت ضرورت حكومت در زندگى اجتماعى بشر از نظر عقلا امـری غيرقابـل

دانـد كـه  الطبـع مـى ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی نيز به تبع حكما، انسان را موجودی مدنى

مقر طوائف و  نوعان و زندگى اجتماعى در اين عالم است و چون اين عالم ناچار به هم

آدم است بدون قانون و شريعت سر از هرج و مرج  امم و محل نزاع و كشمكش بين بنى

ها، در درون نظـام سياسـى و  زندگى اجتماعى انسـاناز طرفى ديگر . در خواهد آورد

بـه همـين . گيرد و عملاً تصور زندگى بدون حكومت مشكل اسـت حكومت شكل مى

تلقى  حكم عقل عنوان يك ضرورت اجتماعى ا بهجهت، انديشمندان همواره حكومت ر

اند؛ و آنچه از روايات شريفه در اين زمينه وارد شده، ارشاد و مؤيد همـين حكـم  نموده

در  7از جمله روايات در باب ضـرورت حكومـت، بيـان اميرالمـؤمنين .عقلى است

؛ جز حكم خـدا،  «است كه در مقابل خوارج افراطى، كه شعار  البلاغـه نهج لاحكم الا اللهّٰ

 تأكيـددادند و بر نفى وجود هر نوع حكومت در جامعه اسلامى  سر مى» حكمى نيست

مردم به ضرورت، بايد حاكمى  1؛ ...انهّ لابدُ للناّسِ مِن امِيرٍ برٍَ اَو فاجِرٍ «: داشتند، فرمود

ملاعبدااللهّٰ بهابادی از محـدود عالمـانى ايرانـى » .باشد و يا بدكار داشته باشند، نيكوكار

حكومت مبتنى بر فقه شيعه حمايت كرد ايـن دفـاع صـرفاً در  تأسيسبود كه از نظريه 
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عنوان يك فقيـه و مجتهـد  حوزه فكری و فقهى نبود، بلكه با ورود به عرصه اجرايى به

حكومـت در عصـر غيبـت را  ستأسيدر مقام حاكميت قرار گرفت تا مسئله ضرورت 

ساز به لحاظ منطقه قبول مسئوليت از اهميـت  تثبيت و نهادينه نمايد اين حركت جريان

ای برخوردار است؛ چراكه نجف اشرف پايگاه علمى و مذهبى جهان تشيع و حاكم  ويژه

شدن يك عالم در اين منطقه معنا و مفهوم خاص خود را داشت و بـا توجـه بـه اينكـه 

گيری منفى حوزه نجف در برابر انديشه و حاكميـت ملاعبـدااللهّٰ  يخى از موضعمنابع تار

سـازی  انمـسـازی و گفت اند ايـن خـود بيـانگر قـدرت اقنـاع گزارشى منعكس نكرده

  .نمايد ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی است كه حوزه و علمای نجف را توجيه مى

  مشروعيت دولت صفوی از ديدگاه ملاعبدااللهّٰ . 6

آنـان  رحق مسـلم و غيرقابـل انكـاومت در عصر حضور ائمه كمسئله حعه ياز نظر ش

ــن رو  ــترداســت و از اي ت يومــت معصــوم و نفــى مشــروعكت حيدى در مشــروعي

نبـوده و ن روشـنى يـبـت، موضـوع بـه ايست، امـا در عصـر غيگر نيهاى د ومتكح

ای از فقهای شـيعه كـه در راس  عده .های مختلفى در اين خصوص وجود دارد ديدگاه

ها قرار داشتند بر اين باور بودند كه تشكيل حكومت دينى تنها بـا فـرض  نها اخباریآ

از اين رو عالمان دينى در زمـان  1كند، معنا و مشروعيت پيدا مى 7وجود امام معصوم

                                                      
  :كنند روايت ذيل است كه ترين روايتى كه اين گروه به آن استناد مى مهم. 1

ادِ بنِْ عِيسَى عَنِ الحُْسَينِ بنِْ الْمُخْتاَ دٍ عَنِ الحُْسَينِ بنِْ سَعِيدٍ عَنْ حَم رِ عَنْ أَبىِ بصَِـيرٍ عَـنْ وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَم

 ِ فَعُ قَبْلَ قِيامِ الْقَائمِِ قَالَ كلُ  7أَبىِ عَبْدِ االلهّٰ ْ
ِ عَـز وَ جَـلَ  ـ 7رَايةٍ ترُ امـام ؛  فَصَاحِبهَُا طَـاغوُتٌ يعْبـَدُ مَـنْ دُونِ االلهّٰ

بلند شود صاحب آن طاغوت است كه غير خدا را پرسـتش  7هر پرچمى قبل از قيام قائم: فرمودند 7صادق

  . كند مى

  . صحيح استاين حديث از نظر سند : بررسى سندی

ِ عَز وَ جَلَ : گويد ادامه حديث مى اولاً : بررسى دلالى پس اگر صاحب پرچمى اين خصوصـيات  ، يعْبدَُ مَنْ دُونِ االلهّٰ

  : دعوت بر دوگونه است ثانياً . را نداشت طاغوت نيست
 
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حكومت دينـى ندارنـد؛ چراكـه  تأسيسهيچ مسئوليتى در برابر  7غيبت امام معصوم

  .است 7ام معصومحكومت از شئون اختصاصى ام تأسيسامر 

در مقابل اين گروه، گروهى ديگر از فقهای شيعه بر اين باور بودند كـه در صـورت 

 7توانـد در غيـاب امـام معصـوم الشـرايط مى ايجاد زمينه و بستر مناسب فقيه جامع

                                                                                                                              
  

   .دعوت به نفس كه باطل و غير شرعى و محكوم است .1

ردن آن بـه اهلـش كـه حـق و مـورد تأييـد ائمـه دعوت برای درهم شكستن باطـل و اقامـه حـق و واگـذا .2

هايى كه به خاطر دعوت به نفـس برافراشـته شـده محكـوم شـده، نـه  در اين روايت پرچم. است :معصومين

  . اند هايى كه برای دعوت به حق برافراشته شده پرچم
مسير و طريق و جهـت واقع گردد طاغوت است نه پرچمى كه در ) عج(عبارت ديگر پرچمى كه در مقابل قائم  به

صاحب آن در مقابل خـدا مـورد : او باشد، به همين جهت در روايت از آن به طاغوت تعبير شده و گفته شده كه

هُ ليَسَ مِنْ أَحَدٍ  :..آمده است 7كه در روايتى از حضرت امام محمد باقر مخصوصاً . پرستش واقع شده است وَ إِن

الُ  ج جَ الد ُ
و تا هنگام ظهور دجّال ؛  إِلا سَيجِدُ مَنْ يباَيعُهُ وَ مَنْ رَفَعَ رَايةَ ضَلاَلةٍَ فَصَاحِبهَُا طَاغوُت يدْعُو إِلىَ أَنْ يخْر

اى پيرو پيدا كند، و هر كـس درفـش گمراهـى  مگر آنكه پاره ،كسى نيست كه مردم را به سوى خويش فراخواند

ت گمراهى مردم برافراشـته شـود صـاحبش پس هر پرچمى كه جه. برافرازد صاحبش جز طاغوت نخواهد بود

  .يك حركت هادی بود نه مضل ;و واضح است كه حركت امام خمينى. طاغوت است نه هر پرچمى

  :ريا موارد زي. ها داريم مانند روايات فراوانى در تأئيد قيام زيد بعد اينكه ما رواياتى در تأئيد برخى قيام  نكته

لِ وَ عَنْ عَلىِ بنِْ عِيسَى عَنْ . 1 َاسَ  7أَيوبَ بنِْ يحْيى الجَْنْدَلِ عَنْ أَبىِ الحَْسَنِ الأْويدْعُو الن ُقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ قم

ياحُ العَْوَاصِفُ وَ لاَ يمَلونَ مِنَ الحَْـ هُمُ الر بِ وَ لاَ يجْبنُـُونَ إِلىَ الحَْق يجْتمَِعُ مَعَهُ قَوْمٌ كزَُبرَِ الحَْدِيدِ لاَ تزُِل
َ
ِ  ر وَ عَلـَى االلهّٰ

قِين   ) 216ص ،57ج ،الانواربحار(  يتوََكلوُنَ وَ العْاقِبةَُ للِْمُت

دِ بنِْ عَلىِ. 2 هُ قَال 7عَنْ أَبىِ بصَِيرٍ عَنْ أَبىِ جَعْفَرٍ مُحَم اياتِ رَايةٌ أَهْدَى مِنْ رَايةِ الْيمَـانىِ هِـى  ... أَن وَ ليَسَ فِى الر

   رَايةُ هُدًى لأِنَ
َ
لاَحِ عَلىَ الناسِ وَ كلُ مُسْلمٍِ وَ إِذَا خَر مَ بيَعَ الس جَ الْيمَانىِ حَر َ

جَ الْيمَانىِ هُ يدْعُو إِلىَ صَاحِبكِمُْ فَإِذَا خَر

هُ يدْعُو إِلـَى فَانهَْضْ إِليَهِ فَإِن رَايتهَُ رَايةُ هُدًى وَ لاَ يحِل لمُِسْلمٍِ أَنْ يلْتوَِی عَليَهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَ  هُوَ مِنْ أَهْلِ النارِ لأِنَ

 7ما جاء فى العلامات التى تكون قبل قيام القائم 14باب  256للنعمانى ص الغیبـة( ... طَرِيقٍ مُسْتقَِيم  الحَْق وَ إِلى

 م يمـانىفرمايند پرچ مى 7امام جا صراحتاً ندر اي) 13ح  :و يدل على أن ظهوره يكون بعدها كما قالت الأئمة

  . پرچم هدايت است ـ شود برافراشته مى 7كه قبل از ظهور حضرتـ 

دِ بنِْ الحَْسَنِ عَ  .3 ثنَىِ عَلىِ بنُْ الحَْسَنِ عَنْ أَخِيهِ مُحَم دِ بنِْ سَعِيدٍ قَالَ حَد ثنَاَ أَحْمَدُ بنُْ مُحَم نْ أَبيِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْـنِ حَد

رِ بنِْ يحْيى بنِْ سَامٍ عَنْ أَبىِ خَالِ  الحَْلبَىِ عَنِ الحُْسَينِ بنِْ مُوسَى عَنْ مُعَم 
َ
هُ قَـالَ  7دٍ الْكاَبلُىِ عَنْ أَبىِ جَعْفَـرٍ عُمَر ـ أَن

جُوا باِلْمَشْرِقِ يطْلبُوُنَ الحَْق فَلاَ يعْطَوْنهَُ ثمُ يطْلبُوُنهَُ فَلاَ يعْطَوْنهَُ فَإِ  َ
ذَا رَأَوْا ذَلكَِ وَضَعُوا سُيوفَهُمْ عَلىَ كأََنى بقَِوْمٍ قَدْ خَر

 ُ أَدْرَكْتُ وهُ فَلاَ يقْبلَوُنهَُ حَتى يقوُمُوا وَ لاَ يدْفَعُونهََا إِلا إِلىَ صَاحِبكِمُْ قَتْلاَهُمْ شُهَدَاءُ أَمَا إِنى لوَْ عَوَاتقِِهِمْ فَيعْطَوْنَ مَا سَأَل

 .ذَلكَِ لاَسْتبَْقَيتُ نفَْسِى لصَِاحِبِ هَذَا الأْمَْر
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لای عبارات فقهای مطالبى وجـود  در لابه. تشكيل حكومت داده و اعمال قدرت نمايد

راث يـمبه باور نگارنـده . داسى محسوب شويتئورى س كيساز  نهيتواند زم مىدارد كه 

ه كـاز هنگامى ، زيرا ان وارد مرحله عملى خود شديعى با ظهور دولت صفوياسى شيس

ومتى در سـده چهـارم و پـنجم كـاسى درباره نظام حيـ س هاى فقهى گفتگوها و بحث

را از سده ششـم  هاى همانندى عى هرگز گفتگوها و بحثيهاى ش حوزه ،رفتيان پذيپا

موضوع  ،ن روىياز ا .به خود نديده بوداسى يل سده دهم درباره قدرت و نظام سيتا اوا

عى نتوانسـته يهاى فقه شـ نمود و بحث ارى با سلطان و دولت همچنان پر ابهام مىكهم

ى بـا كركمحقق  ونديپ. ار شرح دهدكاى آن را روشن و آشيرى همه زواكبود از منظر ف

ورود . ای جديد از مباحـث سياسـى را در انديشـه شـيعى رقـم زد يهزاو دولت صفوى

هان نجـف و يبا انتقادهاى تند و گستاخانه از سوى فق محقق كركى در حكومت صفوی

بـه  بـا ايـن كـارى كـرك، زيرا بر اين باور بودند كه ديرو گرد شاگردان درس خود روبه

بوده را بـر  7مام معصوما شئونه تنها از كارى كو  دهيت بخشيان مشروعيدولت صفو

  . عهده گرفته است

  علميه نجف به ورود محقق كركى به حكومت  واكنش حوزه. 7

، محقـق را بـه شـدت عى در آن زمانيز علمى شكن مريتر عنوان بزرگ به ،حوزه نجف

اسـى و يو دانش پژوهـان خـود را از هـر گونـه تـلاش سمورد نقد و بررسى قرار داد 

است اثـر خـود را يهاى تازه در راه بود و س ىامّا دگرگون، دادز يان پرهيوندى با صفويپ

آراى فقهـى  ،ىكـركوند شـاه طهماسـب بـا محقـق يشدن پ اركبا آش. بر جاى گذاشت

م يخ ابـراهيشـ ،ن مجادلـه فقهـىياند و آغازگر ايى خود را نماكركدگاه يناسازگار با د

ه مـدعى كـگرفـت  ل مـىكنى شـيش در برابر دولتى زميها شهيه آرا و اندكفى بود يقط

  .ه بوديت بر اساس مذهب اماميشرع
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ز دامن زد و سـرانجام خـود را در قالـب يگرى را نيهاى گوناگون د ته بحثكن نيا

ه همـواره اجتهـاد را در زمـان كاند يهان اصولى نمايهان اخبارى بر ضد فقيآراى تند فق

اد يـم و زكـبـدون  ،امامانامبر و يه را نقل اخبار پيار مهم فقكرده و كبت امام ممنوع يغ

در چنين شرايطى برخى از فقها و اصوليين در كنار محقق كركى قرار  .دانستند شدن مى

تـوان بـه  گرفته و ايشان را در اداره كشور ياری رساندند، از جملـه ايـن عالمـان مـى

  .اشاره كرد... ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی، شيخ بهايى و 

  انديشه ولايت فقيهنقش ملاعبدااللهّٰ در تثبيت . 8

گرايى خود را از حوزه عقل نظری به حوزه عقل  ملاعبدااللهّٰ بهابادی محصول تجربه عقل

به تعامل سـازنده و  دعملى كشاند و برخلاف استادان خود كه از حكومت فاصله گرفتن

 عصـر در .اجتمـاعى پرداخـت عنوان يك رجل دينى در حوزه سياسـى، به گذارتأثير

از د بيشتر در علوم عقلى و فلسفى بود و ايـن رويكـرای علميه ه حوزهصفوی گرايش 

توانست ورود محقق كركى به حكومت  .زمان ايلخانان در جامعه ايران شكل گرفته بود

گرچه اخباريان در ميانـه راه تـلاش  .به يك جريان پرقدرت در عصر فقه تبديل گردد

هوشياری انديشـمندانى ماننـد اما با  ،نمودن اين حركت پويای فقهى را مصادره نمايند

اين حركت اخباريان كند شـد و زمينـه  يىشيخ بها ملاعبدااللهّٰ يزدی، آخوند شهيد ثانى،

برای مثال يكى از عللى كه ملاعبدااللهّٰ بعد از كـوچ بـه . برای تسلط اصوليون فراهم آمد

 نجف اشرف تدريس در علوم معقول را در دستور كار خود قرار داد اين بود كه ايشـان

به درستى دريافته بود كه اگر علوم معقول شيعى به درستى تبيين و تفسير گردد بستری 

توانند به راحتـى رشـد و نمـو داشـته  ها در آن بستر نمى نمايد كه اخباری را فراهم مى

، قواعد الفقهكتبى همچون  تأليفايشان با تدريس منطق در حوزه علميه نجف و . باشند

ملاعبدااللهّٰ نقش بسيار زيادی را در حمايت از انديشه محقق كركى  حاشـیهو  یةنسال ةالدر

ق قـايفا نمود؛ چرا كه تضعيف جايگاه اخباريان خود مصداقى اتم در تثبيت انديشـه مح
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ولى ايشان  ،گرفت مى مورد سرزنش برخى دوستان وی قرار ىگاه اين رويكرد. داشت

هـای جديـد و  حركـت اصـولاً  .توانست برخلاف اجتهاد و اعتقاد خود عمل نمايد نمى

امـا عالمـانى  باشد، مىزيادی همراه  های ها و مخالفت نوانديش با مقاومت های ديدگاه

پذير مانند علامه ملاعبدااللهّٰ به درستى نقـش تـاريخى خـود را  شناس و مسئوليت زمان

اثـر لـيكن در  .های ايـن تصـميم خـود را نيـز پرداخـت نمودنـد عمل كردند و هزينه

 عالمـان دينـى درروی  پـيشراه جديـدی  های چنين بزرگـانى و رشادت ها مجاهدت

ايران بـه رهبـری حضـرت امـام  انقلاب اسلامى شد كهعرصه سياست و اجتماعى باز 

علامـه بنابراين . نتيجه همين نگرش عالمان به مقوله حكومت و سياست بود ;خمينى

آموختگـان مكتـب شـيراز  رغم اينكه از لحاظ علمى از دانـش ملاعبدااللهّٰ بهابادی على

. باشـد مـىديـدگاه محقـق كركـى  اما از نظر انديشه سياسى پيـرو ،شوند مى محسوب

  .گردد هايى از آن اشاره مى شواهدی حكايت از اين ادعا دارد كه به نمونه

  اصولى بودن ملاعبدااللهّٰ . 8ـ1

بـا  هـان نـوآوريارى گروهـى از فقكـاسـى و هميع با نظام سيوند تشيقت پيدر حق

از  ىكـي. شـه عقلانـى را اوج داديو اند هردكـوفا كاصل اجتهاد را ش مت صفویحكو

اوسـت كـه  ىاصـول و ىفقهـ ىمبان ملاعبدااللهّٰ  ىاسيشه سياثرگذار در اند عوامل مهم و

، سـنت، كنار كتاب عه عقل را درين شيياصول .ن استييانه اصوليگرا دگاه عقليمتاثراز د

 ن عقـل وين فقهـا بـيـا. دانند ىم ىاز منابع چهارگانه استنباط احكام شرع ىكياجماع 

ان كـه يـن بيبد ؛نديگو ىقائلند كه به آن ملازمه عقل و شرع م ىناگسستن یا شرع رابطه

آنچه شـرع حكـم  ز طبق آن حكم خواهد كرد و هريچه عقل بدان حكم كند شرع ن هر

بـه دنبـال دارد  یامـدهايت عقـل پيحج رش اصليپذ .كند ىد ميز آن را تائيكند عقل ن

د يقبول بدون نقد، منع تقل مكان، امتناع از وجود اجتهاد و نقش آن در زمان و: همچون

شان يا یدر توانمندمحقق كركى و ملاعبدااللهّٰ  ىاسيشه سين نگرش و انديا. از گذشتگان
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دار در واقع ملاعبـدااللهّٰ طرفـ .شگرف داشت تأثير دولت صفویمشكلات نسبت به حل 

تواند همگام با نيازهای هـر عصـر بـه پـيش رود و  فقه مىبود به اين معنا كه فقه پويا 

تغيير موضوعات احكـام و . لات زمانه را استنباط و استخراج نمايدضچگونگى حل مع

نه تنهـا بيگانـه از  ملاعبدااللهّٰ نگاه كلان در فقه سياسى و مصالح عامه اجتماعى در منظر 

ن سطحى از فقه و تصدی امور امت اسلامى به سطح برتـری از بلكه چني ،فقاهت نيست

از مرتبه بـالايى برخـوردار  در ديدگاه ملاعبدااللهّٰ اين سطح از فقه . اجتهاد نيازمند است

هـای  های لازم برای اجتهاد بر مبنای معهـود حـوزه ای كه علاوه بر ويژگى مرتبه. است

هـايى نظيـر فراسـت و  ويژگـى. های ديگری نيز داشته باشـد بايست ويژگى علميه مى

هـای صـالح و  گيـری، تـوان شـناخت انسـان هوشى، برخورداری از قدرت تصميمزتي

  : فرمايند در اين خصوص مى ;امام خمينى .تشخيص مصالح عمومى اجتماع اسلامى

مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن نظام اسلامى بتوانـد 

كنـد كـه وحـدت رويـّه و عمـل ضـرورى اسـت و  ريزى به نفع مسلمانان برنامه

بلكه يك فـرد اگـر  ،باشد نمى  ها كافى جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه همين

ولى نتواند مصـلحت جامعـه را تشـخيص  ،ها هم باشد اعلم در علوم معهود حوزه

دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلى 

گيرى باشد، ايـن  مينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميمدر ز

تواند زمام جامعـه را بـه  فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى

  1.دست گيرد

 قبول منصب توليت و اعمال قدرت. 8ـ2

علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی پيرو انديشه سياسى محقق كركى بـود و اميـد داشـت كـه 

                                                      
  .177ص ،21 ج؛ صحیفه امامروح االلهّٰ موسوی خمينى؛  .1
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  ان اين حكومت را در اختيار عالمـان و فقيهـان قـرار داد و حـداقل كـار ممكـن تو مى

بايست فقه شيعه را در اين حكومت حـاكم كـرد و دولـت را ملـزم بـه  اين است كه مى

وی در اين راستا با پذيرش مسئوليت خطيـر توليـت حـرم . پذيرش نظرات علما نمود

  صـه سياسـت گرديـده و و امـور اجرايـى منطقـه نجـف وارد در عر 7حضرت على

بلاد شيعى را به اين مهم جلب نمود كه در صـورت وجـود  یتوجه حوزه نجف و علما

ريعت اسـلامى را در جامعـه بـه زمينه و بستر لازم، فقيه بايد قبول مسئوليت نمايد و ش

  .در آورد اجرا

 اقامه نماز جمعه. 8ـ3

در بحث از نمـاز جمعـه  خودن اثر فقهى ي، مشهورترالمقاصـد جامعدر محقق كركى 

امـام (ها حضـور سـلطان عـادل  ه از جمله آنكط نماز جمعه ـ يابتدا با بر شمردن شرا

و ضـمن  ختـهبـت پردايم اقامه آن در عصر غكب او است ـ به بررسى حيا ناي) معصوم

بـت يجمعه در عصـر غ ه با اقامه نمازكس يدمرتضى، سلار و ابن ادرياشاره به اقوال س

ط نمازجمعـه يور معتقدند چون از شـراكفقهاى مذ. ندك ىل آنها را رد ميلااند، د مخالف

رده، اقامه نماز جمعـه كه امام او را براى نمازجمعه منصوب كسى است كا يحضور امام 

ه يـه فقكـجـا  از آن: نويسـد به اين ادعا مىپاسخ در ى كرك. بت منتفى استيدر عصر غ

در . نـدكتواند نمازجمعـه را اقامـه  ىاست، مط از جانب امام منصوب شده يالشرا جامع

  :هكشود  ىر مكجا وى متذ نيا

رد و در كـد اطاعـت يـام او باكه از جانب امام منصوب شده است از احيچون فق

  1.اش نمود یارين مردم ياقامه حدود و قضاوت ب

                                                      
 .371، ص 2، ج المقاصد جامع حسين كركىشيخ على بن   .1
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ه يى با اثبات جواز اقامه نماز جمعه عملاً براى فقكرك با توجه به اين عبارات محقق

ه از جانـب امـام، يـز بـه نصـب فقيشود و ن ىش از فتوا و قضاوت قائل مياراتى بياخت

  :سدينو ىوى در رساله نماز جمعه م. ندك ىح ميم تصركعنوان حا به

ه از او بـه كـط فتـوا، يه عادل امامى جامع شـرايه فقكاصحاب ما اتفاق نظر دارند 

ابـت در آن يهمه آنچه ن بت دريشود، در حال غ ىر ميه تعبيام شرعكمجتهد در اح

باشد چه بسا اصحاب، قتل و حدود را مطلقاً استثنا  ىم :ب ائمهيل است، نايدخ

او . مشان واجـب اسـتكاد به حيشان بردن و انقياما دادخواهى نزد ا ،رده باشندك

از است، يه به آن نكند، در مواردى كه از اداى حق امتناع كحق دارد مال فردى را 

ت دارد يستگان ولاكهان و ورشيان سفكودكبان، ياو بر اموال غا. به فروش برساند

ارات يـنـد و داراى تمـام اختكتواند در اموال ممنوعاتِ از تصرف، تصـرف  ىو م

ن يـاصـل در ا. شود ىمِ منصوب از جانب امام اثبات مكه براى حاكگرى است يد

اد نقـل ب آن را با اسـنيخ طوسى در تهذيه شكت عمر بن حنظله است يمسئله روا

ه موصوف به اوصـاف يه فقكن است يجا ا نيث در اين حديمقصود از ا .رده استك

ب يابت راه دارد، ناين از جانب ائمه منصوب شده است و در همه آنچه در آن نيمع

من او را بـر : اند ه فرمودهك 7شود و به مقتضاى قول امام صادق ىاو محسوب م

  1.استلى كابت، ين نيم قرار دادم، اكشما حا

ملاعبدااللهّٰ بهابادی نيز از جمله فقيهانى است كه در تبيين وجوب اداء نماز جمعه در 

 ةالالفیـ ةفـی شـرح الرسـال ةینسـال ةالـدرزمان عصر غيبت دست بـر قلـم شـده و كتـاب 
شهيد اول نگاشته است كه در يكى از ابواب به صورت  الفیـه را در شرح كتاب ةالشهیدی

اين كتاب كاشف از ديدگاه ملاعبـدااللهّٰ در . پردازد مبسوط به طرح مسئله نماز جمعه مى

  .باشد تثبيت انديشه ولايت فقيه مى

                                                      
 .142، ص1، به كوشش محمد حسون، ج الرسائلكركى،  .1
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  ملاعبدااللهّٰ و مشروعيت دولت صفوی. 9

  ان زنـده يعيان شـيـدر م را بـتيت دولت در عصـر غيموضوع مشروع ،انيدولت صفو

  در  .ان انـداختيـعه دوبـاره بـه جريرد اصولى و اخبارى را در فقه شـكيرد و دو روك

  رد يـگ مـى 7ابت عام از امـام مهـدىيه مقام نيه فقكن مرتبه است ينخستدوره صفويه 

  نـى يقـدرت قانونگـذارى د ،ن مقـاميـرود و ا اسى بالا مـىين نقطه هرم سيو به بالاتر

   ،ىكـركمحقـق  .آورد ز به همراه مـىيان را نينى صفويت ديبخشد و مشروع را به او مى

  . بـه شـدت مـورد حملـه هـواداران اجمـاع قـرار گرفـت ،نىكن اجماع شيبه سبب ا

  ت عملـى بـود كـن حريـخـود ا. در هر شهرى امام جمعـه گمـاردعلاوه بر اين ايشان 

  داد  ت نشـان مـىكـن حريبت و همـيبودن نماز جمعه در عصر غ ه حراميبر خلاف نظر

  ن يـش از ايه پـكـ الى نـداردكبـت اشـيعى در عصـر غيطور طب ز بهيخراج ن هيه جباك

  . اختلافى بود

در كنار ملاعبدااللهّٰ ورود بزرگانى همچون ملاعبدااللهّٰ و شيخ بهايى بيش از بـيش بـه 

. مشروعيت دولت صفوی دامن زد، اما اين ورود مخالفان خـاص خـود را نيـز داشـت

 .هاسـت ای از ايـن مخـالف نمونه ،ىكركمحقق فى و يم قطيابراهخ يگوهاى فقهى شتگف

سـازد  سلاحى مى ،عىيراث شيده انتظار در ميى از عقكركفى در گفتگوهاى خود با يقط

ان بـه يبـا صـفو ،ن روىيـبـت و از ايعى در عصـر غياسـى شـيشـه سياد انديه بنيعل

اى بـه  هيـشاه طهماسـب هد ،ءالعلمـا اضیربه گفته اصفهانى در . زديخ ناسازگارى برمى

رفت و يه را نپـذين هديفى ايز هنوز آنجا بود و قطيى نكركه كفى فرستاد ينجف براى قط

 7ز از امـام حسـنيست و تو نيه نيبدتر از معاو ،ن سلطانياكه  ردكى از او انتقاد كرك

  .گرفت ه را مىيهاى معاو زهيه جاكستى يبالاتر ن

به  خراجخود برنگشت و در رساله خود به نام  فى از موضعيقط ،ها ن حرفيبا همه ا

وه را يرد و آن شـكـد يـكتأ نزه سـتمگرايرش جـايباز هم بر روا نبودن پذ ق919سال 

  .لازمه تقوا شمرد
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ژه يـگاه ويجا ،عهيهاى فقهى ش اى سلطان در بحثيموضوع هدا ،ن گفتگويپس از ا

بحرانـى بـابى بـراى محـدث انصـارى و شـيخ  ،لىياردب، مقدس ىكركمحقق افت و ي

ن بـه صـورت فرعـى در بـاب يـش از ايه پكاى سلطان اختصاص دادند يموضوع هدا

  .شد طرح مى العمل مع السلطان

شـيخ بهـايى و  ،ها بزرگانى همچون محقق كركـى، ملاعبـدااللهّٰ  با وجود اين اختلاف

د را يـو تقل هرون آورديـعى را از انـزوا بيتا فقه ش ندديوشكبسياری از شاگردان محقق 

ه كـداد  ته نشان مـىكن نيا .آمدهاى زمان را در نظر آورد شيد و رخدادها و پننار زنك

امّا در آن عنصر توجه به  ،هاى فقهى استوار بود هرچند بر قاعده ،انيرد تازه اصولكيرو

  .ار پر رنگ شده بوديان بسكزمان و م

ان يـرد اخباركـيرو ه آنان را بـهكان يم اصوليدگاه قديه درباره دكاى  تهكن نينخست

هـاى  ىبدون توجه بـه دگرگـون ،با محور قراردادن نص آنان :د گفتيند باك مى كينزد

ن و كسـا ،خىيتـاررا ج فقهـى يـهاى را دگاهيخى و فقهى گذشته تا حال همواره ديتار

ان نـوگرا ياصولاين نگرش باعث شده است اين گروه از گروه . گيرند مىت در نظر كسا

  .شوندجدا 

  جورهای  گاه ملاعبدااللهّٰ در رابطه با همكاری با حكومتديد. 10

هـای مشـروع در شـيعه در مـورد نـوع رابطـه بـا  با توجه بـه محـدوديت حكومـت

  اولـين بـار ايـن مسـئله در . های متفاوتى اظهار شده اسـت های جور ديدگاه حكومت

بوئيـان شيخ صدوق در عين اين كـه بـا . بويه مورد بحث و گفتگو  قرار گرفت دوره آل

كرد، جز در شرايط اضطرار همكاری با  مرتبط بود و در جلسات علمى آنان شركت مى

در مقابل، برخى از بزرگان بر اين باور بودنـد كـه اگـر  1.شمرد دولت جور را جائز نمى

                                                      
  .45، صالمقنعشيخ صدوق،  .1
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بستری فراهم بشود كه با حضور فقيه، فقيه دارای بسط اليـد بـوده و فرهنـگ و تشـيع 

  شـرايط چـه بسـا وارد نشـدن فقيـه حرمـت شـرعى  علوی را گسترش دهد در ايـن

  . داشته باشد

بـدين . به همكاری بـا دولـت صـفويه پرداخـتنيز در ادامه همان سيره  ملاعبدااللهّٰ 

دادن به دولـت و بـرای تـأمين مصـالح خاصـى  ترتيب اين همكاری بيانگر مشروعيت

همكاری فوايـد قرار داشت اين  ملاعبدااللهّٰ طبعاً در شرايطى كه  .گرفته است صورت مى

لذا به مصلحت تشيعّ بـود كـه سياسـت  ،زيادی برای علما و مذهب تشيعّ در بر داشت

در ادامه به برخـى از اقـوال فقهـى بزرگـان تشـيع در خصـوص  .همكاری اتخاذ شود

   :گردد ها اشاره مى همكاری با حكومت

  سيد مرتضى . 10ـ1

وی در ايـن . نوشته استای مستقل در مورد همكاری با سلطان  سيد مرتضى رساله

كند و قبول ولايـت از جانـب سـلطان  رساله ابتدا سلطان را به عادل و ظالم تقسيم مى

سه  داند و در قبول ولايت از جانب جائران را به عادل را جائز و در مواردی واجب مى

واجب در صورتى است كه شخص بداند كـه . نمايد واجب، مباح و قبيح تقسيم مى قسم

تواند اقامه حق، دفع باطل و امر به معروف و  بول ولايت از جانب ظالم مىدر صورت ق

نهى از منكر نمايد و در صورت عدم قبول ولايت قادر به انجام دادن اينها نباشـد و در 

اين صورت قبول ولايت واجب خواهد بود، در صورت اجبار و اكراه نيـز بـا تـرس از 

  .شود دست دادن جان واجب مى

بـه نظـر او . دانـد ذاتى نمـى ،قبح همكاری با سلاطين را مانند كذب )مرتضى( سيد

وی به سيره حضرت . صرف همكاری با ظالم قبيح نيست و بستگى به عوارض آن دارد

تولى امر  :فرمايد كه كند و سپس مى در اين مورد استناد مى 8يوسف و حضرت على
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يـرا ائمـه پـذيرش ايـن در ظاهر از جانب ظالم است و در اصل از جانب ائمه حـق، ز

اند و فقيه در واقع بـه اذن امـام تـن بـه قبـول  ولايت را در شرايطى خاص اجازه داده

 وی همچنين اظهار تعظـيم در برابـر جـائران را از روی تقيـه جـايز. ولايت داده است

بويه و خلفای عباسى در ارتباط بود و مناصـبى را  خود با آل) مرتضى(سيد 1.شمارد مى

كرد، در حالى كه خـود را  يرفت و حتى از مدح خليفه عباسى خودداری نمىاز آنان پذ

  2.ديد از او برتر مى

  شيخ طوسى . 10ـ2

به نظر شيخ طوسى اگر انسان بداند و يا احتمال قوی بدهد كه در صورت همكاری 

تواند اقامه حدود و امر به معروف و نهى از منكر نمايد و خمس و زكـات را  با جائر مى

صاحبان و مستحقان آن و در راه پيوند برادران مصرف كند و همين طور بداند كه برای 

در اين صورت در امر واجبى خللى وارد نكرده است و مجبور به ارتكاب كـار زشـتى 

نخواهد شد، مستحب است برای همكاری اقدام كند و اما در صورتى كه احتمال بدهـد 

ه بسا ممكن است در امـر واجـب خللـى چنين امكانى برای او فراهم نخواهد شد و چ

. وارد كند و يا ناگزير از ارتكاب كار زشتى شود همكاری به هيچ وجـه جـايز نيسـت

البته در صورت اجبار در صورتى كه نپذيرفتن همكـاری خطـر جـانى داشـته باشـد، 

. تواند همكاری را بپذيرد و بكوشد به عدل رفتار و برادران ايمان خود را كمك كند مى

تواند در تمامى احكام و امور محول شده به او تـا  نظر شيخ در صورت اجبار فرد مىبه 

زيرا هرگز در مـورد خـونِ نـاروا  ؛زمانى كه منجر به خونريزی ناروايى نشده تقيه كند

  .تقيه وجود ندارد

                                                      
  .87-69، ص2ج ؛مسأله فى العمل مع السلطان ؛رسائل الشریف المرتضی ؛سيدمرتضى .1

  .28-21ص ؛ادب المرتضی ؛الدين عبدالرزاق محى .2
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  شيخ مفيد و ابوالصلاح . 10ـ3

شـد، بـا شيخ مفيد نيز در صورتى كه همكـاری متضـمن منـافعى بـرای مـؤمنين با

ابوالصلاح حلبى نيز در شـرايط معينـى همكـاری بـا  1.شمارد شرايطى آن را جايز مى

و اين مبنايى است كه اكثر فقهای بعدی آن را پذيرفته و به  2داند دولت جور را جائز مى

علاّمه حلىّ با سلطان وقت ايلخانى مرتبط بـود و در جمـع علمـا در . اند آن عمل كرده

مند سازد و پايگاه تشيعّ را در  يافت و توانست وی را به تشيعّ علاقه دربار او حضور مى

اين موضوع در مورد شهيد اوّل و ابن فهـد حلـّى، شـاگرد وی نيـز  3.ايران تقويت كند

  .صادق است

  سياسى و شرايط تاريخى ملاعبدااللهّٰ و دولت صفوبههای  زمينه. 11

  بـه خصـوص در اوايـل   رو بودندبرای درك بهتر موقعيت تاريخى كه علما با آن روبه 

  اين عصر ابتدا بايد به وضـعيت شـيعه در جهـان اسـلام در دوره صـفويه و قبـل از آن 

  :داشاره كر

در ايران گرچه بعضى از اعتقادات و باورهای شيعى از همان اوايل ورود اسلام بـه 

ذهب امـا تـا زمـان صـفويه مـ ،ايران در فرهنگ و اعتقادات ايرانيان رسوخ كرده بود

صورت پراكنده در نـواحى و شـهرهايى  رسمى اكثر مردم ايران تسنن است و شيعيان به

ها عليـه  گيریِ حكومت سخت. چون مازندران، قم، كاشان، ری و سبزوار حضور دارند

خورد، از عوامـل  طور مشخص از دوره حكمرانى سلجوقيان به چشم مى شيعيان، كه به

تعصبات مذهبى نيـز عمـلاً بـه انـزوای شـيعه و  .اصلى عدم رشد تشيعّ در ايران است

                                                      
  .357ص ؛لنهایها ؛شيخ طوسى .1

  .425ص ؛به اهتمام رضا استادی ؛الکافی فی الفقه ؛ابوالصلاح حلبى .2

  .108-100ص ؛اهتمام مهين همبلى ؛تاریخ الجایتو ؛القاشانىِ  :ك.ر .3
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رسيد كـه علنـاً فتـوا بـه قتـل  گاه اين تعصب به جايى مى. كرد پراكندگى آن كمك مى

گرچه در ورای ظاهر اين . شمردند دادند و قتل آنان را مستحب و واجب مى شيعيان مى

نهـا بـه ضـرر اما به هر حـال اي 1،ها را در نظر گرفت فتاوا بايد منافع سياسى حكومت

نشـين محسـوب  در شام، كه از مناطق شـيعه. انجاميد شيعيان و گاه قتل و آزار آنان مى

شد، بعد از آن كه ايوبيان و مماليك متعصب حـاكم شـدند شـيعيان رو بـه كـاهش  مى

گذاشتند و به تدريج در نواحى محصوری مثل جبل عامل محدود شدند، با ايـن حـال 

توان به فرمانى كه حاكم شام در قرن هشـتم صـادر  برای نمونه مى 2.باز در امان نبودند

  :كرده است اشاره كرد

كننـد و بـه آن  جماعتى از اهل صيدا و بيروت و نواحى ديگر به تشيعّ عمـل مـى

  ای از سپاهيان خـود را بـرای قلـع و قمـع ايـن جماعـت  اعتقاد دارند و ما دسته

  ح ديديم كه به آنها اخطـار دهـيم تـا بـه ايم و قبل از اقدام صلا ملحد تجهيز كرده

همه آنها اطلاع داده شود و به آنان تفهيم گردد كه اعتقادشـان خونشـان را مبـاح 

   3.كرده است

شهيدِ اوّل، عالم بزرگ شيعى با وجود تقيـه و تظـاهر بـه مـذهب شـافعى، قربـانى 

عه در ايـن وضـعيت بسـياری از علمـای شـي. تعصبات مذهبى شد و به شهادت رسيد

كركى از ايـن كـه در هـيچ كجـای دنيـای آن روز . مجبور به تقيه و پنهان كاری بودند

علمای شيعه با وجود اين پنهـان كـاری در 4.كند توان اظهار ايمان نمايد، شكوه مى نمى

ای از مشايخ كـركِ نـوح در  قتل يك عالم شيعى و همراهانش و قتل عده. امان نبودند

                                                      
  .19، ص1، جإحقاق الحقّ :ك.ر .1

  .50-29ص ؛الهجره العاملیة إلی ایران فی عصر الصفوی ؛جعفر المهاجر :ك.ر .2

  .95همان، ص .3

، ص6584نسخه خطى شماره  ؛حاشیه بر شرائع ؛محقق كركى .4   .150، كتابخانه آية االلهّٰ مرعشى رحمه االلهّٰ
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. ها نيز بر گرفتاری شيعيان افـزود ظهور عثمانى. موارد است 1اين ۀق از جمل904سال 

های سياسى ميان اين دو،  گيری اينان بعد از ظهور صفويه و تشديد رقابت شدت سخت

آنها كه قصد تصرف تمام جهان اسلام و احيای خلافت را داشتند، بعد از رو . بيشتر شد

ازان خود را به جنگ بـا آنـان به رو شدن با صفويه سعى داشتند با فتاوای مذهبى سرب

  .برانگيزند

  چالـدران علمـای عثمـانى فتـوا دادنـد كـه جنگ در اوايل دوره صفوی و قبل از 

قتل شيعيان جايز است و ثواب كشتن يك شيعه از كشـتن هفتـاد كـافر حربـى بيشـتر 

بعـد از ايـن نيـز . ای شد برای قتل عام شـيعيان آسـيای صـغير اين فتاوا مقدّمه 2است

  نـوح افنـدی، مفتـى اعظـم . مĤبانه خود را ادامـه دادنـد ها سياست خشن سنى ىعثمان

حتـى ، عثمانى در دوره شاه عباسِ دوم فتوا به جواز قتل و به بردگى بردن شـيعيان داد

بعدها در دوره نادرشاه با وجود تساهل مذهبىِ وی، علمای عثمانى به جهاد با ايرانيان 

  .دفتوا دادن

های خود با صفويه از مذهب و فتـاوای مـذهبى  نيز در جنگ از سوی ديگر ازبكان

ای از  در جريان تصرف هرات در دوره شاه طهماسـب هـر روز عـدّه. بردند استفاده مى

علمای ماوراءالنهر نيز چون همتايانِ  3.رساندند شيعيان را به جرم شيعه بودن به قتل مى

بـر  4.كردند آتش جنگ را تشديد مىدادند و  عثمانىِ خود، فتوا به جواز قتل شيعيان مى

نشين جهان اسلام از شـيعيان  های مذهبى بسياری از شهرهای شيعه اثر اعمال خشونت

در اين . توانستند امنيت كامل داشته باشند خالى شد و شيعيان تنها در قلمرو صفويه مى

  .شرايط بود كه علما با دعوت دولت صفوی برای همكاری رو به رو شدند

                                                      
  .19و  18ص ؛تاریخ کرک نوح ؛حسن عباس نصرااللهّٰ  .1

  .936، ص 2ج ؛ترجمه ميرزا زكى على آبادی ؛تاریخ امپراطوری عثمانی ؛هامر پورگشتال .2

  .354ص  ؛احسن التواریخ ؛حسن بيك روملو .3

  .190ص  ؛شاه عباس صفوی ؛عبدالحسين نوايى .4
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گرچه اعتقادات آنهـا در ابتـدای امـر . دولتى بودند قدرتمند و حامى تشيعّصفويان 

ها دولتى  اما به هر حال بعد از قرن ،غلوّآميز و متأثر از تصوفِ غاليانه آسيای صغير بود

های متعصب عـزم  كرد؛ آن هم در زمانى كه عثمانى در جهان اسلام از تشيعّ حمايت مى

ای جـز آوارگـى  كه نتيجـهـ  سلام و احيای خلافتخود را برای تصرف تمامى جهان ا

هـای  جزم كـرده بودنـد و روز بـه روز موفقيـتـ  بيشتر برای شيعيان به همراه نداشت

  .آوردند ای به دست مى تازه

، شيخ كركىبزرگانى همچون محقق نمود كه  در اين موقعيت عاقلانه نمى ، ملاعبدااللهّٰ

از اين فرصت تاريخى چشم بپوشند و دولت صـفوی را بـه  ...بهايى، علامه مجلسى و 

حال خود رها كنند كه در اين صورت حتى در صورت پيروزی و بقای دولت صـفوی، 

لذا به نظر . ماند تشيعى افراطى و غاليانه و آغشته با تصوفِ منحط قزلباشان برجای مى

ان بـا اسـتفاده از ايـن تـو رسد كركى بهترين راه را انتخاب كرد و با درك اين كه مى مى

فرصتِ تاريخى پايگاهى امن و مطمئن برای تشيعّ در جهان خشنِ آن روز ايجاد كـرد، 

به همكاری با صفويان پرداخت و با كمك به دولت صفوی كوشـيد آن را در مقابـل دو 

ياری دهد و در ضمن كوشيد تا تشـيعّ ) ازبكان و عثمانيان(مند و متعصب  دشمنِ قدرت

مى را جايگزين تشيعّ صوفيانه قزلباشان كند و با اين كار نقطـه عطفـى در فقاهتى و عل

در عين حال بايـد توجـه داشـت كـه كركـى . تداوم حيات مذهب شيعه به وجود آورد

گاه به سلطنت مشروعيت مستقل نبخشيد و ماننـد همتـای سـنى خـود روزبهـان  هيچ

را به بخشـى از امامـت خنجى، كه سلطنت را به بخشى از خلافت تبديل كرد، سلطنت 

دانستند و در دستگاه صـفويه بـه  كركى و ساير فقها خود را نايبان امام مى .تبديل ننمود

  1.كردند نه حاكم نيابت از ائمه عمل مى

                                                      
  .414ص ؛دولت و حکومت در اسلام ؛آن لمبتون: ك.در اين مورد ر .1
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  گری نقش ملاعبدااللهّٰ بهابادی در مبارزه با اخباری. 12

 عشـری و تقويـت وجهـه شاهان صفوی برای تعليم اصول و فروع مذهب امامى اثنـى

بـرای اجرايـى . بزرگ دراز كردنـد ود دست ياری به سوی علمایمذهبى حكومت خ

نظـر كـه در  بـزرگ و صـاحب یشدن اين ايده، حكومت قصد داشت تا ابتدا از علمـا

الدين منصور  طور طبيعى به دليل جايگاه رفيعى كه غياث به. دسترس بودند، استفاده كند

  كومـت صـفوی بـرای عمليـاتى شـدن رفت كه ح دشتكى در شيراز داشت، انتظار مى

  اين ايده دست ياری به سمت ايشان دراز كننـد، امـا بعـدها بنـا بـه دلايلـى حكومـت 

  كه اين مسئله را متوجـه خـارج مرزهـای ايـران بـه خصـوص  1صلاح را در اين ديد

منطقه جبل عامل نمايد به همين منظور از محقـق كركـى درخواسـت يـاری كردنـد و 

بدين ترتيب با قدرت ظاهری كه . ى درخواست آنان را استجابت كردمحقق بنا به دلايل

  ق كركى دادند و با توجه به ايـن كـه ايشـان اصـالتاً اهـل ايـران قشاهان صفوی به مح

در چنـين شـرايطى . نبود، لذا با وضعيت سياسى اجتماعى ايران چندان آشنايى نداشت

عنـوان مشـاور  ور ايشان را بـهطلبان و نان به نرخ روز خوران د طبيعى بود كه فرصت

  ها دست بـه اقـداماتى كردنـد كـه محقـق كركـى  گرفتند و با استفاده از قدرت قزلباش

  . از آن اطلاعى نداشت و بعد از اطلاع پيدا كردن از اين رويـدادها اظهـار تاسـف كـرد

  بزرگـان علـوم معقـول بـود  از جمله اين اقدامات برخوردهای ناشايست با برخـى از

البتـه در ابتـدای ورود . الدين منصور دشتكى قـرار داشـت سلسله آنها غياثسركه در 

الـدين منصـور دشـتكى  محقق كركى به ايران روابط بسيار خوبى بين ايشـان و غيـاث

  برقرار بود، منتهى بعدها كه نزاع بين علـوم معقـول و منقـول پـيش آمـد ايـن روابـط 
                                                      

رسد يكى از دلائل عمده دعوت از علمای جبل العامل مسئله تسـلط ايشـان بـه فقـه بخصـوص فقـه  به نظر مى .1

كومـت خـود ماننـد حكومـت حكومتى بود و بديهى است دولت نوپای صفوی برای مشروعيت بخشيدن بـه ح

با توجه به گرايش اكثر علمای ايران به علوم عقلى از علمای جبل العامل دعوت . عثمانى فقه را محور امور دهد

  . رفت از حوادث عينى بهره گرفت ای فقه اسلامى در برونه كارها و ظرفيت شد تا از راه
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الـدين از  ها غيـاث تيجه اين اختلافبرخى مسائل ديگر قرار گرفت كه در ن تأثيرتحت 

و  تـأليفمنصب صدارت استعفا داده و به شيراز برگشت و تا آخر عمر خـود بـه كـار 

  .تدريس پرداخت

الـدين منصـور  برخلاف استادِ استاد خود غيـاث حاشـیهملاعبدااللهّٰ بهابادی صاحب 

توسـط اين انتخاب صـحيح . دشتكى توانست، راه تعامل با حكومت صفوی را برگزيد

های وی موجب گشت مكتب شيراز از انزوا و نابودی بيرون آمـده و  ايشان و هم دوره

  .ات شگرفى بگذاردتأثيردر حوزه علميه نجف 

داری  ملاعبدااللهّٰ بعد از هجرت به نجف علاوه بر تدريس علوم معقول منصب خزانـه

   بعـدها از دهـه چهـارم قـرن. را برعهـده گرفـت 7علـى اميرالمؤمنينحرم حضرت 

ــر حوزه ــد ديگ ــه نجــف همانن ــوزه علمي ــازدهم ح ــر موضــوع  ي ــيعه درگي ــای ش   ه

) 1033متوفى(ترين تأثير را در اين بين محمدامين استرآبادی  بزرگ. گری شد اخباری

  .داشت

  مكتب اخباری، با شتاب، در نجف و ديگر مراكز علمـى عـراق و ايـران و بحـرين 

  نــش اصــولِ فقــه و اصــوليان از دا. تــر فقيهــان را بــه خــود جــذب كــرد نفــوذ و بيش

  ها  جنبش اخباری لطمات بسيار خوردنـد و حـوزه علميـه نجـف نيـز از ايـن آسـيب

  .مصون نماند

اقدامات ملاعبدااللهّٰ و بزرگان ديگر بستری را در نجف به وجود آورد تـا بـا آمـدن 

از شاگردان وحيد بهبهانى، ) 1212متوفى(محمدمهدی بن مرتضى مشهور به بحرالعلوم 

گری، به دوره جديـدی گـام  زه نجف با پشت سر گذاشتن ناملايمات دوره اخباریحو

البته اين واقعيت را نيز نبايد از نظر دور داشت كه مجموعه انتقادهـای دانشـمندان . نهاد

بردار ايـن جريـان،  های آخرين فقيه نام اخباری و نيز ميراث علمى آنان، به ويژه تلاش

، در بالنـدگى و شـكوفايى الحدائق الناضـرهفقهى وی  شيخ يوسف بحرانى و كتاب مهم

  اين دوره جديد، تأثير درخور توجهى داشته است
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  مخالفان ملاعبدااللهّٰ . 13

  علما. 13ـ1

ورود در عرصه حكومت و اجرايى كردن احكام مقتضى با حكومت به سبب  ملاعبدااللهّٰ 

هـا  ايـن مخالفـت. مخالفت برخى از علما را باعث شد...) نماز جمعه، اجرای حدود و(

متوجه تمامى علمايى بود كه با ورود به عرصه حكومت به دولـت صـفويه مشـروعيت 

شـكوه ها  و كينـهها  از اين مخالفت خراجیـهدر آغاز رساله محقق كركى . بخشيده بودند

 عالم مشهور آن عصرشيخ ابراهيم قطيفى، توان به  ترين اين مخالفان مى از مهم 1.كند مى

وی كه گويا مدتى شاگرد كركى بوده است، به تدريج بـه يكـى از مخالفـان  .اشاره كرد

شود؛ به طوری كه بسياری از آثار خود را در رد نظريات كركـى  مى سرسخت وی بدل

  2.نويسد مى

شـود و همـين امـر بـه  وی در انتقاد از كركى گاه از حوزه ادب و نزاكت خارج مى

  وی در يكـى از آثـار خـود جهـاد  3.علمای بزرگ از وی منجر شده اسـتنارضايتى 

نظری با كركى را به منظور زدودن افكار غلطش، از جهاد با شمشـير در راه خـدا بهتـر 

  .داند مى

 .شد محسوب مىديگر از مخالفان حضور علما در حكومت  االلهّٰ حلىّ يكى ةامير نعم

  4.كرد تحريك مى و ديگر بزرگان كركىمحقق وی آشكارا ديگران را عليه 

  ها قزلباش. 13ـ2

سـردمداران قزلبـاشِ دولـت صـفوی  فقهايى همچون ملاعبدااللهّٰ گروه دوم مخالفان 

                                                      
  .12، صالخراجیاتدر  رساله خراجیهمقدمه محقق كركى،  .1

  16، ص لؤلؤة البحرینشيخ يوسف بحرانى،  .2

  .211، ص 8، جاعیان الشیعهمحسن امين، : ك.ر .3

  333ص ،احسن التواریخ ،حسن بيگ .4
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  داشـتند ای  همان گونه كه اشـاره شـد، قزلباشـان اعتقـادات خرافـى و غاليانـه. بودند

  صـفوی  از زمـان ورود علمـای شـيعه بـه دربـارِ . كردنـد و به احكام شرعى اعتنا نمى

  قزلباشـان علمـا را نـه تنهـا . اختلاف دو گروهِ فقها و نظاميـان قزلبـاش آشـكار بـود

  نگريسـتند  دانستند، بلكه به چشم رقبای سياسى بـه آنـان مـى مى مخالفان فكری خود

  كننـد و ايـن در مـورد فقهـايى چـون كركـى كـه  كه عرصه را بر قزلباشان تنـگ مـى

  كركـى در اوّلـين ورود خـود  .نمـود بيشـتری داشـتدارای اختيارات وسيعى بودنـد، 

به ايران، به رغم قدرت قزلباشان، آشكارا از درِ مخالفت با آنان درآمـد و كتـابى در رد 

  . صوفيه نوشت

  كردنـد، بـا روح اعتقـادات  و پيروانش ترويج مىلاعبدااللهّٰ اصولاً تشيعّ فقاهتى كه م

  علـت اصـلى مخالفـت قزلباشـان بـا و عمل صوفيانِ صفوی در تضاد بود و همين امر 

  . علما بود

 .ندوارد دسـتگاه صـفوی شـد ی سياسىها كركى در اوج رقابتملاعبدااللهّٰ و محقق 

محقـق به همين علت آنان درصـدد برآمدنـد تـا . قزلباشان را نگران كرد علماحضور 

. بـه قتـل برسـانندشـد را  كركى را كـه سرسلسـله علمـا در آن زمـان محسـوب مـى

اح اين نقشه بود كه قبل از آن كه اقدامى بكنـد، محمودبيگ 
ّ
مهردار از سران قزلباش طر

لـذا ايـن را از كرامـات محقـق كركـى  1در ميدان مسابقه با سقوط از اسب جان سپرد

  .اند برشمرده

شاهان صفوی بعد از تثبيت نظام به علما نياز بيشـتری داشـتند، تـا قزلباشـان؛ بـه 

های خونين خود بارها نظام صفوی را تا سـر حـد  رقابتخصوص كه قبايل قزلباش با 

  . سقوط پيش بردند

                                                      
  .453، ص3، جریاض؛ 238، صالتواریخ ةخلاص؛ 330، صاحسن التواریخ .1
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  انقلاب اسلامى امتداد حركت نوانديشانه دينى در قرن دهم. 14

های  نقش انكارناپذيری سخت و پيچيده تاريخىسازی در شرايط  سازی و تصميم نظريه

لات ايـران اسـلامى ها و علامه ملاعبدااللهّٰ در آينده تحو قرن دهم از سويى محقق كركى

آفرينى در سنت و تمدن آينده، نقشى زنده و نيرومند به اسلام شـيعى  داشته و اين نقش

مـا بـا جهـان و  ۀمواجهـ ۀيعنى نحـو(گونه كه زمان حال  با اين وصف، همان. دهد مى

هـا، اميـدها و  هـا، بـيم يعنى طرح(و آينده ) يعنى سنت و ميراث(با گذشته ) موجودات

آينـده امـوری . ترديد آينده نيز با گذشته و حـال نسـبت دارد دارد، بى نسبت) آرزوها

گيرد و با امكانـات  آينده در خلأ شكل نمى. نيست كه در انقطاع از حال و گذشته باشد

  . كنونى تفكر، فرهنگ، و تمدن ارتباط دارد

هـای  ما امروز بر دوش بگيريم؛ چرا كههای گذشتگان را ناديده  توانيم تلاش ما نمى

دهنـدگان ميـراث  ايم و آنهـا انتقـال های آنان ايستاده آنها و تجربيات حاصل از تلاش

هـر شخصـيتى نقـش . انـد برای مـا بـوده انديشه سياسى و فقه پوياتاريخى و اهميت 

هـای گذشـتگان  بدون تلاش. كند ناپذير خويش را در تاريخ ايفا كرده و مى جايگزين

  . شد كه اين خود امری ناممكن است برو مىتاريخ با طفره و عدم استمرار رو

ها باشد و تأمل و تفكر  بايد در خصوص ريشه در هر انقلاب بحث اصلىاز اين رو 

 در ميـان .مسائل آنجاست كه تفكر حكمى و فلسفى وجود داشته باشـد هدر باب ريش

تا است، و همواره سعى داريم  يا كم رنگ ما تفكر حِكمى و فلسفى عمدتاً غايب جامعه

به خـاطر . فقه، سياست، ايدئولوژی يا تئولوژی را جانشين تفكر حِكمى و فلسفى كنيم

يـا خودشـان را  سـنى گرايان امروز بسياری از سنتتحولات كند است كه همين روند 

  شـان را بـا جهـان مـدرن نشـان دهنـد يـا بـه خشـونت  كنند تـا سـازگاری بزك مى

گذاری عميـق فرهنگـى در حيـات اجتمـاعى و تأثيرتوانند از  نمىآورند، اما،  روی مى

ليكن فقه شيعه دارای پويايى و نوشدن اسـت  .های جديد برخوردار باشند زندگى نسل

انـد و عالمـانى همچـون علامـه  سـاز بـوده و فقيهان حكمى و فلسفى همـواره تـاريخ
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فقهای حكمى و فلسفى بودند كه به موضوعات فقـه شـيعه  دودعمملاعبدااللهّٰ بهابادی از 

دادند و آن را از حاشيه بـه مـتن و در ادامـه بـه صـحنه حكومـت  در قرن دهم حيات

  مشـروطه ايـن حركـت را  در ادامه اين حركت عالمـان نوانديشـى در عصـر. كشاندند

بـه حكومـت دينـى را تكميـل  يابى دسـتفرايند  ;دنبال كردند تا اين كه امام خمينى

يك حكومت دينى شيعى در قالب سـاختار نمايند و برای اولين بار اقدام به تشكيل  مى

  .زنند جمهوری مى

  مواجهه نخبگان صفوی با غرب. 15

گيری دنيای غرب در عصر صفوی و نفـوذ آنـان در آسـيای مركـزی و  به رغم قدرت

خاورميانه شناخت دولت و نخبگان از پيشرفت آنان شوقى برای الگـوگيری از تمـدن 

آنان بـه هـيچ . شمندان و عالمان ديده نشدياندغرب در بدنه نظام جديد و حاكميت به 

وجه احساس عقب ماندگى نكردند و به هويت ملى و مذهبى خود ايمان داشتند به اين 

معنا كه جريان علمى و فنى كشور ميـل بـه اسـتقلال و خودكفـايى داشـت از ايـن رو 

پيشرفت احساس قدرت و امنيت و ايمان به توانايى داخلى، راه را برای طراحى الگوی 

در اين دوره شاهد آزادی انديشه شكوفايى دانش مشـاركت . ايرانى اسلامى هموار كرد

سياسى اجتمـاعى و آبـادانى كشـور هسـتيم بـرخلاف ايـن دوران بـه خـاطر ضـعف 

مانـدگى،  های پس از صفويه على الخصوص دوره قاجاريـه ركـود علمـى، عقب دولت

فراهم كرد تا در اوائل قرن نوزدهم ميلادی  ای را ناامنى و تحديد جغرافيايى ايران زمينه

مانـدگى ايـران و پيشـرفت در  در زمان درگيری ايران و روس نخبگان ما متوجه عقب

اساسـى مطـرح شـد كـه علـل  سـؤالاز اين تاريخ بـود كـه ايـن . دنيای غرب شدند

هـا و احـزاب مختلـف راه  ماندگى و انحطاط كشوری مانند ايران چيست؟ جريان عقب

روشنفكران خواهان پيـروی . از اين بحران پيشنهاد نمودند رفت برونى را برای كارهاي

گرايان به تثبيت وضعيت موجود و ايستادگى در برابـر  سنت. از مدل توسعه غرب شدند
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و نوانديشان به رشد و شكوفايى كشور در سايه تعامـل سـازنده و . غرب ايمان داشتند

 .غرب شدند های ز برخى از پيشرفتانتخاب گزينشى ا

  نقش حكمت عملى و نظری در بازسازی تمدن عصر صفوی. 16

ه بخشـى بـه اخـلاق، بخشـى بـه كـمت عملى مجموعه بايدها و نبايدهايى است كح

 گردد و هر چه جزء شعب فرعـى ايـن اصـول يـاد سياست، بخشى به تدبير منزل برمى

ل و ماننـد آن بـه اين بايدها و نبايدهای اخلاقى يا سياسـى يـا تـدبير منـز. شده است

سى بخواهد قانونى را شناسـايى كاگر . شناسى خاصى متعلق است و معرفت بينى جهان

  نـد تـا انسـان را نشناسـد و پيونـد انسـان كمدار را ارزيـابى  ند، بايد حوزه آن قانونك

آفرين و  نـد و ارتبـاط ناگسسـتنى انسـان و جهـان بـا جهـانكرا با جهـان ارزيـابى ن

البته از  .صحيح قانونِ بايدها و نبايدها را ندارد كند توان ادراكسى نآفرين را برر انسان

توان مستقيماً مسـائل بايـد و نبايـد را  دار بود و نبود است، نمى ه عهدهكمت نظری كح

بينى،  مت عملى وابسته بـه جهـانكهمه عناصر محوری حدر هر صورت . ردكاستنتاج 

مـت عملـى را كشـود ح نمى آنهـابـدون  كه شناسى و پيوند انسان و جهان است انسان

  .ردكتدوين 

ه بديهيات اسـت، نخواهـد كه هيچ علمى بدون اصول اولى كمطلب ديگر اين است 

ّ . شود همه مطالب نظری در سايه آن مطالب ضروری تبيين مى. بود انـد و ايـن  نآنهـا بي

ه دو ضـد جمـع كـاصـل تنـاقض، اصـل اين .شود مبين مطالب نظری در سايه آنها مى

علـت و معلـول  كاكـشود، علت مقدم بر معلول اسـت، انف شود، دو مثل جمع نمى نمى

مت عملى در ايـن كشود و ح مت نظری مطرح مىكهمه اين مسائل در ح. محال است

مـت كهای ح ای از رشـته مت نظری است؛ يعنى مـا در هـيچ رشـتهكمسائل وامدار ح

را، تقابـل مثلـين را، امثـال عملى قانون عليت را، اصل تناقض را، اصل تقابل ضـدين 

مـت نظـری يعنـى فلسـفه اوُلـى كه حكمطالب اصلى است  كيابيم اينها ي را نمى كذل
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مـت كمت عملى در بخشهای وسـيعى از علـم از حكدار آنهاست، به هر تقدير ح عهده

  .گيرد مى كمكنظری 

ه عقـل نظـری آنهـا خـوب فعـال اسـت، انديشـور و انديشـمند كها هستند  برخى

ذب را بـه خـوبى كـند؛ حق و باطل را، خير و شر را، حسن و قبح را، صـدق و ا املىك

ه در روايـات كدهند و در مقام عمل هم عقل عملى با قدرت دارند؛ همان  تشخيص مى

اين نيروی انگيـزه اسـت، . »تسب به الجنانكالعقل ما عُبد به الرحمن و ا«: ائمه فرمودند

  ه انسـان بفهمـد، كـدنـد عقـل آن اسـت نفرمو. نيروی عمل است، نيروی علـم نيسـت

اری بـا عقـل كه هيچ كاين عقل عملى است . ه انسان انجام بدهدكفرمود عقل آن است 

  . نظری ندارد

فهمد و  م الهى را خوب مىكام و حِ كه معارف الهى و احكاست   عالمى فرهيخته كي

ه خوب كگروهى هستند . شود عالمِ عادل اين مى. ندك ها را به خوبى اجرا مى آن فهميده

نـد، از كه بايد اوامـر را امتثـال كشان  دهند؛ ولى عقل عملى بايد و نبايد را تشخيص مى

بيـان  .نواهى منتهى بشود، اين فلج است، اين عقل عملى به اسارت نفـس رفتـه اسـت

اشـاره  »رٍ تحت هوی اميرم مِن عقل اسيك«: هكااللهّٰ عليه است  نورانى اميرالمؤمنين سلام

نفـس  ،در جهاد درونـى بـين نفـس و عقـل عملـىبه عبارتى . به چنين واقعيتى است

  . شدك زنجير مى ومدار عقل عملى بيچاره را به بند  هوس

ملاعبدااللهّٰ از جمله انديشمندانى بود كه هم در حوزه عقل نظری و هم در حوزه عقل 

  .برد را در كنار هم پيش مى عملى به تعادل عملى رسيده بود و اين دو

ه كـاسـت  ای ه عقل نظری چـراغ قـویك توجه به اين مطلب لازم و ضروری است

گذار نيسـت، عقـل  ه بشر قانونك؛ ولى بايد بدانيم ه استذات اقدس الهى به همه ما داد

به هيچ طبيبـى، بـه هـيچ  .ليهكشناس است به نحو سالبه  گذار نيست، عقل قانون قانون

گـذار فقـط  قانون. گذاری داده نشده يمى، حق قانونكهيچ اصوليى، به هيچ حفقيهى، به 

او چراغ است نه . عقل، سراج است، نه صراط. شناس خوبى است عقل، قانون. خداست
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راه؛ زيرا موضوعات را خدا آفريد، محمولات را خدا آفريد، رابطه موضـوع و محمـول 

ه به بيماری دستگاه گوارشـى كسى كای گويد فلان ميوه بر اگر طبيب مى. را خدا آفريد

مبتلاست بد است، نه دستگاه گوارشى را او آفريد، نه ميوه را او آفريـد، نـه اثرگـذاری 

گـذاری  ميوه را، نه اثرپذيری دستگاه را؛ هيچ چيزی را او نيافريد، پـس او حـق قانون

ايـن طـور يم كـح. او والى نيست، ولايت ندارد، فقط هدايت دارد و چراغ است. ندارد

طور است، طبيب اين طور است، محدث اين طور است، بشـر بـه هـيچ  است، فقيه اين

چـراغ پرفروغـى در  كخـدای سـبحان يـ .»مُ إلا اللهّٰ كاِنِ الْحُ «: گذار نيست وجه قانون

و يثيروا لهم «به عنوان  :درون انسانها افروخت و با وحى و الهام ائمه اطهار و پيامبر

  . شيدكله چراغ را بالا اين فتي» دفائن العقول

  پيامدهای حضور علما در عرصه حكومت. 17

  استقرار اعتدال مبتنى بر عقلانيت. 17ـ1

قزلباشانِ خشنِ صفوی به دستور شاه اسماعيل سعدالدين تفتازانى عـالم بـزرگ شـهر 

كركـى . هرات و شيخ الاسلام سى ساله دولت تيموری را به جرم تسنن به قتل رساندند

داشتيد  اگر او را زنده مى: وارد هرات شد و اين خبر را شنيد، برآشفت و گفتزمانى كه 

گوينـد كركـى تـا  مى 1.توانستيم بسياری را هدايت كنيم كرديم مى و ما با او مناظره مى

امـا خـوی و خصـلت نظاميـان تنـدخوی و  ،خـورد آخر عمر بر اين حادثه تأسف مى

 اند، ای كه شيفته مناظره و گفتگو با مخالفان متعصب قزلباشى با علمای وارسته و فرزانه

توانسـت تـا حـدود زيـادی  به هر حال وجـود كركـى و امثـال او مـى. كرد تفاوت مى

  . ها را اصلاح كند ها و خشونت تندروی

ه قـدرت از چنـد جهـت كشاه اسماعيل صفوی بعد از نشستن بر ارياز طرف ديگر 
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، دينى ـ صوفيان در سيستم اجتماعى حضور حضور قزلباشان تندرو در سيستم نظامى،

های اهل سنت در مرزهای جغرافيايى و ضعف اعتقـادات شـيعى مـردم  طريقهحضور 

رده كخطرات را كنترل با دعوت از علما در صدد بودند تا اين  هكرد ك احساس خطر مى

  . نندكری تشيع نوپا را تقويت كهای نظری و اعتقادی و مبانى ف و در عين حال پايه

توان گفت حضور علما در بدنـه حكومـت صـفوی در چهـار  بندی مى ك جمعدر ي

  : ه اعتدال نسبى برقرار كردزحو

  ؛اعتدال سلطنت و جلوگيری از قدرت مطلقه خوانده شدن سلاطين. 1

ويـژه  ههـای مـذهبى بـين فـرق اسـلامى بـ ممانعت ازدرگيری اعتدال مذهبى و .2

  ؛های شيعه و سنى درگيری

ها و نفوذ قدرتمندان نظامى  گذاریتأثيراهش كميت مثـل كحـا اعتدال در داخل. 3

  ؛از جمله سران قزلباش

ه در طـول چنـد كردهای صوفيانى كها و عمل ايجاد اعتدال در اقدامات، ديدگاه. 4

  .رده بودندكسده قبل جاپای زيادی پيدا 

  نظارت بر امور شرعيه. 17ـ2

ارهای شرعى نظـارت كرد و بر ك ى به بسياری از شهرهای ايران سفر مىكركمحقق 

هـای بعـد تـداوم يافـت و بـه  اين اقدام در دهـه 1.تدريس اشتغال داشت نمود و به مى

از ابتدای قرن دهم هجری تا پايان سده يازدهم حدود علاوه بر اين . فرهنگ تبديل شد

نفر از علمای جبل عامل به ايران عزيمت نمودند و بـا پـذيرش مناصـبى همچـون  60

لاس كـنترل قدرت سياسى بـا برپـايى كلام، قضاوت و صدری، ضمن مهار و الاس شيخ

ز علمى و فقهى شـيعه كهای علميه و تربيت طلاب، به تقويت مرا حوزه تأسيسدرس و 
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شرح و ترجمه آثار بزرگـان  و تفسيری لامى،كتب مختلف فقهى، ك تأليفپرداختند و با 

هـای شـيعى در سراسـر ايـران  زهبه گسترش مبانى و آمو شيعه در زمينه معارف شيعى

   1.پرداختند

  تثبيت فقه سياسى شيعه. 17ـ3

 هـای ت از آن فقهاء است نيز يكى از انگيـزهيكه ولا نيبر ا ى، مبننظريه رايج شيعه

در حقيقـت، آنـان از فرصـت . كاری با دولت آنان بـود فقهاء در عصر صفوی برای هم

گرچه در ابتدای تشكيل حكومت . كردند در جهت تحكيم اين ايده تلاش مى آمده پيش

شد، اما رفته رفته و با تلاش فقهای بزرگـى،  طور دقيق عملى نمى بهه صفويان اين نظري

گاه به سـلطنت،  توضيح اين كه فقهای شيعه هيچ .عمل نزديك شد چون محقق كركى به

اند و در  دانسـته مـى) عج(را نايبان امام زمان  اند، آنان خود مشروعيت مستقل نبخشيده

انـد، نـه  كرده و احكام ثانويه عمل مـى :ائمه دستگاه حاكم جور، بر اساس نيابت از

در فقه شيعه حكومـت سـلطنتى، مشـروعيت نـدارد؛ ترديد  بدون .تنيابت از حاكم وق

سـاخت؛ زيـرا بـه  بودن آنان را قطعى مـى شاهان كه جائر بودن فسق خصوصاً با مسلمّ

 « هآي اساس اجماع تمام علمای شيعه و بر اسِ إِمَامًـا قَـالَ وَمِـن  كجَاعِلـُ ىقَالَ إِن للِنـ

 المِِ  یناَلُ عَهْدِ ي قَالَ لاَ  ىتِ يذُر و نيز » نَ يالظ» 
ْ
ـيالذِ  نوُاْ إِلىَكوَلاَ ترَ ارُ كنَ ظَلمَُـواْ فَتمََس مُ النـ

 َ ِ مِنْ كوَمَا ل ونَ يأَوْلِ  م من دُونِ االلهّٰ
ُ
 ان، حـق حكومـت و ولايـت بـرفاسـق» اء ثمُ لاَ تنُصَر

هـای جـور، بـرای  دولت كـاری از سـوی فقهـاء بـا بنـابراين، هم 2.جامعه را ندارنـد

ثـانوی و ولايـت ن بخشيدن به آنان نبوده؛ بلكه با اهداف ديگری و به عنـوا مشروعيت

از حركـت  ای در ميان شاهان صفوی نيز چنين تلقى. گرفته است مطلقه فقيه صورت مى
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جانـب  ولايت امر و امامت، از 7شته است كه در زمان غيبت امام زمانعلما وجود دا

چنـد بـا وسـعت كنـونى آن  ولايت فقيه؛ هره رو، نظري اين از 1.عهده علما است امام به

آوردن كامل اين اصـل اساسـى  در اجرا  به نبوده و موانع بسياری بر سر راه فقهاء برای

فقهاء و برخى سـلاطين صـفويه  شه و عملوجود داشت؛ اما نكات مهمى از آن در اندي

  .در نگاه فقهاء قلمداد كرد توان آن را ريشه مباحث فعلى شود كه مى وضوح ديده مى به

اول، قدرت سياسى مرحوم محقـق كركـى » اسماعيل شاه«پس از مرگ  برای نمونه

در همه شؤون اقتصـادی، سياسـى و دينـى ) عج(عنوان نايب امام عصر و به اوج گرفت

توزی برخـى  ای كه دشمنى و كينه گونه اختيار مطلق شد؛ به صاحب دولت شيعى جديد،

؛ يكــى از امــرای »محمودبيــك«امــرای دولــت صــفوی را برانگيخــت و در اثــر آن، 

اميران، تصميم گرفت به خانه محقق حمله كرده  طهماسب با همراهى برخى از ديگر شاه

  2.بر اثر مرگ زودهنگام محمودبيك ناكام ماندنقشه  و او را از پای درآورد كه البته اين

شـود كـه  مـى طهماسب به مرحوم كركـى، ايـن مطلـب روشـن دقت در نامه شاهبا 

. اعتقاد داشته است) عج(به ولايت فقيهى، چون محقق از طرف امام زمان طهماسب شاه

 :است متن نامه چنين

 7امـام صـادق بسم االلهّٰ الرحمن الرحيم، چون از مـؤدّای حقيقـت انتمـام كـلام

ف  انُظروا«
َ
اِلى مَن كانَ منكم يروی حـديثنا و نظََـر فـى حلالنـا و حرامنـا و عَـر

به حُكماً فاِنىّ قد جعلتهُ حاكماً فاذا حكم بحكمنا فمن لـم يقبلـه  احكامنا فارضوا

االلهّٰ قد استخَف و علينـا رد و هـو رادّ علـى االلهّٰ و هـو علـى حـدِ  منه فانمّا بحكم

اند،  است كه مخالفت حكم مجتهدين كه حافظ شرع سيدالمرسلين واضح» الشّركِ 

المجتهـدين، وارث   است، پس هر كه مخالفت حكـم خاتم با شرك در يك درجه
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لائمّةالمعصومين ـ لا زال كان عليهـا ـ كنـد و در مقـام  ا نايب علوم سيدالمرسلين

اسـت، بـه ملعون، در اين آستان ملـك آشـتيان مطـرود  شائبه متابعت نباشد، بى

 1.خواهد شد سياسات عظيم و تأديبات بليغه مؤاخذه

 خوبى مضمون نامه بـه. تصريح دارد» ولايت فقيه«اين فرمان از جانب شاه به نظريه 

كـه  حاكى از تأثيرات انديشه محقق كركى و ساير علما بر سلاطين وقـت اسـت؛ چنان

طهماسب رفت، شـاه  در قزوين به ديدار شاه) كركى(است كه چون محقق ثانى  معروف

الامام و مـن از عـاملان تـو در  به پادشاهى سزاوارتری؛ زيرا تو نايب تو از من«: گفت

تلقـّى  گرچه گفتار مزبور از سوی شـاه، امـری صـوری 2»ام تو آماده اجرای امر و نهى

. اسـت شود، اما حاكى از تأثيرات انديشه فقهاء در زمينه ولايت فقيـه در آن عصـر مى

 كـرد كـه با همين ديدگاه وارد دستگاه حكومت شد و هرگاه احساس مـىمحقق كركى 

  .نمود گيری مى درباريان حاضر به پذيرش اقتدار او نيستند، كناره

  ترويج فرائض دينى. 17ـ4

با دعوت دولت صفوی از علمای شيعه جبل عامل، تعداد زيادی از علما و در رأس 

تثبيت و نشر آن، به ايران هجرت كردند محقق كركى، به هدف تقويت روح تشيعّ و  آنان

آغـاز كـرد و شـاگرد  هلاكوخـانزمـان  خواجه نصيرالدين طوسى دررا كه  و طرحى

پيگيری كرده و گسترش داد  را محمد خدابنده آن حلىّ در زمان سلطان لاّمهبزرگش؛ ع

در دولت صفويه بـه  شد وكامل ) كركى(و تا حدی عملى ساخت، به وسيله محقق ثانى

در ايـن دوران، فقـه شـيعه  3.ه رسيد و سرانجام، ايران به كانون تشيعّ تبـديل شـدنتيج

شاهد اجرای بخـش عظيمـى از قـوانين  تدريج، به فقهى حاكم تبديل شد و در عمل، به
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حيطـه نظـر، خـارج گشـته و بـه  ای كه فقه شيعه از گونه شيعى در اين عصر هستيم؛ به

سياسى شيعه به دليل اين كه  اساسى و يا فقهدر اين دوره، حقوق . عرصه عمل وارد شد

و حكومـت، درگيـر  مورد ابتلا بوده و علما در عمل با مسـائل مربـوط بـه حاكميـت

 .رشد قابل توجهى پيدا كرد اند، بوده

 دنبال تثبيت تشيعّ و تبيين احكـام الهـى در همـه در اين دوره، روحانيت و فقهاء به

ب آمده بهترين راهكـار و گزينـه را انتخـا وجود  به ابعاد بودند و با استفاده از موقعيت

بـه . دهای فرهنگى خود توانستند ايران را به كانون تشيعّ تبديل سازن نموده و با فعاليت

 ناچار يا بايد شيوه معمول قبلى، كنج عزلـت گزيـده و دسـت از عبارت ديگر، فقهاء به

 گيری كرده و با آنان نان موضعكشيدند و يا بايد در برابر آ همكاری با شاهان صفوی مى

 رو، ازاين. كردند كه در هر صورت، از تشيعّ، با جايگاه رفيع امروزی، خبری نبود مبارزه مى

شـاهان صـفوی  توان گفت فقهاء در اين دوره، از ميان بد و بدتر، بد را كه تعامل بـا مى

اگـر ايـن . برگزيدنـدهای موجود، بهترين انتخاب ممكن ـ  بود ـ و از ميان ديگر گزينه

علمـى و  مدارس اسلامى، رشد و گسترش   دادند، از تمدّن ايرانى اقدام شايسته را انجام نمى

بينانه  اقدام واقع .دنبو متكلمّان و ديگر دستاوردهای عظيم، خبریتربيت فقهاء، فلاسفه و 

بود كه فقه سياسى  خصوص از بعد فقهى و بالأخص از زاويه علما و فقهای آن دوره، به

نويسندگان كـه  توان نگاه برخى بر اين اساس، مى. سبب رشد فقه شيعه در اين دوره شد

و عمـل كـرد  و دليل آن را در رفتـار اند مشروعيت سلاطين صفويه را به علما نسبت داده

  1.اند، نه در مبانى انديشه فقهى آنان، غيرمنصفانه دانست سياسى فقها جستجو كرده

  علميه شيعىهای  ق حوزهايجاد و رون. 17ـ5

مـردم بـه  و نـده بـودكجبل عامـل پرا در اين مقطع زمانى مرجعيت شيعه بيشتر در

                                                      
  .37و24-25، صکنش دین و دولت در ایران عصر صفوىهاشم آغاجرى،  .1
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ه در كردند ك مراجعه مى شهرها و روستاهای اين منطقه حضور داشتند، ه دركمجتهدانى 

  . ى قرار داشتكركراس اين جريان شهيد اول، شهيد ثانى و محقق 

بانيـان  ه به همراه وی بـه ايـران آمدنـد،كتعدادی از علمای عرب  ى وكركمحقق «

ى به خصوص در دوره كركار محقق ك .شوند های علميه ايران محسوب مى اصلى حوزه

های علميـه در  گذاری حوزه گويى به مسائل روز و نيز پايه تبليغ و پاسخ شاه اسماعيل،

ردم و عالمان شيعه شده را به وی با حضور خود در شهر، م .شهرهای مختلف ايران بود

. گذاشـت های علميه شيعه را بنيان مـى حوزه و ردك لامى شيعه آشنا مىكمبانى فقهى و 

ه بعـدها علمـای كـاشان و اصفهان حوزه علمى پرباری را بنـا نهـاد كوی از جمله در 

شـهرهای ايـران  يابى ارهای وی تلاش برای قبلهكاز . بزرگى را در خود پرورش دادند

  .های زيادی را نيز به همراه داشت ه مخالفتكاست 

از آنهـا در  كه هر يـكى در اين دوره به تربيت شاگردانى همت گماشت كركمحقق 

از سـوی . انـد ردهكـر كـنفر ذ 400شاگردان او را  .واقع شدند مؤثرها  روند رشد حوزه

لامى تشـيع كمبانى فقهى و ه مردم با كه خودش عرب بود، برای اينكى كركديگر محقق 

ت كحر. ردكبيشتر آشنا شوند، شاگردان خود را به ترجمه آثار شيعى به فارسى تشويق 

ه تبليغ مـذهب بـه مـدد شمشـير بـود، اهميـت كای  علمى محقق و ياران اش در دوره

مهمى در رشد آگاهى مذهبى جامعه نوبنياد شيعه  تأثيراو و شاگردانش . فراوانى داشت

ه آثار آنـان بعـدها بـا ظهـور كهای علمى شيعى بر جای گذاشتند  يجاد حوزهايران و ا

   1.ها ظاهر شد علمای بزرگ از ميان همين حوزه

   ىام فقهكتحول در تلقى از اح. 17ـ6

ق يتزر یشان براينزد فقها و الزام ا ىاسيس یها هين نظريوكتأسيس دولت صفوی، ت

                                                      
  .دستاوردها؛ چالشها و رسمیت یافتن تشیع در ایران ؛سيد مصطفى ابطحى .1
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د يـو تجد ىدگرگـون ىكـي: مدت داشت وتاهكامد ي، دو پىاسيعت به امور سيام شركاح

ام كـاح ىن تحـول در برخـيـا. ومتكح یبرا ىن شرعيوضع قوان یگريعه و ديفقه ش

، ...م وكحـا یه از سـويرش هديل نماز جمعه، خراج و جواز پذياسلام، از قب ىاجتماع

 ىاسـيطـرح مباحـث س یبرا ىاز مسائل فوق، محمل كياملاً محسوس است، و هر ك

حـدود  یل اجراياز قب ىه موضوعاتكن باب است يت مسائل فوق، از اياهم. فقها شدند

ن در شـمار شـئون و يديـ، قضاوت، جهاد، حسبه، اخذ خراج، نمـاز جمعـه و عىشرع

موجود بـه مثابـه  یها ومتكاقدم با برشمردن ح یهستند و فقها ىم اسلامكف حايوظا

ف خـود يا از وظـايـل، يـبت، تعطيغ شده را در دوران اديجور، مباحث  یها ومتكح

ن يـا یان اجـراكـش از برافتـادن خلافـت، در عمـل، اميه تا پـكهر چند . دانستند ىم

ومت و مخالفت بـا نظـام كه حيام عليها، جز ق ه اقدام به آنكها را نداشتند؛ چرا  تيفعال

اما . انيعيش ى، اجتماعىاسيات سيبه خطر افتادن ح ىعنين ينداشت و ا يىموجود، معنا

ج يه بـه منظـور تـرويـامام یغ آنان از فقهـايدر ىب ىبانيو پشت یس دولت صفويبا تأس

 .ور شدندكف مذياز وظا یاري، فقها قادر به انجام بسىمذهب دوازده امام

  

  





  

  

  

  فصل چهارم

  عملى ملاعبدااللهّٰ بهابادیـ  انديشه علمى

  

	)همروی عقل و نقل( جايگاه رويكرد عقلى در تشيع. 1

كه خداوند متعال بـه انسـان  است هايى ترين نعمت نيروی عقل و انديشه يكى از بزرگ

از ميان اديان الهى اسلام بيشترين اهميت و ارزش را برای تفكر قائـل . هديه كرده است

در ديـدگاه . دانـد تـرين عبـادات مى شده است به نحوی كه آن را جزو يكـى از بزرگ

عقلانى و برهانى جايگاه بسيار والايى دارد و منابع شـيعه  هعالمان بزرگ شيعه، انديش

  .در اين زمينه، گويای جايگاه ويژه عقل در مبانى تفكری آنان است

رسـد  هانری كوربنَ بعد از تحقيق و بررسى مذاهب مختلف اسلامى به اين نتيجه مى

پـذيرد و  كه در عالم اسلام، تنها مكتب تشيع به دليل توافقى كه ميان عقـل و وحـى مى

ای كـه راه  وانسته اسـت بـه راه ميانـهگيرد، ت سان از مشكلات انوار نبوی بهره مى بدين

   .فلسفه نبوی است، دست يابد

جايگاه عقل در مذهب تشيع به حدی است كه طبق احاديث موجـود از معصـومين 

نقـل شـده  7در روايتى از امام صادق. ها به ميزان عقلشان است ارزش عبادت انسان

 « :است
َ
يْلمَِى عـ دِ بنِْ سُليَمَْانَ الد عَنْ مُحَم ِ فـُلاَنٌ مِـنْ  7نْ أَبيِهِ قَالَ قلُْتُ لأِبَـِى عَبـْدِ االله

إِن الثوَابَ عَلىَ قَدْرِ الْعَقْـلِ، إِن : عِباَدَتهِِ وَدِينهِِ وَفَضْلهِِ فَقَالَ كيَْفَ عَقْلهُُ قلُْتُ لاَ أَدْرِی فَقَالَ 

َ فِى جَزِ  ائيِلَ كاَنَ يعَْبدُُ االله َ
ةِ رَجُلاً مِنْ بنَىِ إِسْر

َ
ةٍ كثَيِـر

َ
اءَ نضَِـر

َ
ةٍ مِنْ جَزَائرِِ البْحَْـرِ خَضْـر

َ
ير
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ةِ المَْاءِ وَإِن مَلكَاً مِنَ المَْلاَئكِةَِ مَر بهِِ فَقَالَ ياَ رَب أَرِنـِى ثـَوَابَ عَبـْدِكَ هَـذَا 
َ
جَرِ ظَاهِر الش

الىَ ذَلكَِ فَاسْتقََلهُ المَْلكَُ فَأَوْحَى ا
َ
ُ تعَـ تعََالىَ إِليَهِْ أَنِ اصْحَبهُْ فَأَتاَهُ المَْلكَُ فِـى فَأَرَاهُ االله ُ الله

ُورَةِ إِنْسِى فَقَالَ لهَُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَناَ رَجُلٌ عَابدٌِ بلَغََنـِى مَكاَنـُكَ وَعِباَدَتـُكَ فِـى هَـذَا 
صـ

َ مَعَكَ فَكاَنَ مَعَهُ يوَْمَهُ ذَلِ  المَْكاَنِ فَأَتيَتْكَُ لأِعَْبدَُ االله ـا أَصْـبحََ قَـالَ لـَهُ المَْلـَكُ إِنَكَ فَلم

وَمَا هُوَ قَالَ مَكاَنكََ لنَزَِهٌ وَمَا يصَْلحُُ إِلا للِْعِباَدَةِ فَقَالَ لهَُ الْعَابدُِ إِن لمَِكاَننِاَ هَذَا عَيبْاً فَقَالَ لهَُ 

بناَ بهَِيمَةٌ فَلوَْ كاَنَ لهَُ حِمَارٌ رَعَينْاَهُ  َ
يعُ فَقَالَ  ليَْسَ لرِ ِـ فِى هَذَا المَْوْضِعِ فَإِن هَذَا الْحَشِيشَ يضَ

بكَ حِمَارٌ فَقَالَ لوَْ كاَنَ لهَُ حِمَارٌ مَا كاَنَ يضَِيعُ مِثلُْ هَـذَا الْحَشِـيشِ  َ
لهَُ ذَلكَِ المَْلكَُ وَمَا لرِ

مَا أُثيِبهُُ عَلىَ قَدْرِ عَقْلِ  ُ إِلىَ المَْلكَِ إِن از عــبادت  7خدمت امام صــادق 1؛هِ فَأَوْحَى االله

عقلش چـگونه است؟ ارزش اعـمال هر كس به : حضرت فرمودند. كسى تعريف كردند

مردی از بنى اسرائيل درجزيره سرسبز و پـر آب و : سپس فرمودند. ميزان عقلش است

ای از فرشتگان خـدا وقتـى عبـادت او را  فرشته. درختى به عـبادت خدا مشغـول بود

پـس خداونـد . ات را به من نشان بده خدايا ثواب عـبادت اين بنده: ه داشتديد، عرض

آن فرشته ديد ثواب عبـادات آن مـرد . ثواب اعمال آن عابد را به اين فرشته نشان داد

فرشته هم به صـورت . خدا به او وحى كرد كه برو با او هم صحبت شو! خيلى كم است

مرد عابدی هستم، تو را : تو كه هستى؟ گفت :عابد به او گفت. يك انسان، نزد عابد آمد

: يك روزی كه گذشت، فرشته گفـت. در حال عبادت ديدم، آمدم تا با هم عبادت كنيم

چـه : فرشـته گفـت .فقط يك عيـب دارد: عابد گفت. جای خوبى برای عبادت داری

 چرانديم جا برايش مى اگر يك خر داشت، ما اين! خدا حيوانى ندارد: عيبى؟ عابد گفت

! ولى خـدا خـری نـدارد: فرشته گفت. شود جا ضايع مى ها اين ولى حيف كه اين عـلف

گاه خداوند به آن  آن. شد ها ضـايع نمى عابد گفت اگر خداوند خری داشت، اين عـلف

 .دهيم ما به عبادت او به اندازه عقلش ثواب مى: فرشته فرمود
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ان طلسم و جادوگری يـاد های تكفيری از تشيع به عنو ست كه گروها اين در حالى

امـا بـا بررسـى سـيره . كنند و ادعا دارند كه عقل در مذهب تشيع جايگاهى نـدارد مى

رسـيم كـه ايـن بزرگـواران، بـه بحـث و اسـتدلال عقلـى  معصومين به اين نتيجـه مى

منطق را با منطق، كلام را با كلام و فقه را با ديدگاه فقهى  ،پرداختند و با حربه عقلى مى

  . دادند سخ مىخود پا

گرايـى  انـد، خـود بـه عقـل بزرگان اهل سنت و كسانى كه در علـم پيشـرفت كرده

در همه موارد اعتراف كردند و نتوانستند اسـتدلالات آنهـا را بپوشـانند،  :معصومان

 7، مـن از جعفـر صـادق7ما رأيت افقه من جعفرصادق«چنانكه به گفته ابوحنيفه، 

  1.»تر نديدم تر و عميق فقيه

كه عقل در اسـتنباط مسـائل فقهـى يكـى از  در مذهب شيعه گذشته از اينابراين بن

منابع چهارگانه در كنار قرآن، سنت و اجمـاع اسـت، در مسـائل اعتقـادی جايگـاهى 

لذا در مذهب جعفری بـر غيـر تقليـدی  ،اصيل دارد تا اين مذهب در ورطه دور نيافتد

با وجود عصمت در بدنه اصلى مـذهب شـيعه نيـز . شود مى تأكيدبودن اصول اعتقادی 

. توان همراهى مستمر عقل و شرع را ادعا كرد و اين طريق را مصـون از خطـا ديـد مى

اين در حالى است كه در ساير مذاهب با نبود امام معصوم پـاكى و زلالـى آب حيـات 

راحل ابتدائى راه شك در م هدايت، كه از منبع پاك و منزه ربوبى نشأت گرفته است بى

، با تفسير به رأی  بعد از نبوت رسول   .ها آلوده گشته است ها و ظاهربينى االلهّٰ

  رويكرد سلسله صفويه به مقوله عقل و خردورزی. 2

  جايگاه فلسفه در مدارس نيمه اول عصر صفويه. 2ـ1

گـرا بـود و در  ره، مكتب عقلوگرايش اصلى و غالب در مدارس علمى شيعه در اين د

                                                      
  .2183، ح198 -199، ص2، جتاریخ الکبیر؛ االلهّٰ مجتبايى سيد فتح .1
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بيشتر مدارس ايران به ويژه در شيراز و اصفهان علوم حكمى به ويژه فلسفه مورد تعليم 

در ابتدای تأسيس حكومت صفوی اغلـب . و تعلمّ بود و بسيار مورد توجه قرار داشت

، مـدرّس منصـوريه شـيراز، )ق948(الدين منصـور دشـتكى علمای ايرانى مانند غياث

توجه بسياری به علوم عقلى ) ق994(شيرازی و ميرزا جان) ق979(لاری  الدين مصلح

  . داشتند و در حقيقت بيشتر حكيم بودند تا فقيه

با نگاهى اجمالى به شرح احوال علما و مدرّسان بزرگ دوره صفوی و آثارشان در 

گرا را در سنتّ آموزشـى عالمـان  توان چيرگى گرايش عقل مى آرای عباسـی عالمكتاب 

شد به  از نظر آثار تأليفى و همچنين متونى كه تدريس مىايرانى نيمۀ اول عصر صفوی، 

   2.بنابراين، علوم حكمى در مدارس از جايگاه بالايى برخوردار بود 1.روشنى دريافت

ترين متن درسى فلسفه در همه ادوار عصر صفويه بـوده  سينا مهم ابن اشـاراتو  شفا

. تـوان بـا آن مقايسـه كـرد عنوان كتب درسى نمى است و هيچ كتابى را از نظر رواج به

  . های اين كتاب و مورد توجّه بسياری از طلاب بود ترين بخش از مهم شفاالهيات 

از ديگر متون مهم درسى ايـن دوره بـود و در سراسـر عصـر صـفويه  العین ةحکم

متن اصـلى ايـن كتـاب اثـر اثيرالـدين . توان تعليم و تعلمّ اين كتاب را مشاهده كرد مى

ترين متون فلسفۀ مشاء به شمار  يرانى سدۀ هفتم هجری است و از مهمابهری فيلسوف ا

شروح و حواشى بسياری بر اين كتاب نوشته شـد كـه بـر اسـاس آمـاری كـه . آيد مى

دهد، بيشترين آن متعلق بـه دوره صـفويه  گزارش مى جامع الشروح و الحواشینويسنده 

شـرح . ايـن دوره اسـت عنـوان كتـاب درسـى در است كه خود دلالتى بر رواج آن به

  . ملاعبدااللهّٰ يزدی بر اين كتاب معروف است

اوج شكوفايى فلسفه در عصر صفويه در اوسـط ايـن دوره و دورۀ حكومـت شـاه 

است كه مقارن با شكوفايى سياسى و اقتصادی حكومت ) ق1038ـ  996(عباس اول 

                                                      
  .137؛ زيرنظر ادارۀ كل اوقاف و امور خيريه اصفهان، صاسناد موقوفات اصفهانسيدصادق اشكوری؛  .1

  201؛ صگری در عصر صفویه اخباریها و علل ظهور  زمینهمحمدحسين رجبى؛  .2
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و  2ميردامـاد 1توان به ميرفندرسـكى، از مشهورترين فلاسفه اين دوره مى. صفوی است

اشاره كرد كه نقشى مهمى در شـكوفايى فلسـفه در ايـن  اسفار اربعهملاصدرا نويسنده 

اصفهان پايتخت صفويه در سايه دانشمندان مذكور بسيار اعتبار يافـت . دوره ايفا كردند

  .و طالبان علم را از دور و نزديك به سوی خود جلب كرد

 اخباری و تأثير انديشه عصر صفويه علوم عقلى در مدارس نيمه دوم جايگاه .2ـ2
  بر آموزش فلسفه 

احيـای ايـن . نيمۀ دوم عصر صفويه مقارن با احيا و رونق مكتـب اخبـاری اسـت

در . دهنـد نسـبت مـى) ق1033(انديشه را در عصر صفويه به محمـدامين اسـترآبادی

ن انديشه اخباری علم حديث، كانون اصلى علوم دينى است و علمای اخباری برای ايـ
                                                      

حكـيم و ) ق942-1019حـدود (مولانا ابوالقاسم بن ابوطالب ميرحسينى فِندِرسكى مشهور بـه ميرفندرسـكى  .1

د و جـد بودنـ 7موسى كاظمو از نوادگان امام  استرآبادنياكان او از سادات بزرگ . است صفویدانشمند دوره 

صاحب زمين بـود و پـس از  استرآباد فندرسكدر روستای جعفرآباد نامتلو از توابع » ميرصدرالدين«وی به نام 

پدرش ميرزابيك نيز در دستگاه شـاه عبـاس خـدمت . به دربار او پيوست) ق996( شاه عباس يكمتاجگذاری 

ابوالقاسم مقدمات علوم را در استرآباد فراگرفت، ولى بعداً برای تحصيل . كرده است و مورد احترام بوده است مى

 الدين محمد تركه اصـفهانى افضلكه از شاگردان  علامه چلبى بيك تبريزیرفت و نزد  اصفهانو سپس  قزوينبه 

ينكه محيط فكری و علمى آن روزگار با روحيـه اما بعداً به خاطر ا. بود به تحصيل فلسفه و علوم ديگر پرداخت

بيك تبريزی و بسياری ديگر از اهل علـم و  طلب و تقليدناپذير او سازگاری نداشت، مانند استادش چلبى آزادی

ميرفندرسـكى از . ـ كه دارای محيطى آزاد و به دور از تعصـب بـود ـ شـد هندوستانادب و عرفان و هنر عازم 

بوده است و چندين تن از مدرسان حكمـت  ملاصدراو  حسين خوانساریو آقا  شيخ بهايىو  ميردامادمعاصران 

و  ميرزا رفيعـای نـائينى، حسين خوانساری، آقامحمدباقر سبزواری، ملاصادق اردستانىمعروف آن دوره، مانند 

  .اند از شاگردان او بوده شيخ رجبعلى تبريزی

و  مـتكلم، فيلسوف، معلم ثالث و متخلص به اشراق، »ميرداماد«الدين محمدباقر استرآبادی، مشهور به  مير برهان .2

ميردامـاد فرزنـد ميـر شـمس الـدين محمـد . است مكتب فلسفى اصفهانو از اركان  صفويهبرجسته دوره  فقيه

 علـى بـن عبـد العـالىمحمد استرآبادی با دختـر . داماد و از سادات حسينى گرگان استاسترآبادی مشهور به 

ميرداماد اين لقب را از پـدر خـود بـه . ازدواج نمود و به همين خاطر او را داماد ناميدند محقق كركىمعروف به 

» نخبة المقال فى اسماء الرجـال«درباره سال تولد او، اطلاعات كافى در دست نيست؛ ولى كتاب . است ارث برده

  .است  ذكر كرده 969تولد او را سال 
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ويژه فلسفه روی خـوش نشـان  ای قائلند و به علوم عقلى، به علم اهميت و اعتبار ويژه

پردازدنـد؛ بـرای نمونـه محمـدزمان تبريـزی از مدرسـان  دهند و به ذمّ آن نيز مى نمى

پردازند، منظور از حكمـت را در  مدارس اصفهان ضمن انتقاد به كسانى كه به فلسفه مى

كند نه به معنای متعارف؛ و بيت شعری را نيـز در  تعبير مى آيات و روايات به علم الهى

  1:كند اين باره ذكر مى

حكمت ايمانيـان را هـم بخـوان  چند چنـد از حكمـت يونانيـان

محمدصالح حسينى خاتون آبادی از مدرسان و عالمان مشهور اواخر عصر صفوی 

گروهى را كه به كتبـى مثـل پردازد و  داند كه به علم حديث مى كسى را عالم حقيقى مى

سماهيجى نيز از دانشـمندان برجسـته  2.نامد شوند جاهل مى شفا و اشارات مشغول مى

اخباری اواخر عصر صفويه و از كسانى است كه بـه بيـان اختلافـات بـين اصـوليان و 

، ديدگاه اصوليان را مبنى بر اين كه منیه الممارسـین او در كتاب. اخباريان پرداخته است

كنـد و بـرای مجتهـد و مفتـى  اجتهاد، دانستن منطق و كلام ضروری است، رد مى برای

ترديد  اين ديدگاه هرچند مخالفانى داشت، اما بى. داند آگاهى از علم حديث را كافى مى

هايى در رونق يافتن علم حديث در نيمۀ دوم عصر صفويه و ركـود  رواج چنين انديشه

  يرگذار بـود و سـبب شـد در بسـياری از مـدارس ويژه فلسفه بسيار تأث علوم عقلى به

ويژه در اواخر اين دوره جايگـاه  فلسفه به فقط منحصر به فقه و حديث شود، از اين رو

ممتاز خود را در مدارس از دست داد و حتى در بعضى از مدارس تـدريس آن ممنـوع 

در شـود؛ بـرای نمونـه  شد، امری كه در مدارس نيمۀ اول عصر صـفويه مشـاهده نمـى

  نامه مدارس مريم بيگم و سلطانى در اصفهان و در مدرسه شـيخ عليخـان زنگنـه  وقف

عنوان يك دستورالعمل پرداختن به فلسفه ممنوع شد واقف شـرط  در همدان صريحاً به

                                                      
؛ سـال سـوم، شـماره هشـتم، اندیشـه نـوین دینـی؛ فصلنامه »اخباريان و نقش آنان در تاريخ شيعه«على رعدی؛  .1

1386 ،107-131.  

  .27/1916؛ نسخه خطى كتابخانه مجلس شورای اسلامى؛ شمارهمنیة الممارسینعبدااللهّٰ بن صالح سماهيجى؛  .2
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ای را كه به اين علـوم بپردازنـد از مدرسـه  كرده است مدرس و متولى مدرسه هر طلبه

  1.اخراج كنند

سـينا را كـه  بزرگ اخباری بعضى از فلاسفه پيشين، از جمله ابنتعدادی از علمای 

روی  بعضى از علما نيز به اتهّام زيـاده. هايش مورد تعليم و تعلمّ بود تكفير كردند كتاب

توان بـه ملاصـادق  در فلسفه از شهر و ديار خود اخراج شدند كه از جملۀ اين افراد مى

ّ ) ق1134(اردستانى   2.هام از اصفهان طرد شد و به كربلا رفتاشاره كرد كه به اين ات

حسين بن ابراهيم گيلانى از شـاگردان ملاصـدرا از تـرس تكفيـر شـدن از سـوی 

. ، جـرأت رفـتن بـه ايـن شـهر را نداشـت"التفاتيـه"ملاخليل قزوينى، مدرّس مدرسۀ 

قلى جديدالاسلام معتقد بود رواج فلسفه از اقدامات خلفای عباسى بود تـا بـدين  على

كنـد كـه  او ابـراز شـادمانى مـى. غافل بمانند :ه مردم از علوم و احاديث ائمهوسيل

های شاه  كثرت غلبه علمای دين و پيرو حديث، يعنى علمای اخباری و حمايت دليل به

او از مسـئولان . ايمانـان نيسـت صفوی ديگر جايى برای ابراز وجود اين ملحدان و بى

راه ندهنـد و كسـانى را كـه بـه ايـن علـوم  خواهد اهل فلسفه را به مدرسه مدرسه مى

   .پردازند از مدرسه اخراج كنند مى

ای مجبور به مهـاجرت از شـيراز بـه  ملاعبدااللهّٰ يزدی نيز در اثر رواج چنين انديشه

های آخر عمـر مبـارك ملاعبـدااللهّٰ  توان دهه البته اين دوران را مى. نجف اشرف گرديد

همچنان به تدريس در علـوم منقـول و معقـول ارزيابى كرد كه با ورود به نجف اشرف 

پرداخت و توليت حرم مطهر علوی را كه از طرف سـلاطين وقـت صـفوی بـه ايشـان 

  خـدمات علمـى و معنـوی بسـيار زيـادی بـرای  أپيشنهاد شده بود پـذيرفت و منشـ

  .شيعيان شد

                                                      
  .984-983؛ صصمدرسۀ زنگنه یا مدرسۀ بزرگ همدانمهدی امانى يمينى؛  .1

  .151؛ تحقيق سيداحمدالحسينى، صتتمیم اَمل الامل؛ عبدالنبى قزوينى .2
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رغم اين فشارها، علوم عقلى همچنان مورد توجّه بعضـى از طـلاب و مدرسـانى  به

كه فلسفه را رشته اصلى خود قرار داده و همچنـان بـه تعلـيم و تعلـّم آن مشـغول  بود

 .گاه علوم عقلى به شكوفايى دوره شـاه عبـاس اول دسـت نيافـت هرچند، هيچ .بودند

الـدين خوانسـاری  بـه وسـيله رضـى اشـارات برای نمونه عبدالنبى قزوينى از تدريس

  گردان او را در مجلـس درسـش دهـد و تعـداد شـا در اصفهان گزارش مى) ق1125(

  و فرزنـدش، ) ق1099(آقاحسـين خوانسـاری. كنـد نفـر ذكـر مـى 300تـا  200بين 

ترين مدرّسان و حكمای اصفهان در اواخـر  از بزرگ) ق 1122(آقاجمال خوانساری، 

  آيند كه در كنـار علـوم دينـى بـه تـدريس علـوم عقلـى  حكومت صفويه به شمار مى

توجه است كه از علوم عقلى بخـش الهيـات آن بيشـتر مـورد شايان . پرداختند نيز مى

  .توجّه بود

با ارزيابى متونى كه در مدارس عصر صفوی در نيمه اول ايـن دوره و نيمـه دوم آن 

توان تفاوت معناداری بين آنها مشاهده كرد؛ در نيمـه  تأليف يا استنساخ شده است، مى

لسفى بسيار بيشـتر از نيمـه دوم برداری كتب ف اول عصر صفوی حجم تأليفات و نسخه

اين دوره است و بالعكس نيز حجم آثار حديثى در مـدارس نيمـه دوم عصـر صـفويه 

گمان اين امر تحـت تـأثير  ويژه اواخر اين دوره بسيار زياد افزايش يافته است كه بى به

  .انديشه اخباری در مدارس بوده است

  عقلى های سلاطين صفوی در رشد و اعتلای علوم سياست. 3

دولت صفوی به اين حقيقت پى برد كه زور و شمشـير بهتـرين راهكـار تغييـر مـذهب 

ای ديگر نيازمند است و بايد راهى ديگر جسـت؛  نيست و ترويج بنيادی تشيع به وسيله

بنابراين تعليم و تربيت، به عنوان نهادی تأثيرگذار مورد توجه قـرار گرفـت و در ايـن 

های فرهنگى، مذهبى حكومت صفويه  مجموعه سياست. راستا اقداماتى صورت گرفت

 :توان در محورهای زير بررسى كرد را در جهت رشد و اعتلای فلسفه مى
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  حمايت از فلاسفه و مهاجرت تعدادی از نخبگان شيعى به ايران. 3ـ1

اين دوره  1.داند دوره شاه تهماسب صفوی را عصر طلايى مهاجران جبل عاملى مى

از علمای علوم اسلامى و بخصوص فلاسـفه يكـى از بهتـرين  از نظر حمايت حكومت

كند كه شاه صفى در حمايت  های خود آرزو مى ميرداماد در يكى از نوشته. بودها  دوره

هماسب برساند، اين در حـالى اسـت كـه طاز حوزه دين و علما، خود را به درجه شاه 

اما اقدامات  ،داشتشاه صفى نيز به ساخت مدارس و كمك به طلاب و مدرسان توجه 

حمايت حكومت صـفويه از علمـای . او در اين زمينه قابل مقايسه با شاه تهماسب نبود

اند و  شيعى ايرانى و مهاجر چنان بود كه برخى از علمای پس از آن بسيار غبطه خورده

سـيدعبدااللهّٰ جزايـری از  مثلاً . كردند با حسرت از وضعيت علما در عصر صفويه ياد مى

گويد آنـان  حدثين قرن دوازدهم، در توصيف وضعيت علما در عصر صفوی مىفقها و م

عالى داشتند؛ بـرای  تدر نعمت وافى زندگى كردند و مورد اكرام و اجلال بودند و مرتب

هايشان از هر  ها فراهم شد و دل نان مدارس بنا و مجالس درس برگزار گرديد و كتابآ

قوق آنان را در تعظيم و تكريم بـه جـای شغلى برای تحصيل كمالات فارغ گرديد و ح

 2.آوردند و وسعت رزق برای آنها فراهم نمودند

البته حمايت از علوم دينى و علما تا پايان حكومت صفويه همچنان ادامه داشـت و 

دوران سلطان حسين صفوی با اين كـه دوران انحطـاط و ضـعف و در نتيجـه سـقوط 

ص اهتمام بـه علـوم دينـى و توجـه بـه آيد، اما در خصو حكومت صفوی به شمار مى

 .وضعيت علما و طلاب و رونق مدارس از بهترين دوران عصر صفوی است

 و ساخت فضاهای آموزشى مناسب تأسيس. 3ـ2

ترين مركز آموزشى همـواره مـورد  در عصر صفوی، تأسيس مدارس به عنوان مهم

                                                      
  .89ص؛ ای شیعه از جبل عامل به ایران در عهد صفویمهاجرت علمفرهانى منفرد؛ مهدی  .1

  .197ص؛ الکبیره ةالاجازعبدااللهّٰ بن نورالدين جزايری؛  .2
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  هـای شـخص  مدارس زيادی با حمايـت. توجه سلاطين و خاندان صفويه قرار داشت

  در . شاه و خاندان سـلطنتى، درباريـان، صـاحب منصـبان و افـراد خيـر سـاخته شـد

  در . شهرهای ايران از جمله شيراز، اصفهان، مشـهد، مـدارس بسـياری بنـا نهـاده شـد

  در . شـد اين مدارس تمامى علوم اسلامى و از جملـه فلسـفه و حكمـت تـدريس مـى

در منابع تاريخى سـخن از تـدريس فلسـفه در پردازيم كه  اينجا به معرفى مدارسى مى

 :آنها شده است

	مدارس شيراز در عصر صفوی. 3ـ2ـ1

های مدارس شيراز اهميت علـوم عقلـى در آنهـا اسـت كـه دليـل آن را  از ويژگى

شيراز در . دار بودن تعليم و تعلم علوم عقلى در اين شهر جستجو كرد توان در ريشه مى

م در پرتو عالمانى چون جلال الدين دوانى و صـدرالدين پايان قرن نهم و آغاز سده ده

اهميت و ارزشى را كـه در  محمد دشتكى در نشر علوم و تربيت طالبان حكمت و كلام،

 اميـر. ادهمچنـان ادامـه د حوزه علوم عقلى از اوان حملـه مغـول كسـب كـرده بـود،

 مدرسـه«و پسـرش صـدرالدين از طـلاب و مدرسـان دشـتكى الـدين منصـور  غياث

راه پدر را در آموزش علوم عقلى ادامه داده و شاگردان بسـياری را تربيـت » منصوريه

اين شهر و مدرسه  ارج و مقام علمى شيراز با استقرار حوزه درسى ملاصدرا در. كردند

  1.خان اهميت بيشتری يافت

 مدرسه منصوريه. 3ـ2ـ1ـ1

حـدود سـال  در) ق 903(را صدرالدين محمد حسينى دشتكى » مدرسه منصوريه«

توليـت ايـن مدرسـه در  2.بنا نهـاد) ق 948(الدين منصور  ق به نام پسرش غياث 883
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دانشـمندان بزرگـى چـون . دوره قاجاريه نيز همچنان بر عهده خانـدان دشـتكى بـود

ملاصدرا، فيض كاشـانى و نعمـت االلهّٰ جزايـری در ايـن مدرسـه تحصـيل و تـدريس 

ايگاه بـالايى برخـوردار بـود و بسـياری از در اين مدرسه علوم عقلى از ج. كردند مى

حكمای عصر صفوی در نيمه اول با اين مدرسـه در ارتبـاط بودنـد و بزرگـان علمـى 

الـدين منصـور  بسياری در آن به تعليم و تعلم پرداختند كه از مشهورترين آنهـا غيـاث

دشتكى بود كه در علوم حكمى و رياضـيات تبحـر داشـت و مـدتى نيـز صـدر شـاه 

مشاجرات و مناظرات ميـان مدرسـه منصـوريه و  روابط علمى،. صفوی بودهماسب ط

الدين دوانى و شاگردان آنها برقرار بود كـه در عصـر صـفويه تـا ظهـور  مدرسه جلال

ای برای ايـن مدرسـه  نويسندگان غربى نيز اهميت ويژه. ملاصدرا همچنان ادامه داشت

بزرگ عصر صـفويه بـه ويـژه در در تعليم علوم عقلى و تربيت حكيمان و انديشمندان 

  .قرن دهم هجری قائل هستند

 مدرسه خان. 3ـ2ـ1ـ2

خان، از امرای دوره  بود كه توسط االلهّٰ وردی» مدرسه خان«از ديگر مدارس شيراز، 

ق پسرش، امامقلى خان، آن را  1024ق آغاز و در سال 1021شاه عباس اول در سال 

شـود بـه انگيـزه تـدريس  گفتـه مـى حجره است و 70اين مدرسه دارای . تكميل كرد

ترين مدارس عصـر صـفوی، بـه  مدرسه خان يكى از فعال. ملاصدرا ساخته شده است

ای كه غلبه با مشرب فكری  آمد، آن هم در دوره ويژه در حوزه علوم عقلى به شمار مى

هايى در علوم  اخباری بود؛ برای نمونه على فومنى، از علمای اواخر قرن يازدهم، كتاب

عقلى به زبان فارسى با عنوان امتناع تخلف معلـول از علـت تامّـه را در ايـن مدرسـه 

   1.نگاشت
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  مدرسه آصفيه بابليه مدرسه مسيحيه و. 3ـ2ـ1ـ3

اشاره كرد كه كتابى در منطـق » مدرسه مسيحيه«توان به  از ديگر مدارس شيراز مى

شيراز يكـى ديگـر از  »مدرسه آصفيه بابليه«چنانچه . برداری شده است در آنجا نسخه

كتـاب حـل  1066اين مدارس است كه محمد حسين بن محمد على مشهدی در سال 

مشكلات اشارات و التنبيهات را نزد ابراهيم بن محمد صدرای شيرازی در اين مدرسـه 

 . تعليم ديده است

	مدارس اصفهان در عصر صفوی. 3ـ2ـ2

اقتصـادی و  رونـق سياسـى،با مركزيت يافتن اصفهان در دوره شاه عبـاس اول و 

ساخت مـدارس در . اين شهر به مركز بزرگ علمى و فرهنگى تبديل شد اجتماعى آن،

شاردن تعداد مدارس اصـفهان . اين شهر تا پايان عصر صفويه روند رو به رشدی داشت

اصفهان در اين دوره بيشترين مدارس مشهور را در خود جـای  .كند باب ذكر مى 57را 

را شاه عباس اول برای تدريس شيخ لطف االلهّٰ » مدرسه شيخ لطف االلهّٰ « مثلاً  1.داده است

سـخن گفتـه » خواجه ملـك«به نام ای  در منابع عصر صفوی از مدرسه. تجديد بنا كرد

شده است كه پيش از عصر صفوی بنا شده بود و عالمانى چون شيخ بهايى، آقاحسـين 

از . يـا تحصـيل كـرده بودنـدخوانساری و دانشمندان بزرگ ديگری در آن تدريس و 

، بررسى منابع چنين به نظر مى همان خواجـه ملـك بـوده  آيد كه مدرسه شيخ لطف االلهّٰ

  .است كه شاه عباس اول آن را تجديد بنا كرد

 مدرسه ملاعبدااللهّٰ . 3ـ2ـ2ـ1

در اول بازار بزرگ شهر اصفهان است » مدرسه ملاعبداللهّٰ «از ديگر مدارس اصفهان، 
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شـاردن ايـن  1.را برای تدريس ملاعبدااللهّٰ شوشتری تأسيس كرد كه شاه عباس اول آن

   2.مدرسه را ديده و آن را از مهمترين مدارس اصفهان برشمرده است

 مدرسه جده كوچك. 3ـ2ـ2ـ2

است كه در بازار بـزرگ اصـفهان » مدرسه جده كوچك«از ديگر مدارس اصفهان 

هـای شـمالى مدرسـه  غرفـهواقع شده و بر اساس لوحى مرمری كه بر ديواره يكى از 

دستور دلارام خانم، همسر شـاه عبـاس اول و جـده بـزرگ شـاه  به. نصب شده است

  . ق تأسيس شد1056عباس دوم در سال 

  مدرسه جده بزرگ.3ـ2ـ2ـ3

است كه آن را جده ديگر شاه عباس » مدرسه جده بزرگ« از ديگر مدارس اصفهان

نصرآبادی از ايـن . دينى وقف كردق تأسيس كرد و بر طلاب علوم 1058دوم، درسال 

از مراكـز » جده بزرگ«مدرسه  3.كند مى ياد» والده شاه صفى«مدرسه با عنوان مدرسه 

مهم آموزشى در دوره صفويه بوده است و علمای بزرگى چون آقاحسـين خوانسـاری 

اين مدرسه ازجمله . و آقا جمال خوانساری در آن تحصيل و تدريس كردند) ق1098(

دينى  هایيافتگان آن در ساختار نهاد مهمى بود كه تعداد قابل توجهى از تربيتمدارس 

از آنـان توانسـتند مناصـب مهمـى را در  یمهم ايفا كردند و تعـداد ىعصر صفويه نقش

  4.ساختار دينى اين دوره به دست آورند
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  ترويج سياست آموزش همگانى. 3ـ3

و تربيـت جـدای از سـاخت از ديگر اقدامات حكومت صفويه در راسـتای تعلـيم 

البته در دوره صفويه تحصيل در عموم مدارس  1.مدارس، سياست آموزش همگانى بود

تمام اقشار جامعـه  در اين دوره به علت رايگان بودن تحصيل در مدارس، .رايگان بود

توانستند از آموزش رايگان بهره گيرنـد و امكـان پيشـرفت افـراد  متمكن و ضعيف مى

در نتيجـه تغييـر و تحـول بـين طبقـات مختلـف  ای وجود داشـت، قهمستعد از هر طب

با گذراندن  توانستند، و فرزندان قشر ضعيف جامعه هم مى گرفت، اجتماعى صورت مى

در منابع تاريخى آمده است كـه . تحصيلات عالى به طبقات بالای اجتماعى دست يابند

ه عنـوان كمـك هزينـه بلكه مبلغـى جزئـى بـ ،نه تنها تحصيل در مدارس رايگان بود

اگرچه ايـن مبلـغ بـرای گذرانـدن زنـدگى . پرداختند تحصيلى به فراگيران مدارس مى

توانسته به عنوان يك عامل انگيزشى بيرونـى، جهـت  ناچيز بوده، ولى در آن زمان مى

عـلاوه  توانستند برای كسب درآمد، روی آوردن به تحصيل و علم باشد، البته طلاب مى

مدرسه طى ساعاتى از روز به فعاليت اشتغال پرداخته و از اين راه كسب بر تحصيل در 

 2.درآمد نمايند

  پرداخت حقوق كافى به مدرس. 3ـ4

كمپفر كـه شـاهد . شده است اين حقوق بدون كم و كاست در روز مقرر پرداخت مى

 خورد كه كاش در آلمان نيز به استادان، حسرت مى اين محاسن در تعليم و تربيت بوده،

شود  داشتن درآمد كافى برای گذراندن زندگى موجب مى. شد چنين موهبتى ارزانى مى

تا مدرس بيشتر بتواند به امر آموزش فراگيران بپردازد و در راه كسـب درآمـد بـالاتر 
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تواند بـر كيفيـت آموزشـى اثـر وافـری  هر كدام از اين شرايط مى. خود را خسته نكند

 1.داشته باشد

در تحصيل علوم از طريق توجـه بـه زمينـه اشـتغال طـلاب  ايجاد انگيزه. 3ـ5

 مستعد و كوشا

های ساليانه به طلاب مستعد و كوشـا بـه تقويـت برونـى طـلاب  با پرداخت كمك

مثال طلابى  رایب. داشتند پرداخته و انگيزه تلاش علمى بيشتری را درآنها زنده نگه مى

نماز و يا  پيش الاسلام، شيخ قاضى، توانستند كه از ديگران كوشاتر و مستعدتر بودند مى

  .مدرس شوند

 در نظر گرفتن پشتوانه مالى برای مدارس. 3ـ6

 شـد، مـثلاً  مى :اين پشتوانه از محل عوايد املاكى است كه وقف چهارده معصوم

آمد سالانه به يـك هـزار و  عوايدی كه در ناحيه اصفهان برای كمك به طلاب گرد مى

گيـرد يـا سـازمان و  وقتـى نهـادی شـكل مـى. ه استچهارصد تومان تخمين زده شد

. بايستى درآمد لازم را برای اداره و دوام آن در نظر داشـت شود، ای ساخته مى مدرسه

اين . شد انجام مى، نمود اين مهم از طريق موقوفات ديگری كه صاحب مدرسه وقف مى

مدرسـه در نظـر گرفتـه برای درآمد ... خانه، گرمابه و  موقوفات معمولا باغ ميوه، قهوه

البته هر چه صاحب وقف بيشتر پای بند به كمال مدرسه بود، اين نوع خـدمات . شد مى

  2.گرفت بيشتر مورد توجه قرار مى
                                                      

  .150ص همان، .1

  .144ص همان، .2
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 ها و تقويت كتابخانه تأسيس. 3ـ7

از  هـا، در ارزيـابى رشـد علمـى هـر مكـان، وجـود كتابخانـه ،علاوه بر مـدارس

  ار صـفويان از جهـت تأسـيس كتابخانـه روزگـ. رود های مهم بـه شـمار مـى شاخص

ــود ــته ب ــز برجس ــه. ني ــب  كتابخان ــرت كت ــوع و كث ــای دوره صــفويه از لحــاظ تن   ه

شاهان صـفوی نيـز بـه گسـترش . گير بود خصوص كتب فلسفى و فقهى بسيار چشم هب

  چنانچـه . ها و تهيه كتب مورد نياز فلاسفه و فقها اهميت زيـادی قائـل بودنـد كتابخانه

  كه سلطان حسين كتاب مورد نياز علامـه مجلسـى را از يمـن بـرای او  نقل شده است

  1.تهيه كرد

. اشاره كـرد» شيخ بهائى«توان به كتابخانه  های برجسته عصر صفوی مى از كتابخانه

را » شيخ بهايى«شاه عباس پس از سركوبى ازبكان برای احيای كتابخانه آستان قدس، 

های تاراج شده بپردازد و وجوهى نيـز بـرای خريـد  آوری كتاب مأمور كرد كه به جمع

  مـدت دو سـال بـرای انجـام » شيخ بهايى«. گذاشته شد» شيخ بهايى«كتاب در اختيار 

اش را نيز بـه كتابخانـه  های نفيس كتابخانه اين امر وقت صرف كرد و تعدادی از كتاب

» يىشـيخ بهـا«زن  پس از وفات شيخ علـى منشـار عـاملى پـدر. آستان قدس آورد

كتابخانه «توان به  همچنين مى. ضميمه گرديد» شيخ بهايى«های او نيز به كتابخانه  كتاب

اشاره كرد كه دارای تأليفات متعـدد و نفـيس در علـوم معقـول و » ملاعبدااللهّٰ شوشتری

. هايى از آن كتابخانه در مدرسـه مـذكور بـاقى اسـت منقول بوده و هم اكنون نيز كتاب

  در كنار مدرسـه خواجـه ملـك » آقا حسين خوانساری«ابخانه از كت توان مى همچنين

های حكمـت و فلسـفه و كـلام و فقـه و  نام برد كه متشكل از آثار و تأليفات در زمينه

 2.اصول است
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	مواد درسى علوم عقلى در مدارس دوره صفويه. 4

  منطق. 4ـ1

صفوی نيـز  در مدارس عصر. تعليم منطق از ديرباز در مدارس شيعه و سنى معمول بود

جـده كوچـك بـه منطـق  چهار عنوان از كتـب وقفـى مدرسـه. منطق مورد توجه بود

اختصاص دارد كه از نظر تعداد با چهار عنوان كتاب، پـس از فقـه و حـديث در رتبـه 

تـرين منـابع  مهـم. ده اسـتبعدی قرار دارد كه نشانگر اهميت اين رشته در مدرسه جـ

در دوران پيش از صفويه بود كه معمـولاً در  درسى منطق بيشتر همان كتب تأليف شده

تـوان  در همه ادوار عصر صفويه تعليم اين رشته را مى. شد اين دوره شرح و تحشيه مى

 :مهمترين متون درسى منطق در عصر صفوی از اين قرارند. ديد

ترين منابع درسى در اين دوره بود كه شروح خواجه نصيرالدين از مهم منطق تجریـد

تـأليف علامـه حلـى  جوهرالنضـیدهمچنين . ياری بر آن نوشته شده استو حواشى بس

الکتـاب . شرح منطق تجريد و يكى از بهترين كتب درسى در عصر صفويه بـوده اسـت
از ) ق675(قزوينـى  الدين على بن عمـر كـاتبى تأليف نجم ةفی قواعد المنطقی ةالشمسی

تـرين آن نوشته شد كـه مهمكتب متداول درسى در اين دوره بود كه شروح بسياری بر 

آنها حاشيه سيدشريف جرجانى معروف به حاشيه جرجانى اسـت و ايـن حاشـيه نيـز 

حواشى بسياری داشت كه تدريس اين كتاب فراوان در مدارس عصر صفويه مشـاهده 

 .شود مى

اثر سـعدالدين  تهذیب فی المنطـق. در اواخر عصر صفويه رواج داشت مطالع الانوار

از ديگر منابع متداول و مهم درسى اين دوره بود كه شروح بسـياری  )ق793(تفتازانى 

اين كتاب از متون درسى مشترك در مدارس شيعه و سنى اسـت و دو . بر آن نوشته شد

اولـى شـرح . شرح بسيار معروف دارد كـه مـورد توجـه طـلاب عصـر صـفوی بـود

دارد؛ و دوم، است كه اين شرح نيز شـروح بسـيار زيـادی ) ق910(الدين دوانى  جلال



  ; علامه ملا عبداالله بهابادي يزدي بررسي و تحليل سيره علمي و عملي    146

ايـن حاشـيه را . است كه بسيار مورد اقبال طلاب بـود) ق981(شرح ملاعبدااللهّٰ يزدی 

 1.دوانى در مدرسه منصوريه به رشـته تحريـر درآورد ملاعبدااللهّٰ هنگام تدريس حاشيه

آن را در  الجنـات روضات ملاعبدااللهّٰ شرحى فارسى نيز بر اين كتاب نگاشته كه نويسنده

های بسـياری  از تحرير اين كتاب در مدارس عصر صفوی گزارش. اختيار داشته است

 .وجود دارد كه نشان دهنده رواج آن به عنوان كتاب درسى است

 فلسفه. 4ـ2

گرا بـود و  ه، مكتب عقـلرگرايش اصلى و غالب در مدارس علمى شيعه در اين دو

ويژه فلسـفه مـورد  ويژه در شيراز و اصفهان علوم حكمى بـه در بيشتر مدارس ايران به

در ابتدای تأسيس حكومـت صـفوی . تعليم و تعلمّ بود و بسيار مورد توجه قرار داشت

الدين لاری  مصـلح) ق948(الـدين منصـور دشـتكى  اغلب علمای ايرانى ماننـد غياث

توجــه ) ق994(و ميرزاجــان شــيرازی) ق980(االلهّٰ بهابــادی يــزدی ، ملاعبــد)ق979(

  بــا . بســياری بــه علــوم عقلــى داشــتند و در حقيقــت بيشــتر حكــيم بودنــد تــا فقيــه

  نگاهى اجمالى به شرح احوال علمـا و مدرّسـان بـزرگ دورۀ صـفوی و آثارشـان در 

شى عالمـان گرا را در سنتّ آموز توان چيرگى گرايش عقل كتاب عالم آرای عباسى مى

  ايرانى نيمۀ اول عصر صـفوی، از نظـر آثـار تـأليفى و همچنـين متـونى كـه تـدريس 

بنـابراين، علـوم حكمـى در مـدارس از جايگـاه بـالايى . روشـنى دريافـت شد به مى

  .برخوردار بود

تـرين مـتن درسـى فلسـفه در همـه ادوار عصـر سينا مهم ابنشفا و اشارات اگرچه 

تـوان بـا آن مقايسـه  از نظر رواج به عنوان كتب درسى نمىصفويه بود و هيچ كتابى را 

عنـوان كتـاب درسـى  كرد، اما ترجمه اين متون به فارسى در اين دوره، بر رواج آنها به
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را بـه شـاگردانش اجـازه داده  شفا و اشـاراتميرداماد در موارد مختلفى  1.دلالت دارد

بود كه مورد توجـه بسـياری از سينا  های كتاب ابن ترين بخشاز مهم الهیات شفا. است

دو كتاب مذكور شروح و حواشى بسياری داشتند كه در منابع عصر صفوی . طلاب شد

 2.بسيار به آنها اشاره شده است

شرح ملاعبدااللهّٰ يزدی بر اين  بود كهاز ديگر متون مهم درسى اين دوره  العین ةحکم

  3.كتاب معروف است

  ملاعبدااللهّٰ خودآگاهى تاريخى در عصر . 5

آگاهى فكـری ايـران قـرن دهـم را از جبـر اين مقطع حساس تاريخى بود كه خوددر 

  هـای مختلـف تـاريخى، سياسـى و  ايـن خودآگـاهى در حـوزه. تاريخى نجـات داد

  گونـه  در اين عصر بود كه بـا مشـكلات برخـورد مسـئله. اجتماعى ظهور و بروز دارد

  . هـای حـاكم در ايـران بـود حكومـتيكى از مسـائل مهـم چرايـى ناكارآمـدی . شد

  بايسـت ظرفيـت فكـری و  هـای دينـى مـى در اينجا بود كه عالمـان و رجـال حـوزه

  تجربيــات انباشــته شــده تــاريخى را در حكمــت عملــى بــرای حــل مســائل جامعــه 

  يرا موقعيت جديد به دنبـال حضـور ديـن در عرصـه سياسـت، اظهـار زكار گيرند؛  هب

شعائر دينى و مذهبى، شكوفايى دانش و احيای تمدن اسلامى بود تـا از ايـن رهگـذر 

راهكاری برای رهايى از يك عمر تحقير و تبعيض از عصر خليفـه دوم تـا قـرن دهـم 

  . ارائه نمايد

در سايه اين خودآگاهى در مقابل امپراطوری عثمانى حكـومتى اسـلامى بـا تـراز 

                                                      
  .187ص ،4ج ،ریاض العلماءاصفهانى؛  عبدااللهّٰ افندی اميرز .1

  .44همان، ص .2

  .130؛ صجایگاه مدرسه در عصر صفویموسى الرضا بخشى استاد؛  .3
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از اين مقطع تاريخى بود كه آگاهى فكری . شد يستأسشيعى بر اساس مكتب اهل بيت 

ايرانيان در تمام طول تاريخ يكى از عمده علل و اسباب اسـتمرار و پايـداری آنـان در 

به همين دليل خوانش و سـنجش تـاريخ بـر . ها و مسائل و بلايا بود برابر انواع بحران

نيمه دوم قرن دهـم  های های زمان كاربست عقلانى و خردمندانه از ويژگى پايه ظرفيت

ای يك نقد اجتماعى دارد و يك تئوری هنجاری كه نقد اجتماعى آن بر  هر جامعه. بود

عهده فلسفه است و تئوری هنجاری آن كه جواب آن نقد اجتماعى است از درون علوم 

. آيد اجتماعى بيرون مى  

  نويسى در پيشبرد علوم اسلامى نقش حاشيه. 6

هـای  معنای نوشتن نكـاتى در كناره نوشتاری مسلمانان، بههای  نويسى، از سنتّ حاشيه

يك متن برای توضيح يا نقد يا تصحيح آن و نيز تـأليف آثـاری مسـتقل بـا ) هوامش(

اين اصطلاح با مصدر حَشْو به معنای افزايش و با حاشيه به معنـای  .همين هدف است

ل افـزودنِ مطـالبى در نويسى در عمـ كناره و پيرامون، پيوند تنگاتنگ دارد؛ چه حاشيه

) كه نام محلّ است(در زبان عربى، حاشيه به معنای كناره  .های متن مكتوب است كناره

ها را توشيح و  حاشيه 1.به كار رفته است) حالّ (شود  معنای آنچه در حاشيه نوشته مى به

  .اند و تعليق يا تعليقه نيز ناميده

با تصريح بر تفاوت نداشتن تعليقات و حواشـى، يـادآور شـده  2آقابزرگ طهرانى،

  شـود؛  هـای معقـول اطـلاق مى های كتـاب است كه اصطلاح تعليق اغلب بـر حاشـيه

دهـد كـاربرد تعليقـه بـرای حواشـىِ  های بسياری وجود دارد كـه نشـان مى اما نمونه

                                                      
 .»حشا«، ذيل 195، ص3ج ؛لسان العرب ؛منظور ابن. »حشو«، ذيل 261ـ260، ص3ج ؛العین ؛بن احمد  خليل .1

 .223، ص4ج ؛الی تصانیف الشیعه الذریعةشيخ آقا بزرگ تهرانى؛  .2
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معمـول  كـاملاً  های علوم عقلى نيز های نقلى و كاربرد حاشيه برای حواشى كتاب كتاب

   1.بوده است

دهد كه خود آنـان نيـز ميـان تعليقـه و  نويسان هم نشان مى ای از حاشيه تعابير پاره

شود كه تعليق با شرح يكى  گاه چنين فهميده مى حتى 2اند، شده حاشيه تفاوتى قائل نمى

   3.انگاشته شده است

د، محمـد بـن نخستين كسى كه حاشيه مستقلى تـدوين كـر 4خليفه، به گفته حاجى

  .گذشته در دهه نخست سده چهارم، بود يسار، در احمد مشهور به ابن

جز جغرافيا و تـاريخ، معمـول   ها، به نويسى بر انواع كتاب در تمدن اسلامى، حاشيه

هـای ادبـى، فقهـى، حـديثى، اصـولى، كلامـى،  نويسان به كتاب بوده است؛ اما، حاشيه

گونـه  ترين حواشى بر اين توجه كردند و مشهورتر  فلسفى، منطقى و عرفانى بسيار بيش

  .متون نوشته شدند

ها، بر آثاری كه متون درسى بودنـد يـا اعتبـار و اشـتهار و  گونه كتاب در ميان اين

   5.شد مرجعيت بيشتری داشتند، بيش از همه حاشيه يا شرح نوشته مى

شده، بسيار  مىهای ديگران نوشته  هايى كه بر شروح متون يا بر حاشيه شمار حاشيه

 6،الحواشـیو الشروح جامعمثلا حبشى در  .ها بوده است های خود متن تر از حاشيه افزون
                                                      

معجم شامل لاسماء الکتب المشروحة فی التـراث الاسـلامی و بیـان  :جامع الشروح و الحواشی ؛عبدااللهّٰ محمد حبشى .1
 .406، ص1ج ؛ها شروح

الحاشیة علـی  ؛بهائى محمد بن حسين شيخ. 13، ص8ج ؛حیاة المحقق الکرکی و آثاره ؛بن حسين محقق كركى  على .2
  .  421ص، 3ج ؛حاشیة کتاب المکاسب ؛محمدحسين اصفهانى. 31، ص1ج ؛کتاب من لایحضرَهُُ الفقیه

  .    4، ص1ج ؛مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام ؛محمد بن على موسوی عاملى .3

  .4ـ3، ص3ج ؛کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون ؛خليفه حاجى .4
. 20ج ؛در فرهنـگ ایـران زمـین ؛افشـار ايرج: به نقل از، 82ـ40، ص1ج ؛کتب درسی قـدیم ؛محمدطاهر تنكابنى .5

  .231ـ7، ص6ج؛ الذریعة ؛آقابزرگ طهرانى

معجم شامل لاسماء الکتب المشـروحة فـی التـراث الاسـلامی و بیـان : الشروح و الحواشی جامع ؛عبدااللهّٰ محمد حبشى .6
  .438ـ396، ص1ج ؛ها شروح
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را ) 256متـوفى ( صـحیح بخـارینامِ بيش از دويست شرح و حدود پنجاه حاشيه بـر 

برخـى  .اند نوشته شـده صحیح بخـاریها بر شروح  برشمرده است كه عمده اين حاشيه

برداشتن مطالب بحث برانگيز، اعتباری همسنگِ  اهميت و در شروح و حواشى، به دليل

  اند و در نتيجـه، حواشـى فراوانـى بـر آنهـا نوشـته  تر از آن يافته متن اصلى و حتى بر

  .شده است

نويسى در فرهنگ اسلامى، متضـمن فوايـد و دسـتاوردهای درخـور  سنتّ حاشيه

تحـول و تعامـل علمـى جامعـه ها سير تطور و  طور كلى، حاشيه به .توجهى بوده است

   1.دهند مسلمانان را نشان مى

پژوهانـه و  های مسـتقل، حـاوی فوايـد متن ويژه حاشيه ها به علاوه بر اين، حاشيه

آيند؛ چه، در بسياری از ايـن  شناسانه نيز هستند و به كار تصحيح نسخ خطى مى نسخه

ها  ه است كه ايـن ضـبطنويس عين متنِ محشّى عليه را نيز ضبط كرد ها، حاشيه حاشيه

  .گردد نسخه بدلى برای آن متن تلقى مى

  ها را  ها نيـز فوايـد حاشـيه ذكر اقوال نويسندگان ديگر و بررسـى آنهـا در حاشـيه

  گاه نيز گوينده اقوالى كه در مـتن، بـدون ذكـر نـام گوينـده، آمـده   2.كند دو چندان مى

ار بررسـى يـك مـتن معـين، نويس، در كنـ گـاه حاشـيه بنـابراين،  3شود است ذكر مى

ــز بررســى مى ــون ديگــر را ني ــات مت ــد محتوي ــال. كن ــرای مث محقــق خوانســاری  ب

الدين دشتكى،  چون غياث(، اقوال محشّيان ديگر شفادر حاشيه خود بر ) 1099متوفى(

                                                      
  .8، ص6ج ؛الی تصانیف الشیعه الذریعةشيخ آقا بزرگ تهرانى؛  .1
اكمـل  محمـدباقر بـن محمـد. 77ــ76، ص17ـ16ص ،13ـ12، ص1ج ؛حاشیة الترتیـب ؛محمد بن عمر مغربى .2

 .274ـ273، ص1ج ؛الحاشیة علی مدارک الاحکام ؛بهبهانى

محمدحسين اصفهانى، . 178، ص1ج ؛الحاشیة علی الهیات الشرح الجدید للتجرید ؛احمد بن محمد مقدس اردبيلى .3

 .    147، ص5ج ؛حاشیة کتاب المکاسب
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   1.گاه به رد اقوال آنان پرداخته است  را نقل و) ميرداماد و ملاصدرا

تـرجيح  يسان به اختلاف نسخ توجه كرده و وجـوه نو ها، برخى حاشيه علاوه بر اين

نويس جاهـايى از مـتن را  گـاه نيـز حاشـيه  2.انـد يكى از آنها بر ديگری را بيان كرده

   3.تصحيح قياسى كرده است

گاه نتايج ناخواسته و مشكلاتى در پى داشـته كـه  نويسى در كنار اين فوايد، حاشيه

  رو، ابـن از همـين .ن بر حاجت بـوده اسـتيكى از آنها درازنويسى و طرح نكات افزو

روی و نقل مطالب  نويسان هشدار داده است كه از زياده به حاشيه ،)733متوفى(جماعه 

  4.دور از ذهن بپرهيزند و با حواشى بيش از ضرورت، كتاب را يكسر سياه نكنند

گونـه  گـاه اين لای سـطور بـوده؛ چـه،  از مشكلات ديگر، نوشتن حاشـيه در لابـه

بـرای پيشـگيری از چنـين خطـايى،  .شده اسـت ها با متن اصلى يكى تلقى مى شيهحا

لای سـطور بـا قلمـى رنگـى، و در واقـع متفـاوت، حاشـيه  برخى محشّـيان در لابـه

ها، حاشـيه پنداشـته  گاه نيز ممكن بوده است نوشته ماتن در ميـان سـطر  5.نوشتند مى

های اختصـاری را كـه او  ان، آن علامتنگران آن بوده كه ناسخ 6اثير كه ابن شود، چنان

ها درج كـرده  جای نام منابع خود در شرح تراجم در نظـر گرفتـه و در ميـان سـطر  به

  .است، بيرون از متن بدانند و آنها را حذف كنند

های حـديثى و  ويژه در كتاب اشكال ديگر، احتمال التباس ميان حاشيه و تخريج، به

  .روايى، بوده است

                                                      
ــين .1 ــق   حس ــد محق ــن محم ــاریب ــی الشــفاء  ؛خوانس ــات(الحاشــیة عل   ، 468، ص280، ص24، ص1ج ؛)الالهی

  .10-8ص

 .302، ص47ـ46، ص1ج همان، .2

 .751، ص93، ص1ج همان، .3

  .186، ص1ج ؛تذکرة السامع و المتکلم فی ادب العالم و المتعلم ؛جماعه ابن .4
 .191، ص1ج همان، .5

  .16، ص1ج ؛هالصحاب هالغابة فی معرف اسد ؛اثير ابن .6
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  ;ملاعبداللهّٰ بهابادی يزدیات تأليف. 7

آثـار . 1: توان آثار اين فقيه، اصولى و منطقى را در شش دسته قرار داد طور كلى مى به

  .آثار فلسفى. 6آثار بلاغى؛ . 5آثار كلامى؛ . 4آثار تفسيری؛ .3آثار فقهى؛ . 2منطقى؛ 

  آثار منطقى. 7ـ1

	ملاعبدااللهّٰ يزدیحاشيه . 7ـ1ـ1

اسـت كـه  الکلام و المنطق بیتهذترين اثر علامه سعدالدين تفتازانى كتاب  معروف

بخش منطق آن بهترين متنى است : شود گفته مى. شود شامل دو بخش منطق و كلام مى

كه درنهايت ايجاز درباره علم منطق نگاشته شده و حاوی جميـع مسـائل مهـم منطـق 

تفتازانى شروح بسياری نوشته شده است كه مشهورترين  المنطق بیتهذ بر كتاب. است

اين كتاب به قول حجت الاسلام والمسلمين . حاشيه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی است  آنها

كننده  خسـته یهـای بيجـا پردازی  ابوالقاسم عليدوست نه موجز است و نـه از عبـارت

نيز فاخر است؛ بنابراين  استفاده شده و از يك اعتدال مناسبى برخوردار و از اين جهت

نظارت خوبى بر كل منطق داشته و در مقايسه با كتب ديگر  هیحاشـكتاب : وان گفتت مى

  1.برای مطالعه و تدريس اولويت دارد

  حاشيه بر حاشيه خطايى. 7ـ1ـ2

ى از تأليفات مشهور دانشمند و اديب شيعى آخوند ملاعبدااللهّٰ بهابـادی كتاب يكاين 

 نظام الدينحاشيه بر حاشيه  نگاشته،آنچه آخوند ملاعبدااللهّٰ . است در علم معانى و بيان

  خطـايى فقـط تـا بـاب  :چـون ؛اسـت عثمان خطايى بـر مختصـر و مطـول تفتـازانى
                                                      

1. http://www.molaabdellah.ir  
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  را حاشـيه نگاشـته اسـت، ملاعبـدااللهّٰ نيـز  مختصـرتاب كتعريف مسنداليه به ضمير از 

حاشـيه . نداشـته اسـتاری كـمختصر  های بابرده و به ديگر كبه همين بخش بسنده 

  ه خـود ملاعبـدااللهّٰ در كـچنـان  1؛بيت نوشـته دارد 3000ملاعبدااللهّٰ بر حاشيه خطايى 

   در مدرسـه منصـوريه ق 962ذو الحجـه 17تـاب در كپايان آن مرقـوم داشـته، ايـن 

  نسخه خطى از حاشيه بر حاشيه خطـايى بـه خـط نسـتعليق  2.شيراز پايان يافته است

   :شـود ه گفتـه مـىكـزی دانشگاه تهران موجـود اسـت كه مرتابخانكبرگ در  76و در 

ــدااللهّٰ اســت ــد ملاعب ــود آخون ــه خــط خ ــاب كدر  3.ب   از  یريتصــو قــاموس تــراجمت

ــدااللهّٰ  نياز صــفحات همــ ىكــي ــد ملاعب ــه خــط آخون   نســخه آمــده اســت كــه نمون

  4.شود ىم محسوب

	شرح تهذيب المنطق به فارسى. 7ـ1ـ3

آخوند علاوه بر حاشيه معروف خود بر تهذيب المنطق تفتـازانى شـرحى بـه زبـان 

ای از آن نـزد سـيد  تفتازانى نوشـته اسـت كـه نسـخه تهذیب المنطـقفارسى بر كتاب 

ای ديگـر نـزد ميـرزا عبـدااللهّٰ  و نسـخه تروضات الجنـامحمدباقر خوانساری صاحب 

تهرانى ضمن اشاره به دو نسخه شيخ آغا بزرگ . باشد مى ریاض العلمـاءافندی صاحب 

نويسند كه نسخه ديگری از اين شرح در كتابخانه ميرزا باقر قاضـى در تبريـز،  فوق مى

و يكى هم نزد شيخ عزالدين الجزائری  7ای ديگر در كتابخانه عمومى امام على نسخه

  .باشد در نجف موجود مى

                                                      
  .379، ص2ج ؛به كتابخانه دانشگاه تهران مشکوه دمحمدیس ییفهرست كتب اهدا ؛یمنزو نقى على .1

  .89ص ؛)صاحب حاشیه(آخوند ملاعبدالله بهابادی ؛بهابادی احمد ترحمى .2

  .89همان، ص .3

  .80ص ،4ج ؛الاعلام قاموس التراجم ؛خيرالدين الزركلى .4
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	حاشيه بر حاشيه شريفيه. 7ـ1ـ4

  شيه شريفيه سيد شريف جرجانى نگاشته كـه بـه حاشـيه ای بر حا ملاعبدااللهّٰ حاشيه

ای از آن در كتابخانـه آسـتان قـدس رضـوی  معروف است كه نسخه حاشیه شـریفیهبر 

  .موجود است

	حاشيه بر حاشيه شرح شمسيه. 7ـ1ـ5

. باشد قزوينى شاگرد شيخ طوسى مى بن عمر اثر ارزشمند على الشمسیه فی المنطـق

ازی شرحى بر اين كتاب با عنوان شـرح شمسـيه نوشـته قطب الدين محمد بن محمد ر

  كـه اند  نوشـتهای  حاشـيه شـرح شمسـیهاست كه علامه دوانى و شـريف جرجـانى بـر 

بـر حاشـيه ای  ملا عبـداللهّٰ حاشـيه. شود مى گفته حاشیه شـریفیهو  حاشیه کوچکبه آن 

 شمسـیهحاشـیه بـر حاشـیه شـرح علامه دوانى و سيد شريف جرجانى دارد كـه بـه نـام 

  . معروف است

	ضابطه اشكال اربعه. 7ـ1ـ6

تفتازانى كـه بـه صـورت  تهذیب المنطقاست به زبان عربى بر ای  اين كتاب حاشيه

ملاعبدااللهّٰ اين كتاب . خاص ضابطه اشكال اربعه آن كتاب را مورد بحث قرار داده است

. آورده است را به امر استاد بزرگوارش جمال الدين محمود شيرازی به رشته تحرير در

نسخه خطى اين اثر گرانسنگ در كتابخانه آستان قدس و كتابخانـه مركـزی دانشـگاه 

  .تهران موجود است

	شرح العجاله. 7ـ1ـ7

نگاشته و نـام آن  تهذیب المنطقبر ای  ملا جلال الدين محمد بن اسعد دوانى حاشيه

الخـراره فـی علامه دوانى شرحى نوشته و آن را  عجالـهگذاشته و ملاعبدااللهّٰ بر  عجالهرا 
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از شرح آخوند ملاعبدااللهّٰ به خط شريف استرآبادی ای  نسخه. ناميده است شرح العجالـه

  .در كتابخانه آستان قدس رضوی موجود است

	حاشيه بر حاشيه شريفيه و جلاليه. 7ـ1ـ8

باشد كه بر ايـن  مى بكر ارموی نوشته سراج الدين محمود بن ابى مطالع الانواركتاب 

گذاشـته كـه بـر  لوامع الاسراركتاب قطب الدين رازی شرحى مرقوم داشته و نام آن را 

   شـرح مطـامعنگاشته كـه بـه حاشـيه شـريفيه بـر ای  اين شرح مير سيد شريف حاشيه

  نوشـته كـه بـه  شـرح مطـامعبـر ای  علاوه بر اين علامـه دوانـى حاشـيه. معروف است

شـرح  حاشـیه جلالیـهو  حاشیه شـریفیهملاعبدااللهّٰ بر . معروف است حاشیه قدیمیه جلالیه

بر حاشيه شريفيه و حاشيه جلاليـه  حاشیه ملاعبداللـهمشترك و مبسوطى نگاشته كه به 

  .معروف است

	حاشيه بر مبحث جواهر از شرح تجريد. 7ـ1ـ9

قوشـچى  شـرح تجریـدای بر مبحث جواهر و اعراض آن از كتاب  ملاعبدااللهّٰ حاشيه

  .د كه به حاشيه ملاعبدااللهّٰ بر مبحث جواهر از شرح تجريد شهرت يافته استدار

	حاشيه بر مبحث موضوع علم از حاشيه دوانى. 7ـ1ـ10

نمايـد كـه مبحـث  مباحث مختلفـى را طـرح مى تهذیب المنطقتفتازانى در خاتمه 

 ای دارنـد كـه علامه دوانى به تناسب اين بحث حاشيه. هاست موضوع علم از جمله آن

. باشـد حاشيه مورد بحث، حاشيه ملاعبدااللهّٰ بر مبحث موضوع علم از حاشيه دوانى مى

ای از اين حاشيه در كتابخانـه آسـتان قـدس رضـوی موجـود اسـت كـه در آن  نسخه

اين نسخه در زمان حيات آخوند ملاعبدااللهّٰ . نمايد ملاعبدااللهّٰ خود را بهابادی معرفى مى
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شته شده و نسخه خطى ديگری از ايـن اثـر در و از روی نسخه دست نوشته آخوند نو

  . كتابخانه مركزی دانشگاه تهران موجود است

  آثار فلسفى. 7ـ2

پس از عصر خواجه كلام به شدت با فلسفه ممزوج شد و از اين جهت كسى كـه در 

. تـوان آرای فلسـفى وی را در آثـار كلامـى اش ديـد مى كلام آثار متعدد داشته باشد

آثار كلامى متنوع و متعدد است و حتى برخى آثار كلامى وی مثل مرحوم يزدی دارای 

اما علاوه بر آن آثـار و آراء، . شرح مبحث جوهر بيشتر به مباحث فلسفى نزديك است

است  فلسفىای  مقوله» تشكيك«. دهد مى شيخ آقا بزرگ از يك اثر فلسفى وی هم خبر

ع شده و تا وجـود مطلـق كـه عدم شرو زكه به بحث از مراتب وجود كه از هيولا و مر

البته عرفا با اين مقوله مشكل . رسد، اختصاص دارد مى ذات واجب الوجود متعال است

كل ما فى الكون وهـم او «دارند و به سلب وجود حقيقى از موجودات پرداخته و دم از 

  . خوانند مى ...و ممكنات و موجودات را تجلى و سايه و اشراقرده و هستى » الخ...خيال

بسياری های  فلاسفه و حكماء پيرامون تشكيك در آثار مستقل يا غير مستقل بحث

، ىكالقاسم فندرسـمستقل پيرامون تشكيك بايد از آثار مير ابوهای  و از رسالهاند  كرده

ابتـدای . آقا حسين خوانساری، ملا حمزه گيلانى و بالاخره ملاعبدااللهّٰ يزدی يـاد كـرد

اللهـم  كيكق التشـيـتحق«: گونـه اسـت د شـده ايـنرسالۀ مرحوم يزدی در مسئلۀ يا

از ايـن اثـر بـه خـط سـيد ای  نسخه» ...كانعام و كبنبض كوكالش ةازاح ، وكبالهام

ق نوشته شـده و بـر آن خـط جـلال الـدين محمـد بـن 1018محمدعلى موسوی در 

الدين محمد اصفهانى ناظر به تملـك نسـخۀ يـاد شـده وجـود دارد و نسـخه در  قطب

  1.شوشتری نجف استكتابخانۀ 

                                                      
  .928 شمارۀ. 148ص ،11ج ؛الی تصانیف الشیعه الذریعةشيخ آقا بزرگ تهرانى؛  .1
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  العين  ةشرحى بر كتاب حكم .7ـ2ـ1

آيـد كـه در  از متون مهم درسى نيمـه اول دوره صـفويه بـه شـمار مىالعین  ةحکم

مـتن اصـلى ايـن . توان تعليم و تعلمّ اين كتاب را مشاهده كرد سراسر عصر صفويه مى

تـرين متـون  همكتاب اثر اثيرالدين ابهری فيلسوف ايرانى سدۀ هفتم هجری است و از م

شروح و حواشى بسياری بر اين كتاب نوشته شد كه بـر  1.آيد فلسفۀ مشاء به شمار مى

دهد، بيشترين آن متعلق  گزارش مى جامع الشروح و الحواشیاساس آماری كه نويسندۀ 

عنوان كتـاب درسـى در ايـن دوره  به دورۀ صفويه است كه خود دلالتى بر رواج آن به

  . شرح ملاعبدااللهّٰ يزدی بر اين كتاب معروف است 2.است

  آثار فقهى. 7ـ3

  شرح قواعد در فقه شيعه. 7ـ3ـ1

 فقيه دانسته و برخى هم منكر اين مسـئله بـوده و مـثلاً ای  ملا عبدااللهّٰ يزدی را عده

دانـان و فلاسـفه و عارفـان را از  سعى دارد معقول همچون ملا عبدااللهّٰ افندی كه معمولاً 

در عين حال يـك اثـر فقهـى  .اند عاری جلوه دهد، اين مسئله را بر نتافتهعلوم شرعى 

مقطوع و يك اثر ديگر محتمل از ملا عبدااللهّٰ يزدی گزارش شده است به همراه ادعـايى 

بزرگ و لازم التأمل، در اينكه ايشان مدعى تطبيق مبانى علوم معقول بـه منقـول بـوده 

قواعـد «و » قواعـد الاحكـام«كـه  »والحراممسائل الحلال فى ام كقواعد الاح«. است

 ى ارزنده و بسيار پرفايده از عالم بزرگ شيعى مرحومفيتصنشود،  مى هم خوانده» الفقه

دايـى (حلـىمحقق  شرایعشيخ آقا بزرگ تهرانى آن را بعد از . ى استحل ۀة االلهّٰ علاميآ

 یفقـه الجعفـرال ىتب فكو أجل ما ه( .خواند مى فقهى شيعه برترين كتاب) علامۀ حلى

                                                      
  . 204، ص2؛ جصفویه در عرصۀ دین، فرهنگ و سیاسترسول جعفريان؛  .1

  .129؛ صجامع الشروح و الحواشیعبدااللهّٰ محمد حبشى؛  .2
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ن ية وسـتيستما ىت مسائله فيع أبواب الفقه، وقد أحصيفهو حاو لجم عیالشـراتاب كبعد 

ن وااللهّٰ ياحـدى وأربعـ ة ألـف مسـألة ويـما ىت مسائله فيل انه أحصيق ألف مسألة ، و

بر اين كتاب تمامى فقيهان شيعه عنايت و التفـات داشـته و حواشـى و شـروح .) العالم

از شروح معروف بر آن شرح ملا عبـدااللهّٰ بـن حسـين . شده است بسياری بر آن نوشته

نموده و البته توفيق اتمـام را  تأليفق است كه آن را در كربلا 1021شوشتری متوفای 

گويـد بـه سـبب اينكـه  مـى ملا عبدااللهّٰ افندی بر طبق نقل مرحوم تهرانـى. نيافته است

علامه، ادلۀ حـديثى را هـم ذكـر كـرده، شـرح وی  قواعدشوشتری در اين شرحش بر 

ولى اين يك ادعای ناصواب اسـت و مرحـوم  1بهترين و مفيدترين شروح قواعد است،

  تـوان وی را حتـى  نمـى شوشتری عالمى زاهد و محدثى كبير بوده ولـى در علـم فقـه

اش بـر  ه و مرتبۀ فقهای درجه دو هم حساب كرد چه رسد به اينكه شـرح فقهـىددر ر

نگاهى به ساير شارحان برجستۀ قواعـد . كتاب فاخر قواعد را بهترين شرح آن دانست

علت نگاه بلنـد افنـدی بـه  2.كند مى و سيری در آراء و نظرات آنان سخن افندی را رد

گـری داشـته و مرحـوم  ، اين است كه شوشتری تمايلات اخباریشرح قواعد شوشـتری

  . تافندی نيز از اين خصوصيت پر بيگانه نيس

نـاقص از شـرح قواعـد شوشـتری در كتابخانـۀ آل ای  شايان ذكر است كه نسـخه

اما سوای عيار علمى شرح شوشتری بر قواعد، به ملا عبـدااللهّٰ . مشكور نجف بوده است

ولى برخى اين نسبت را ناشـى از . علامه نسبت داده شده است قواعـديزدی نيز شروح 

در حالى كه چنـد خصوصـيت . دانند مى یخلط مدنى در سلافه العصر بين او و شوشتر

                                                      
  .»الحديثية الادلة فيه يراده لا وأفيدها القواعد شروح أحسن انه«: نويسد شيخ آقابزرگ به نقل از افندی مى .1

 احسـن فمـن القواعـد على شرحه اما: است ديگر ای گونه به عبارت ماست، دست در كه العلمايى رياض در اما .2

. تر اسـت اين عبارت باز معتدل .197ص ،3ج ،ریـاض. نحوها و الحديثيۀ الادله فيه اورد حيث افيدها، و الشروح

صدر و برخى آثار ديگـر، گـاه  امل الامـلهای مختلفى داشته و بسان رجال شيخ و  ناگفته نماند كه رياض نسخه

  .شود سخنان متفاوت به يك اثر نسبت داده مى
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در شرح حال ملاعبدااللهّٰ موجود در سلافه نشان از اين دارد كه بين اين دو خلط شده و 

تمام شرح حال متعلق به شوشتری نيست و قول صرف به تصحيف لفـظ شوشـتری بـا 

   ،ذریعـهشـيخ آقـا بـزرگ در مجلـد چهـاردهم . كنـد نمـى واژۀ يزدی مسـئله را حـل

، مـلا عبـدااللهّٰ سـلافهيقينى است كه مقصود ابن معصـوم مـدنى شـيرازی در  :نويسد مى

شوشتری است، زيرا بلافاصله شرح حال پسرش ملا حسنعلى را آورده و ديگر اينكـه 

مرحوم يزدی متعلق به قرن دهم است نه قرن يازدهمى كه مـدنى شـرح حـال برخـى 

  گفتـيم منافـاتى نـدارد كـه  امـا چنانكـه سـابقاً  1.عالمان اين سده را بيان داشته اسـت

تـرين  به ويژه اينكه يكـى از معـروف. بوده باشند قواعدهر دو دارای دو شرح مجزا بر 

متعلق به محقق ثانى است كـه در ادامـه خـواهيم » جامع المقاصـد«با نام  قواعدشروح 

  بــين شوشــتری و  گفــت وی اســتاد مــلا عبــدااللهّٰ يــزدی بــوده و ديگــر اينكــه يقينــاً 

  ، خلط صورت گرفته و تنها مسـئلۀ تصـحيف امل الامـلو به تبع آن در  فهسلايزدی در 

  .در كار نيست

	ةالشهيدي ةالالفي ةفى شرح الرسال ةينسال ةالدر. 7ـ3ـ2

آثار فقهى شهيد اول است كـه هـزار واجـب نمـاز را در يـك ترين  از معروف الفیه

ــته اســت ــان داش ــه بي ــك خاتم ــه فصــل و ي ــه، س ــداً . مقدم ــهيد اول بع ــهش   را  نفلی

  حواشـى  الفیـهبـر . دربارۀ مستحبات نماز نوشته و هر دو اثر بارها چـاپ شـده اسـت

  بســياری را  الذریعــهو تعليقــات و شــروح بســياری نوشــته شــده اســت كــه صــاحب 

 مـدارکاز جمله شرح محقق كركى و شروح شيخ حسن عاملى و صـاحب . كند مى ذكر

ملا عبدااللهّٰ شوشتری و شـرح مـلا عبـدااللهّٰ دو تن از شاگردان ملا عبدااللهّٰ يزدی و شرح 

  . ...يزدی و
                                                      

  .65ص ،5ج و 21 تا 18ص ،14ج ؛الی تصانیف الشیعه ةالذریعشيخ آقا بزرگ تهرانى؛  .1
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يعنـى (اين اثر به صورت شرح مزجـى. است» ةینسـالدرة ال«نام شرح مرحوم يزدی 

باشد و متن بـا جـوهر قرمـز و شـرح بـا  مى )شرحى كه متن و شرح با هم تلفيق شده

صـر ای كه ازاين شرح در دست است متعلق بـه ع نسخه. جوهر سياه تفكيك شده است

  هـايى  سماع شـده و حاشـيه )گويا بر شارح(شارح بوده و بر آن نوشته شده كه اين اثر

نسخۀ ايـن . نوشته شده است» دام ظله«و » مد ظله«با تعبير  مؤلفنيز بر همين شرح از 

مرحـوم يـزدی در . اول افتـاده اسـت مشكور نجف است ولى ورقاثر در كتابخانۀ آل 

آورد و يـك  مـى پيرامون فضل روز جمعه و برخى آداب جمعهای  انتهای كتاب، خاتمه

ن اثر آيد كه مرحوم يزدی اي مى از ابتدای نسخۀ موجود بر. صفحه از آن در دست است

در بن فلاح بن محسن بن محمد بن فـلاح مشعشـعى يد عبد المطلب ابن حيسرا به نام 

تعبير . يافته استق وفات 1019نوشته است كه بر اساس كتاب مناهل الضرب در سال 

مـن النسـب لقـب  ىفاق بهذا العال فلما افتخر بالعلوم وأفضل حسب و«: اين گونه است

ق 998در سـال . »ل آملكل طالب ومروج أمل كد عبد المطلب لانه محقق طلب يبالس

والى مبارك، فرزند مطلب است كه كتاب به نام وی نوشته شده و يزدی در ايـن اثـرش 

: نويسد مى مثلا در ضمن شرح بسم االلهّٰ الرحمن الرحيم. دهد مى به برخى آثارش ارجاع

؛ و هنگـام رسالتنا المسماة بالتجارة الرابحة ىمؤلفاتنا خصوصا ف ىة فيفاكه ينقلنا ما ف و

 ىالشـرح الثـان ىهذا المقام فـ ىلام فكقد أشبعنا ال و: گويد مى بيان مقدمۀ علم و كتاب

اش در  ونسـخه( اسـت تهذیب المنطـق؛ كه منظورش شرح فارسى او بر ب المنطقيلتهذ

  ).اصفهان نزد روضاتى و در تبريز نزد قاضى طباطبايى است

همچنين هنگام تعريف طهارت، سخن استادش محقق كركى و اعتـراض او بـر قيـد 

ة يحاشـ ىخنا رحمـه االلهّٰ فـير شـكـنعم قـد ذ«: نويسد مى استباحۀ نماز را ذكر كرده، و

خـرج الوضـوء المجـدد يا فيـونه فعلكر الاستباحة للصلاة يان المتبادر من تأث. ..عياالشر

؛ سـپاس بـا »ل الحاصـل ممتنـعير الفعلى له لحصول الاستباحة قبله وتحصـيلعدم التأث
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ه يـفعلمـت أن توج«: گويـد مـى جا كـه نآقاعدۀ منع تبادر، جواب اعتراض را داده، تا 

مرحوم يزدی همچنين در . »رضى به صاحبهايللعبارة بما لا  خنا رحمه االلهّٰ تعالى حلٌ يش

قد افتـى «: گويد مى بحث اينكه در نماز جمعه خواندن آيا اذن امام معصوم شرط است،

  .»هيشرحه للقواعد بجوازها مع وجود الفق ىخنا رحمه االلهّٰ فيش

وی همچنين در بسياری از مواضع و جاهای شرح خـود، : نويسد مى شيخ آقابزرگ

تعبير آورده و منظور ما از اين توضيحات مفصـل » شيخنا رحمه االلهّٰ «كركى به  محققز ا

ملا عبدااللهّٰ شوشتری، كه شرح  شرح الفیـۀملاعبدااللهّٰ يزدی با  شرح الفیۀبرای اين بود كه 

  1.وی نيز در نجف وجود دارد، يكى دانسته نشود

كنند،  مى ياد» شيخنا« دهد كه فقيهان از مشايخ و فقهای سابق با تعبير مى گاهى رخ

صارفه مانند زمان طولانى در بين نباشد، ظاهر لفظ اسـتاذنا و ای  اما در جايى كه قرينه

بـه خـاطر همـين . رساند كه نويسنده نزد آن شخص شاگردی نمـوده اسـت مى شيخنا

ق ثانى را بايد از اساتيد ملا عبدااللهّٰ يـزدی دانسـت كـه وی بـه احتمـال قـوی در قمح

جالب اينكه صدرالدين دشتكى كه معارضـاتى بـا . وی درس خوانده استاصفهان نزد 

ديگر اينكه با دسـت  .اند محقق ثانى داشته نيز را به عنوان استاد مرحوم يزدی ياد كرده

شهيد و حتى نيم نگاهى به برخـى اشـاراتى كـه وی دارد از جملـه  شرح الفیهيافتن به 

دهـد وی  مى كه گذشت، نشانای  استدلال به منع تبادر در رد اعتراض محقق در مسئله

  .بيگانۀ از فقه نبوده است

  آثار تفسيری. 7ـ4

	الرابحه ةالتجار. 7ـ4ـ1

علامه ملا عبدااللهّٰ يزدی در جهـات مختلـف علـوم، ورود داشـته اسـت و يكـى از 
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حـداقل اطـلاع . دانش، علم تفسير بوده اسـتهای  درخشش وی در عرصههای  جلوه

داريم كه وی دو اثر تفسيری داشته است كه به بيان توضيحات شيخ آقـابزرگ تهرانـى 

  :پردازيم مى پيرامون آنها

ر يتفسـ ىالتجارة الرابحـة فـ«كامل اين اثر ملا عبدااللهّٰ يزدی، نام » التجارة الرابحة«

پيرامون . است و روشن است كه مقصود از سوره، سورۀ توحيد است» الفاتحة السورة و

ايـن امـر بـه سـبب . های تفسـيری متعـددی نگاشـته شـده اسـت سوره فاتحه كتاب

دارد و در اين ت خاصى در اين سوره وجود يجامع. های خاص اين سوره است ويژگى

جامعيت عجيب، كلياتى از علوم دينى و معارف الهى وجود دارد و اين سوره آنها را بـه 

ای  البته اين سوره تصويری كوچك و نموداری از قـرآن اسـت و سـوره. آموزاند ما مى

و بـه همـين . آيد كه خود قرآن كريم شرح مفصل آن خواهد بـود مجمل به حساب مى

اهميت و ارزش و ثـواب . نهاده شده است» الكتاب ام«آن لقب  سبب جامع بودن آن، بر

  : بسيار خواندن سوره فاتحه تا بدانجاست كه در حديثى وارد شده است

و ... من قرأ الفاتحه فكانما قرا ثلثى القرآن و كانما تصدق على كل مـومن و مومنـه«

 1؛»شفاء مـن كـل داء و هى افضل سوره فى كتابه و هى.... هى ام القرآن و السبع المثانى

كه سوره فاتحه را بخواند گويا دو سوم قرآن را خوانده است و مثل اينكـه بـر  يعنى آن

است و برترين سوره ) دو هفتگانه(تمام مؤمنان صدقه داده و آن مادر قرآن و سبع مثانى

خود از وجود ايـن تفسـير  شرح الفیۀوی در ابتدای  .كتاب خدا و بر هر دردی شفاست

مـردم  2.بـوده اسـت شرح الفیهدهد و معلوم است كه تاريخ نگارش آن قبل از  مى خبر

مسلمان به ويژه شيعيان به اين دو سوره اهتمام دارند و اطلاع از تفسير مضامين اين دو 

سوره از نيازهای هر مسلمان خواهد بود و به اين سبب تفسيرهای بسياری بـر ايـن دو 

                                                      
 .877ص ؛السانحهالانوار؛ شريف كاشانى. 1
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اين تفسـير،  احتمالاً نكته ديگر اينكه . ه استسوره به خصوص سورۀ فاتحه نوشته شد

در ذيـل يـك موضـوع » بسطت القـول«از تعبير  مؤلفيك تفسير مبسوط باشد؛ زيرا 

 گويد و اگر تفسيری مختصر بود از بـه كـار بـردن ايـن تعبيـر احتـراز مى جزئى سخن

اثـر بر : نويسند ملاعبدااللهّٰ در خصوص ضرورت نگارش اين اثر گرانسنگ مى. نمود مى

نيازی كه مردم زمانه به فراگيری تفسير دو سوره حمد و توحيد داشتند من به نگـارش 

  .اين اثر مصمم شدم

پـردازد، ولـى بـه نظـر  مرحوم ملاعبدااللهّٰ يزدی به تبيين نياز زمانه در اين بـاره نمى

بـه سـبب نوظهـور بـودن  احتمالاً گويد  كه ايشان از آن سخن مىای  رسد نياز زمانه مى

صفويه و فراگيری و گسترش مذهب شيعه در ايران و سفارشى كه به خواندن  حكومت

  . باشد مى سوره توحيد در كنار سوره فاتحه در نمازها شده است

  تفسير ملا عبدااللهّٰ يزدی. 7ـ4ـ2

آورد، در حقيقـت  مـى »تفسير شـهابادی«تعبير به آن  اين اثر كه شيخ آقا بزرگ از

، تفسيری كه بسيار مـورد تفسیر بیضاوی شیرازیزدی بر است از ملا عبدااللهّٰ يای  حاشيه

  .انتقاد مفسران واقع شده است و محتملا حواشى مرحوم يزدی نيز عمدتا انتقادی است

 در تبريز درگذشته، دارای شروح و حواشـى 682كه در سال  تفسیر قاضی بیضاوی

خلخـالى و مـولا ی، سيد حسـن مدجعفر استرآبادمتعددی است از جمله از آن ملا مح

آباد  جهان م ابتدا سنى بود و بعد شيعه شد و مدرس شاهيكعبدالح. يم سيالكوتىكعبدالح

  شـرح حـالش را يـاد كـرده و تـاريخ وفـاتش را  ریاض العلماءدر هند بود و صاحب 

از تفسـير سـيالكوتى در ای  نسـخه. ق دانسـته اسـت1067» سبحة المرجـان«به نقل 

از آن كـه حواشـى مـلا ای  بلا وجود دارد و همچنـين نسـخهكتابخانۀ شيخ العراقين كر

يزدی بر بيضاوی را هم داراست، در كتابخانۀ شيخ محمد سماوی كوفى در نجف وجود 
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چـاپ  تفسـیر بیضـاویق در آستانه، در حاشـيۀ 1270تفسير سيالكوتى در سال . دارد

  1.شده است

  نىدرة المعانى فى تفسير سوره الحمد و السبع المثا. 3-4-7

سومين اثر تفسيری ملاعبدااللهّٰ بهابادی كه » درة المعانى فى تفسير السوره و الفاتحه«

اين تفسير، تلخيصى از اثر مبسـوط و مفصـل تنها اثر چاپ شده تفسيری او نيز هست، 

مؤلـف بـه باشد كه توسط خود  مى التجارة الرابحة فی تفسیر السورة الفاتحةبا نام  مؤلف

ظـاهر . ، نگاشـته شـده اسـت»عبـدالمطّلب«السـيد السـندخواست فردی بـه نـام در

دهد كه شخص مزبور دارای منصب حكومتى  های اين كتاب در مقدمه نشان مى عبارت

و والى گری بوده است و احتمال دارد از ميان شاهزادگان صفوی كسـى بـه نـام سـيد 

اگـر چـه . عبدالمطلب بوده باشد كه ملا عبدااللهّٰ اثر خويش را برای وی نگاشـته اسـت

توان داد و آن اينكـه ايـن شخصـيت مرحـوم سـيد عبـدالمطلب  مى احتمال قوی تری

مشعشعى از حكام خوزستان باشد كه سفری به حج و عتبات رفته و در عتبـات عـراق 

دار حـرم و  قمری كه در نجف بوده و با ملا عبدااللهّٰ بهابادی كه خزانه 972يعنى در سال 

بوده نشست و برخاستى داشته و از مرحوم يزدی به يك تعبير حاكم شهر مقدس نجف 

 كه دانشمندی برجسته است درخواست نگـارش تفسـيری بـر سـوره حمـد و توحيـد

  .نموده است) اخلاص(

ساختار اين كتاب موجز و تفكيكى و محتوايش ناظر به علوم ادبى، لغوی، بلاغـى، 

بهابادی نگـاهى  دهد مرحوم مى امری كه نشان. تجويدی، روايى، عقلى و معرفتى است

اجتهادی به علوم تفسير قرآن داشته و در اين زمينه نيـز دارای مهـارت مخصـوص بـه 

  .خود بوده است
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هـای تفسـيری مرحـوم ملاعبـدااللهّٰ  ترين ويژگى براساس ملاحظه اين كتاب از مهم

 :توان به موارد ذيل اشاره كرد بهابادی مى

 تجزيه و تحليل معانى لغات؛. 1

  از آيات و احاديث به منظور فهم صائب؛استفاده كردن . 2

  توجه دقيق به مباحث ادبى و معناشناختى؛. 3

  توجه به بحث قرائات؛. 4

  مندی از شأن نزول آيات؛ بهره. 5

  بيان دقائق و ظرائف آيات؛. 6

  .دقت فراوان در تبيين مباحث. 7

 تفسـیر، البیـان مجمعدر كتاب حاضر مرحوم ملاعبدااللهّٰ منابع تفسيری همچون تفسير 

و  بحـرالمحیط، و تفسير انوار التنزیـل، تفسير معالم التنزیل، تفسير تفسیر عیاشی، کشاف

ل بـن يـالخل کتاب العـین، الکتاب سیبویه، لسان العربهمچون  ای منابع و مصادر لغوی

  .حمد را مورد ملاحظه قرار داده استا

  دلايل انتساب درة المعانى به ملا عبدااللهّٰ 

به معرفى دو كتاب  الذریعة إلی تصانیف الشیعهآقا بزرگ تهرانى در جلد سوم كتاب 

بـه  درة المعـانیكنند و صـحبتى از  اشاره مى تفسیر بیضـاوی حاشیه برو الرابحه  ةالتجار

در توضيح اين مطلب بايد اين نكته را بيان داشـت كـه تـاريخ كتابـت . آورند ميان نمى

ت شده است و از آنجا كه مرحوم علامه ملاعبدااللهّٰ بهابـادی ثب 992در سال المعانی  درة

در گذشته است، لذا آقابزرگ تهرانى انتساب ايـن اثـر بـه ملاعبـدااللهّٰ را  981در سال 

رسد اين مشكل ريشه در اشتباهى دارد كه مصـحح  به نظر مى. مل دانسته استأمحل ت

هـا آثـار  برخى از شخصيتو يا ناسخ متن آن را مرتكب شده است، چرا كه در گذشته 

توان گفت معضـلى بـه نـام  بنابراين مى. نگاشتند نقطه مى خود را فاقد نقطه يا بسيار كم
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تصحيف يعنى اشتباه اسامى و كلمات شبيه به هـم رخ داده و نمونـه بـارز ايـن مـورد 

عرب سبعين را بـرای . جا شدن دو لفظ نود و هفتاد به زبان عربى با يكديگر است جابه

برد و وقتى اين دو لفـظ را بـدون نقطـه بنويسـيم  د و تسعين را برای نود به كار مىهفتا

اثنين و سـبعين «را در تاريخ اش  مرحوم بهابادی يزدی نيز رساله. شوند شبيه به هم مى

است، اما مصحح متن و يـا حتـى قبـل از  972تاليف كرده است كه معادل » و تسعمائه

شـده  992انسته و سال نگـارش رسـاله تبـديل بـه وی ناسخ متن، سبعين را تسعين د

علاوه بر اين انتساب اين اثر به ملاعبدااللهّٰ شوشتری استبعاد بسـيار زيـادی دارد، . است

باشـد و ايـن رويكـرد بـا  زيرا رويكرد حاكم بر اين تفسير رويكردی ادبى عقلـى مـى

عـلاوه . اسـتمتفاوت  رويكرد ملاعبدااللهّٰ شوشتری كه رويكردی اخباری داشت، كاملاً 

  بر اين در آثاری كه برای ملاعبدااللهّٰ شوشتری شمرده شـده اسـت، چنـين نـامى يافـت 

 .نشده است

  آثار بلاغى. 7ـ5

	حاشيه بر حاشيه خطائى. 7ـ5ـ1

ملا عبدااللهّٰ يزدی علاوه بر اينكه يك فقيه و فيلسوف بوده اسـت، در علـوم ادبـى و 

برخى آثار بلاغى . رفته است مى شماربلاغت نيز تبحر داشته و يك اديب بلاغى نيز به 

از وی در دست است كه نشانگر اهتمام او به تدريس علوم بلاغى و نگارش حواشى و 

  .باشد مى ـ اعم از معانى و بيان و بديعـ  تعليقات در علم بلاغت

از تفتازانى است كه از كتب مشـهور عرصـۀ  شرح تلخیص المفتاحيا همان  مختصر

از حواشى و شروح متعددی كه بر مختصر نوشته شـده . شود مى ادبيات عرب محسوب

از آن ياد كرده و شيخ  کشف الظنـونحاشيۀ ملا عبدااللهّٰ يزدی را بايد نام برد كه صاحب 

بـر  حاشـیۀ خطابیـهما همين حاشيه مختصر را به عنوان حاشـيه بـر : گويد مى آقابزرگ
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شرح مختصر ياد كرده ايم زيرا همين حاشيۀ مختصر در حقيقت حاشيه بر شـرح و بـر 

حاشیه بر مختصر اين تبيين شيخ به دليل اين است كه برخى  1.است خطابیهحاشيۀ او بر 
از ای  و از جمله امين رازی كه بـه گونـهاند  را با حاشيه بر خطايى يكى دانسته المعـانی

و ملا عبـدااللهّٰ افنـدی نيـز بـه  2است همين را مرتكب شدهمعاصران شيخ عبدااللهّٰ يزدی 

  3.دهد مى وحدت اين دو اثر حكم

نوشته سكاكى است كه بر سه بخش صرف، نحو و علم  مفتاح العلـومكتاب گرانمايه 

بخش معانى اين كتاب توسط خطيب دمشـقى تلخـيص شـده . معانى تقسيم شده است

ر اين اثر شروح زيادی نوشته شده است ب. باشد است كه معروف به تلخيص المفتاح مى

بر خود . كه از جمله آن شروح شرحى است كه نظام الدين عثمان خطائى نگاشته است

اين شرح حواشى زيادی زده شده است كه از جمله آن حواشى، حاشيه ملاعبـدااللهّٰ بـر 

حمـدا لمـن خلـق الانسـان «: اين شرح است و به عربى بوده و آغاز آن اينگونه است

  4.آن فراغت يافته است تأليفق از 962و در ذی حجۀ سال » ...انيه البعلم

برگ در كتابخانـه مركـزی  76خطى از اين حاشيه بر خط نستعليق و در ای  نسخه

  .باشد دانشگاه تهران موجود است كه گفته شده به خط خود ملاعبدااللهّٰ مى

  آثار كلامى. 7ـ6

	)دوانى قديم(حاشيه بر حاشيه شرح جديد تجريد. 7ـ6ـ1

از آثار گرانبهای دينى در رشته عقايد اسلامى و امامى اثـر دانشـمند  تجرید الکـلام

                                                      
  .193 و 192ص ،6ج ؛الی تصانیف الشیعه الذریعةشيخ آقا بزرگ تهرانى؛  .1

 .151، ص1؛ جتذکرۀ هفت اقلیم ؛امين احمد رازی .2

ذكـر  962ذی حجـه  17وی تاريخ دقيق فراغت از تـاليف را . 194، ص3؛ جریاض العلمـاء ؛ميرز عبدااللهّٰ افندی .3

اما در ادامه خواهيم ديد كه شيخ آقـابزرگ حاشـيۀ . كند مدرسه صدر شيراز ذكر مىكند و محل تاليف را هم  مى

  .داند و بايد ديد كدام قول صحيح است مطول را در اين تاريخ مى

 .203ص ،6ج ؛الی تصانیف الشیعه الذریعةشيخ آقا بزرگ تهرانى؛  .4
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تـوان در مـوارد زيـر  مـى مباحث مطرح در اين كتـاب را. باشد مى نامدار شيخ طوسى

  :خلاصه كرد

باشد كه اولين آن مبحث وجود و عـدم  مى در امور عامه كه مشتمل بر چند فصل.1

  است؛

  و اعراض؛ مبحث جواهر. 2

  در اثبات صانع تعالى و صفاتش؛. 3

  مبحث نبوت؛. 4

  مبحث امامت؛. 5

  .مبحث معاد. 6

بر كتاب تجريد الكلام شيخ شروح بسياری نگاشته شده است كه از جمله آنها سـه 

اولين شرح علامه دوانـى . شرحى بود كه علامه دوانى بر اين اثر گرانسنگ نگاشته بود

باشد كه بر اين كتـاب علامـه  مى ه قديمى دوانى معروفبر شرح تجريد قوشجى حاشي

 حاشیه بر حاشیه شـرح جدیـد تجریـدشرحى نگاشته كه معروف به  ;ملاعبدااللهّٰ بهابادی

دارد و نسخه ديگری از آن  الریاضنزد صاحب ای  اين اثر نسخه. باشد مى )قديم دوانى(

  .در كتابخانه مرعشى نجفى موجود است

	)جديد دوانى(شرح جديد تجريد حاشيه بر حاشيه. 7ـ6ـ2

شـرح معـروف بـه  شـرح قوشـچیگانه علامه دوانى بـر  دومين حاشيه از حواشى سه
بر آن نگاشته است و نسخه خطى اين ای  است كه آخوند ملاعبدااللهّٰ حاشيه جدید دوانـی

  .اثر كه به زبان عربى است در كتابخانه آستان قدس رضوی موجود است

  هابادیمشرب كلامى ملاعبدااللهّٰ ب

مشرب كلامى ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی به يك معنا مشرب كسى است كـه ذوب در 
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مكتب كلامى خواجه شده است؛يعنى اصلا نبايد بگوييم كلام ملاعبدااللهّٰ بهابادی نزديك 

مشرب كلامى وی زيرمجموعـه مكتـب : به مكتب كلامى خواجه است، بلكه بايد گفت

به تاليفات ملاعبدااللهّٰ بهابـادی همـين را اثبـات  نگاهى. رود كلامى خواجه به شمار مى

ترين شروح بر تجريد الاعتقـاد  قوشچى كه سنى متعصبى است يكى از معروف. كند مى

علامه دوانـى بـر شـرح قوشـچى حواشـى متعـددی نوشـته و . خواجه را نوشته است

ه همان مباحثى كه وی وارد آنها شد. ملاعبدااللهّٰ بر دو حاشيه دوانى، حاشيه نوشته است

گانه مذهب شيعه از جمله امامت، عدل است و بر اساس مبانى خواجه نصير  اصول پنج

رود و گاه هم كه نظرات استاد استادش يعنى دوانـى  به رد عقايد و نظريات قوشچى مى

كند، به اين علت است كه دوانى قبل از ظهور صـفويه بسـياری از آثـارش را  مى را رد

ملاعبـدااللهّٰ . ه و مذهب تشيع خودش را آشـكار نكـرده اسـتنوشته و در آنها تقيه كرد

هايش هم موجـود اسـت، بـر برخـى مباحـث  اش كه نسخه علاوه بر دو شرح ياد شده

تجريد كه مورد نزاع بين شارحين تجريد بوده، مثل مقوله جـواهر، اعـراض و مبحـث 

در ايـن  اش بودن نظـرات كلامـى علم، حاشيه و شرح نوشته است و اتفاقاً رنگ فسلفى

 .استتر  دست آثار موضوع محور پررنگ

  جايگاه حاشيه ملاعبدااللهّٰ در كتب منطقى. 8

تحريـر  هعلم منطق به رشـت های است كه در زمين های ارزنده از كتاب ملاعبداللـه حاشیه

ی علميه شـيعه و اهـل ها های متمادی در حوزه اين كتاب در طى قرن. در آورده است

خصوصـيت كتـاب . و شروح متعددی بـر آن نگاشـته شـده اسـت شدهتدريس  سنت

اينكـه عـالمى ؛ رود حوزوی بودن يك حسن و ويژگى مثبت بـرای آن بـه شـمار مـى

توانسته علاوه بر تدريس علوم معقول و منقول، كتابى را بنويسد كه در طى چندين قرن 

های  حوزه ضاً های شيعى و حتى بع ترين كتاب منطقى در سطح خود در ميان حوزه رايج

 . غيرشيعى باشد، نشانگر واجد شرايط مثبت بودن آن كتاب است
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  خصوصيات حاشيه ملاعبدااللهّٰ  .9

بلكه شرح . ى نيستتأليفاين اثر، يك اثر مستقل و  .حاشيه دارای شهرت بسزايى است

لذا ما نبايد انتظـار . بر يك اثر ديگر است و بين اثر مستقل و شرح، تفاوت وجود دارد

بـه عنـوان . ى مستقل، در حاشيه يافت شودتأليفباشيم تمام خصوصيات يك اثر  داشته

مرحوم مظفر در ايـن اسـت كـه در  منطقبا  حاشیه ملا عبداللههای  مثال يكى از تفاوت

ذكـر  ای های عديده ، مثال برای مباحث كم است، ولى در منطق مظفر مثالحاشـیهكتاب 

صناعات خمـس به صورت مبسوط به بحث  المنطـقدر كتاب مرحوم مظفر . شده است

پرداخته است و حال اينكه اين بحث در حاشيه ملاعبدااللهّٰ در حد چنـدين خـط مـورد 

اما آيا اينكه در حاشيه مثال كم است يـا صـناعات خمـس بـه . بحث قرار گرفته است

اگر ما به تفاوت به باور نگارنده ؟ يا نه صورت بسيار گذرا ياد شده، نقص حاشيه است

در حالى كه اگر . با شرح توجه نكنيم اين مطلب را نقص حاشيه خواهيم دانست أليفت

اينكه مرحوم يزدی برخى مباحث را . ملتفت به ساختار حاشيه باشيم نقص نخواهد بود

اسـت و جـا  المنطق تهـذیبشـرح  ملاعبدالله حاشیهنياورده است به اين علت است كه 

هذيب تفتازانى متنى بسيار موجز و مختصـر در ت. برای تفصيل كلام وجود نداشته است

 بنـابراين .اسـت دادهدو بخش كلام و منطق است و مرحوم يزدی بخش منطق را شرح 

، نه شارح كه استتفتازانى  نقص ناظر بهاين  شود ديده مىاگر در برخى مباحث نقصان 

را قراين و شواهدی هم بر همـين مطلـب هسـت شـما اگـر حاشـيه . ملا عبدااللهّٰ باشد

بينيد كه مرحوم يزدی زمانى كه عبارت چند سطری تهـذيب در بـاب  مى ملاحظه كنيد

  : نويسد دهد در انتها مى صناعات خمس را توضيح مى

  انـد، كـار  خران در باب صناعات خمـس بـه صـورت گـذرا يـاد كـردهأآنچه مت

صحيحى نيست و نبايد مبحث مهم صناعات خمس را به صـورت مختصـر بيـان 

های اقترانـى شـرطى داد  ای چون قياس فايده سوی ديگر در مباحث كمنمود و از 

 .سخن داد
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وی در ادامه طلاب جوان را به تشويق در خصوص پرداختن به مبحـث صـناعات 

  :نويسد خمس كرده و مى

دان پيرامون صناعات خمس، بـر تـو  خران منطقأهای مت برای جبران نقص نوشته

تا خود را از جهـل برهـانى و از درد نـادانى  باد كه به كتب پيشينيان مراجعه كنى

 .نجات پيدا كنى

بندی شـارح بـه  به سبب پای حاشیه ملاعبداللهعدم ذكر برخى مباحث در بنابراين، 

ى مستقل را سامان داده، ايـن پايبنـدی را لازم تأليفولى مرحوم مظفر چون . متن است

تـر بـر  خـود مبـاحثى افـزون المنطـقبينيم كه در كتاب شريف  نبوده داشته باشد و مى

هـای حاشـيه، شسـته و  يكى از خصوصـيت. مباحث كتبى چون حاشيه را آورده است

مرحوم مظفر هم با تمـام  منطقبودن آن است و اينكه از حشو و اضافات مبراست،  رفته

محاسنى كه دارد، برخى نقائص جزئى هم دارد؛ مثل وجود توضيحات اضافه در برخى 

  .مباحثای  جاها و در پاره

  اقبال علما به حاشيه ملاعبدااللهّٰ . 10

ی در تمام قرون سابق تا زمان ملاعبـدااللهّٰ يـزدی بـر شروح، حواشى و تعليقات متعدد

نموده و حتى » شرح«وی نوشته شده است كه ما با تسامح به تمامى آنها اطلاق  حاشيه

نمايـد،  مى های حاشيه را نيز در ذيل توضيحاتى كه شيخ آقابزرگ ارائـه برخى ترجمه

برخـى مختصـر و . شروح حاشيه گاه فارسى و اغلب به عربى بوده است. كنيم ذكر مى

شـروح گـاه مزجـى و در . ای مطبوع و بسياری مخطـوط هسـتند برخى مفصل و پاره

در ادامـه مـواردی را كـه شـيخ آقـابزرگ در مجلـدات . باشند مزجى مىی غيرموارد

  :آوريم پيرامون شروح حاشيه يادآور شده مى الذریعهمختلف 

اثری علمى است از سيد محمدحسـن بـن ؛ المنطق ةیح حاشیتوض یالمتأنق ف ةسعاد
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 27كـه اثـرش را در شـب دوشـنبه  ق1350عبدالرسول طالقانى نجفـى متولـد سـال 

اين اثر به تعبير صـاحب . سالگى به اتمام رسانده است 20ق يعنى در 1370الثانى  بيعر

شيخ آقابزرگ . است حاشیه ملاعبدالله یزدی، هم حاشيه و هم شرحى مزجى بر ذریعهال

ناگفتـه  1.دهد ای از اثر به خط محشى در نجف اشرف خبر مى همچنين از وجود نسخه

) ق1369ـ  1287(نماند كه وی غير از علامه مجاهد شيخ محمدحسن عبادی طالقانى

   2.از عالمان مبارز ساكن تهران است

محمدحسـين اردسـتانى ، از ملاملاعبدااللهّٰ يـزدیحاشـیه ای است بر  تعليقه؛ قسطاس

صـاحب  نقى طباطبـايى  ق كه معاصر و معارض مرحوم سيد على1272يزدی متوفای 

. روی داده اسـت 3اسـت و حكايـاتى بـين ايـن دو دربـاره وثيقـه هنـد العلمـاء ریاض

طلايـى  معروف بـه پاشـنهاست و  اصول الفقه یالمشحون ف کلفلانگار صاحب  تعليقه

القسـطاس نـام كامـل اثـر . نام و معاصرش تمييـز داده شـود باشد تا از دانشمند هم مى
هـای ميـرزا  ای از آن در كتـاب بوده و نسخه زانیعلم الم یم فیال القویکم والمیالمستق

  :گونه وارد شده است على شهرستانى وجود دارد كه ابتدای اثر اين

  4».نير اجناس العارفكى ذكاز ن ويلمكب منطق المتيأعلى تهذ«

محمدحسين با اسماعيل بر حاشيه ملاعبـدااللهّٰ ملاای است از  حاشيه الطلع المنضود؛

العظمـى االلهّٰ  ای از اين اثر در كتابخانـه آيـت هيزدی كه آقا بزرگ تهرانى از وجود نسخ

نويسد كـه وی مجهـول  مى مؤلفدهد، اما درباره شخصيت  نجف خبر مى ;بروجردی

يعنى محمدحسين اردستانى يزدی معروف  ؛الحال است و شايد همان صاحب قسطاس
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و ما شـرح حـالش را در  1ق درگذشته1273به پاشنه طلايى باشد كه در كربلا به سال 

  2.ايم ذكر كرده کرام البرره

د الـدين بـن محمـ از شروحى است كه سـيد شـهاب ه؛یعن وجه الحاشـ هیرفع الغاش

ايـن . ساله بوده نگاشـته اسـت 21ق و زمانى كه 1339حسينى تبريزی آن را در سال 

   3.به زبان عربى است احتمالاً شرح به صورت مزجى بوده و 

نوشته سيدابوالقاسم بن رضا طباطبايى تبريزی معـروف بـه علامـه  ه؛لیالزوائد الجز

ای بـر حاشـيه  تبريزی است كه در فهرست تصنيفاتش از ايـن اثـر خـود كـه حاشـيه

مرحوم تبريزی از عالمان قرن چهاردهم اسـت . ملاعبدااللهّٰ يزدی است سخن گفته است

  4.ق ديده از جهان فرو بسته است1361كه در سال 

كه شيخ آقا بزرگ تهرانى  حاشیه ملاعبدالله یزدیای است بر  حاشيه کشف الاسرار؛

از آن ياد كرده، ولى عبارت شيخ از نگاه ناقص و كوته بين مـا نارساسـت، چـه اينكـه 

  :نويسد ايشان مى

 منـه را،يثك طبع 981 المتوفى ،یزديال االلهّٰ  عبد المولى ةيحاش على ةيحاش الاستار؛ شفك«

  5».1323 ىف المطبوعة ةيالحاش نسخة هامش ىف

 نـاره نسـخهبارها به چـاپ رسـيده و در ك ق 981متوفای  حاشیۀ ملاعبدالله یزدی

، كشف الاستار هم چاپ شده استه ملاق حاشي1323چاپى سال  » منـه«تعبير . عبدااللهّٰ

روشن نيست و معلوم نيست مقصود از آن چيست و آيا منظور اين است كـه بخشـى از 

  .؟ وااللهّٰ اعلمرساند الحاشيه، چاپ شده است؟ يا مراد ديگری را مى آن در كناره نسخه چاپى
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شناسيم و  فرمايد محشى را نمى شيخ آقا بزرگ مى حاشیه بر تهذیب المنطق تفتازانی

. دانيم كه وی آن را با نظر انداختن به حاشـيه ملاعبـدااللهّٰ يـزدی نوشـته اسـت فقط مى

 11ای از اين اثر در كتابخانه ملك تهران قرار دارد كه به خط نسـتعليق در قـرن  نسخه

  : از شده استگونه آغ برگ است و اين 136قمری نوشته شده كه به فارسى و در 

  1».مياست به لسان بر قصد تعظ ىه حمد در لغت ثنائكبدان «

  هـای ملاعبـدااللهّٰ  با اين حساب كه محشى در توضيح عبارات تفتازانى، بـه ديـدگاه

توان اين حاشيه وی را، حتى اگر رويكـردی انتقـادی بـه  ای مى گونه هم نظر افكنده به

داشته باشد، متاثر از آن دانسـت و تسـامحاً از آن در ذيـل حواشـى  حاشیه ملاعبداللـه

  .حاشيه ياد كرد

ای لنجانى اصـفهانى معـروف بـه  از ميرزا حيدرعلى مباركه شرح حاشیه ملاعبداللـه

ــديم ــرش در ذی ن ــه از اث ــه1300حجــه ســال  الملــك ك   و آن را در  ق فراغــت يافت

  كـرده و  تـأليفخوانـد،  االلهّٰ را مىحسين همدانى حاشـيه ملاعبـدهنگامى كه نزد ميرزا

است، در نزد سـيد محمـدعلى روضـاتى در اصـفهان  مؤلفنسخه اصل اثر كه به خط 

  2.باشد موجود مى
ت كـه ميرزا حسين لاهيجى اس تأليف شرح بر حاشیه ملاعبدالله یزدیيا شیر و شکر 

  :شود گونه آغاز مىابتدای آن اين 

 سـؤال دو رفـع جـواب است، زيچ چه لامك نيا از غرض لام؛كال ريبخ ابتدأ: قوله«

 ؛ »ردهك راديا محشى اول در هك است

ای از اين اثر كه كاتب آن احمد بن حسين بن احمد تنكـابنى اسـت و تـاريخ  نسخه

باشد، در كتابخانه دانشكده الهيـات دانشـگاه تهـران  ق مى1219حجه  ذی 16كتابتش 
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  1.موجود است) ، د713شمارۀ ، صفحه يا 1های خطى دانشكده الهيات، ج نسخه(
. كه محشـى آن ميـرزا عليرضـا تجلـى شـيرازی اسـت حاشیه بر حاشیه ملاعبدالله

  : شود حاشيه وی اين گونه آغاز مى

 ۀم خان بر زبان خامـيره إبراهكن مذايه در حك ،است سودمند یودين قيحمد له، ا«

 » .رضا جارى گشته ىر عليحق

  كـه بايـد [ »...سـتدعىي هيالتسـم ىاعلـم ان فـ«: و در برخى نسخ اين گونه اسـت

؛ اين حاشيه در تهـران ]ديد كدام نسخه صحيح است و حاشيه به عربى است يا فارسى؟

ای طلاكــاری شــده از آن در مجلــس ســنا  ق چــاپ شــده و نســخه1282در ســال 

وجـود دارد كـه بـا خـط نسـخ در ضـمن ) 327، شـمارۀ 2های خطى سنا، ج نسخه(

وفـات تجلـى را كـه از معاصـران . [نوشـته شـده اسـت 1028خ ای به تـاري مجموعه

ای ديگـر از ايـن اثـر  نسـخه]. اند ق ذكر كرده1058ملاصدرای شيرازی است بسياری 

ای بـه  نوشته شـده و ضـمن مجموعـه 11تجلى، در يزد هست كه با خط نسخ در قرن

  2.قرار دارد) 7040، شماره 2ج(ق در كتابخانه سپهسالار تهران 1242تاريخ 
ملاعبدااللهّٰ يزدی به زبان فارسى كه البته مترجم، مجهـول اسـت و از  ترجمه حاشيه

حمـد در لغـت وصـفى  ؛الحمد« :ابتدای ترجمه وی چنين است. نامش اطلاعى نداريم

ای از آن در مدرسـه سپهسـالار تهـران  كه نسخه» .ميبجهت تعظ یاريل اختياست بجم

های خطى مدرسه سپهسـالار،  فهرست نسخه(. قرار دارد] مدرسۀ شهيد مطهری كنونى[

كاتب اين ترجمه محمد بن شاه حسين نصرآبادی اسـت كـه بـا . 80829، شمارل 3ج

ای فاقـد تـاريخ نيـز در  و نسخه 3ق نوشته است1034خط نسخ آن را در شعبان سال 

                                                      
  .72ص ،23ج همان، .1

  .62 و 61ص ،23ج همان، .2

در اين تاريخ به احتمال قريب به يقين هنوز از نسل شاگردان ملاعبدااللهّٰ افرادی باقى بوده اند و مثلا شـيخ بهـايى  .3

به علاوه امثال اين دست آثار نشان از اعتنای به حاشيۀ ملا عبدااللهّٰ . سال است كه بدرود حيات گفته است 3تازه 

 .از همان عصر وی يا دوران نزديك بدان به بعد دارد
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تهران نزد دكتر على اصغر مهدوی قرار داشته كه بـا خـط نسـتعليق در قـرن سـيزدهم 

آيد احتمـال دارد كـه ايـن ترجمـه يكـى از  و چنانكه از اول ترجمه بر مى نوشته شده

  1.شروح تهذيب المنطق باشد

  های ملاعبدااللهّٰ بهابادی نگاشته دگاریرمز مان. 11

  زايى معنويت. 11ـ1

ثـار ملاعبـدااللهّٰ بهابـادی حاكميـت روح تقـوا در تعلـيم، آمهم ماندگاری  ليكى از عل

غرض و روحـى پـاك  زيرا سخنانى كه از قلبى بى ؛استايشان  تأليفتدريس، تبليغ و 

 .ثار خود در صـدد اشـاعه معنويـت اسـتآدر  ملاعبدااللهّٰ . شود ، كهنه نمىسرريز گردد

توان، نوعى ارتباط با خدای متعـال، از راه ايمـان بـه خـدا، عواطـف و  معنويت را مى

ثـار آ. هى بيان داشتجويى از نيروهای غيبى بر اثر قرب ال های الهى و نيز ياری انگيزه

كه  شود ن ديده مىآعملى اين ايمان و ارتباط، در جهت بخشى به زندگى و نوع نگاه به 

چشمه معنويت، ذات لايـزال  از يك سو سر .يابد در قالب اخلاق الهى بروز و ظهور مى

الهى است و از سوی ديگر، انسان از راه ارتبـاط بـا او از راه بنـدگى، بـه درجـاتى از 

   .رسد مى معنويت

بق بـا هـای صـحيح و مطـا شك نخستين گام در مسير معنويت، يافتن شـناخت بى

دومين مرحله . دمى را به سوی مبدا هستى سوق دهندآهايى كه  حقيقت است؛ شناخت

ايـن . ای است كه در برنامه گنجانـده شـده اسـت معنويت در اسلام، انجام اعمال ويژه

   .فرستاده استبرنامه را خداوند تنظيم كرده و فرو 

  : در خصوص توجه ملاعبدااللهّٰ به معنويت نقل شده است كه

. نظير بوده اسـت بى آخوند ملاعبدااللهّٰ سرآمد علمای عصر خود و در زهد و تقوی

                                                      
  .60ص ،23ج ؛الی تصانیف الشیعه الذریعةشيخ آقا بزرگ تهرانى؛  .1
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شيخ مجتهد، اثقـى و زهـد  علامه زمان، فقيه منطقى، عالم فاضل، تعابيری از قبيل

 شـأن و علـو درجـه و همـه دال مردم عصر خود، و شارح متفكر منطق، همـه و 

   1.دباش تبت علمى او مىمر

 زاد انديشى، نوانديشى دينىآ. 11ـ2

   انديشـى دينـىزادآ ملاعبـدااللهّٰ بهابـادی، و آثـار ی انديشـهدگاراز ديگر رموز مان

  او . هــای عقلــى جديــد رفــتن اســت داده و بــه اســتقبال محصــولات علمــى و بــرون

. اش با نظريات نوين علمـى مواجهـه داشـت های اسلامى انديشانه در طرح ديدگاهزادآ

زادانديشى و حريت عقلى در ارائه مباحـث و تعـادل افكـار و تضـارب آوی معتقد به 

لـذا بـا . دانسـت های ديگر مـى انديشه بود و منطق اسلام را بالاتر و برتر از همه منطق

   شـاكله شـد و اساسـاً  غوش بـاز مواجـه مـىآمعرفتى صادقانه با  و های فكری لشچا

  فكری و سرشت معرفتى ايشان چنين بـود و بـا اعتمـاد كامـل بـه معـارف اسـلامى و 

ايشان با . پرداخت های مخالف و يا معاند مى براهين دينى به نقد ايجابى و سلبى ديدگاه

انحـراف در  ،دگرايى افراطـى و انحرافـىتجـد، هر گونه تحجرنگری درونى و برونـى

  عـارف و سـلاح او در ايـن مبـارزه م. كـرد مـىانديشه اسلامى و نفاق فكری مبـارزه 

البلاغـه و يـا متـون مـاخوذ نـاب از سـنت و سـيره  ن و نهـجآعميق برگرفتـه از قـر

های دينـى  موزهآتمام عيار از كيان اسلام ناب و  بود و با اعتقاد و افتخار :معصومان

  .كرد دفاع عقلانى مى

  مندی از حكمت  بهره. 11ـ3

نها آهای ملاعبدااللهّٰ بهابادی اين است كه تمام  ثار و انديشهآی رادگمان  از ديگر علت

                                                      
  . 57ص ؛)صاحب حاشیه(آخوند ملاعبدالله بهابادی ؛بهابادی احمد ترحمى .1
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گـاه  خواهى هيچ حق و حق شك ميز است و بىآمشتمل بر مطالب حق و كلام حكمت 

  .گردد كهنه نمى

  جامع و مفيد. 11ـ4

شـان از همـه يه اكـد يـملاعبـدااللهّٰ بهابـادی موجـب گرد یو معنو ىت علميجامع

و  ىروح یها تيها و قابل به تناسب استعداد ىو علم ىع و ظرائف ادبيصنا یها تيظرف

سـتادی وی ا ر وحوصف تب جامع مفیـدیمؤلف  .ندكاستفاده  ىمخاطبان به خوب یمعنو

 1.نظير بود آورده است كه ايشان در جامعيت بى در فقه و فقاهت

  نويسى گويى و ساده ساده. 11ـ5

ى از آنـثـار قرآحتى  ،ثار خودآع ياز امتيازات ملاعبدااللهّٰ بهابادی اين بود كه در جم

  .روش مذكور استفاده كرده است

  ثار ملاعبدااللهّٰ بهابادیآبركات مطالعه . 12

  وردن استقلال فكریآبه دست . 12ـ1

ايـن اسـتقلال . های بالندگى و بلوغ انسان، رسيدن به استقلال شخصيتى اسـت از نشانه

 ل فكرى يعنى اينكـه از خـوداستقلا .باشد شخصيتى، فرعِ رسيدن به استقلال فكری مى

پس برای رسيدن بـه  .وجود داشته باشدانى مبتنى بر آيات و روايات مبو  اصولدارای 

های بـه دسـت  يكى از راه. استقلال فكری، داشتن اصول و مبانى در زندگى لازم است

  . ثار و كتب ملاعبدااللهّٰ بهابادی استآوردن اين اصول، مطالعه آ

                                                      
  .331، ص3ه كوشش ايرج افشار؛ ج؛ بجامع مفیدیمحمدمفيد بافقى مستوفى؛  .1
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  علمىتحصيل روحيه . 12ـ2

ترين خصوصيات و زيباترين روحيات ملاعبدااللهّٰ بهابادی، روحيـه علمـى  از بزرگ

برای يـادگيری  بدون ترديد صاحب روحيه علمى كسى است كه عطشش. ايشان است

ملاعبـدااللهّٰ بهابـادی . داند كـم اسـت قد است هرچه مىيعنى معت ؛در حال افزايش است

. نمـود ارف ديگران، كوشش و تكـاپو مـىناپذير، برای استفاده از مع صورت خستگى به

  كردن قـوه تفكـر اسـت و شـايد بـه همـين جهـت باشـد  زيربنای روحيه علمى، فعال

بـه دو راه  .فـراوان شـده اسـت تأكيدكه در اسلام بر مسئله تفكر در كنار تحصيل علم 

   ملاعبـدااللهّٰ بهابـادیثـار آتـوان در  عمده برای ايجاد روحيه علمى به صورت زير مـى

  :داشاره نمو

  ؛ارتباط دائمى داشتن با كسانى كه دارای اين روحيه هستند: الف

  . مطالعه روشمند: ب

  يافتن مبانى فكری صحيح. 12ـ3

اعتقاد دارد انسان برای شناخت خدای متعال و انس با او، از بين  بهابادیملاعبدااللهّٰ 

ه مبـانى سلسـلهای متضاد و متعارض موجود در اطراف خود، به يك  مجموعه انديشه

طور كه اگر كسى بخواهد ساختمانى را بسازد بـه نقشـه نيـاز  همان. اعتقادی نياز دارد

اش حـداكثر اسـتفاده را ببـرد بـه نقشـه  دارد، انسان نيز اگر بخواهد از زندگى روزمره

. های فراوان جامعه است ساز چالش زمينه ،معتقد بود بحران فكری ايشان. احتياج دارد

ها  ريزی نشوند، گرفتارِ ناهنجاری ها بر مبنای درست پايه زمانى كه انديشه از اين رو تا

  ثـار ملاعبـدااللهّٰ بهابـادی گـامى نخسـت آبر همين اساس است كه مطالعه . خواهيم بود

  ملاعبـدااللهّٰ بهابـادی بـا ترسـيم نظـام اعتقـادی . برای يافتن مبانى فكری صحيح است

وردن اطمينان به نفـس آهای مستحكم دينى را راهى برای به دست  توكل، تكيه بر باور

  . نمايد معرفى مى
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  رسيدن به انسجام و وحدت فكری. 12ـ4

رای اجزايـى ملاعبدااللهّٰ بهابادی بر اين باور بود كه اسلام، يـك حقيقـتِ واحـد و دا

طـوری كـه هـيچ جزئـى از ايـن  وار به هم پيوسـته اسـت؛ بـه صورت اندام است كه به

وعه، منفك از ديگری نيست و اگر جزئى از اين مجموعـه جـدا شـود بـه همـان مجم

  . تواند به اجزای ديگر ضربه بزند مى ،اهميت دارد ءن جزآای كه  اندازه
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ْ
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106 ،128 ،132 ،135 ،136 ،137 ،140  

  137     شاه عباس دوم

  150، 141     ف جرجانىيشر

  26     ششترى، عبدالواحد

  36     د اسدااللهّٰ يشفتى، س

ـــداللطيشوشـــترى، ســـ صـــاحب (ف يد عب

  38     )العالم ةتحف

  155     شوشترى، ملا حسنعلى

، 53، 26     نيشوشترى، ملا عبدااللهّٰ بـن حسـ

61 ،137 ،140 ،154 ،155 ،157 ،162  

  168     رزا علىيشهرستانى، م

، 122، 105، 104، 99، 60، 28     د اوليشــه

155 ،157  

  122، 95، 60، 32، 31     د ثانىيشه

 نيالـد ن ملقب به جمـاليالد نيز بن خ حسنيش

 خ حسنيعاملى صاحب معالم، ش  



  197    اعلام/ نمايه 

  136     االلهّٰ  خ لطفيش

خ محمدحسـن ينجفى، شـ  صاحب جواهر

  صاحب جواهر

د يخوانسارى، س  الجنات صاحب روضات

  محمدباقر

د يى، سـيطباطبـا  اض العلمـاءيصاحب ر

  نقى على

، ینتوركسابورى ين  شف الحجبكصاحب 

ّ س   نيد إعجاز حسي

فــه، يخل حــاجى  الظنــونشــف كصــاحب 

  مصطفى بن عبدااللهّٰ 

  دمحمديعاملى، س  كصاحب مدار

م يرازى، ابـراهيملاصدرا ش  نيصدر المتاله

  بن محمد

ــراهيصــدراى شــ ــن محمــديرازى، اب   م ب

  م بن محمديرازى، ابراهيملاصدرا ش

  101، 67     )خيش(صدوق 

  24     االلهّٰ  حيصفا، ذب

  168     د عبدالرسوليطالقانى نجفى، س

  169   دابوالقاسم بن رضايسزى، يى تبريطباطبا

  168، 164، 159     نقى د علىيى، سيطباطبا

، 120، 90، 27     نيرالديطوسى، خواجه نصـ

141 ،152 ،165  

، 99، 73، 68، 67، 35، 34     )خيشــ(طوســى 

103 ،150 ،164  

، 21     )كصـاحب مـدار(دمحمد يعاملى، س

32 ،75 ،155  

  61، 53     ن بن عبدالصمديحس خيعاملى، ش

، 32، 31     خ حسـنيعاملى صاحب معالم، ش

155  

  168     خ محمدحسنيعبادى طالقانى، ش

  39، 37     عبدالمطلب بن ملا عبدااللهّٰ 

  77     نيقطيعلى بن 

  148     دوست، ابوالقاسميعل

  90     غازان خان

  59     غزالى

  135     فومنى، على

  135، 61، 60، 53     ملامحسناشانى، كض يف

  156     ىيقاضى طباطبا

  42     قرضاوى

  132     نى، عبدالنبىيقزو

  131     لينى، ملاخليقزو

  151، 150     ن رازىيقطب الد

  110، 100، 94، 82     ميخ ابراهيفى، شيقط

  36، 19     خ عباسيقمى، ش

  165، 164، 151     قوشچى
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  69     ن علىيالد نكى، ريقهُپا

، 141     ن على بن عمريالد نى، نجمياتبى قزوك

150  

  76، 36، 21     خ جعفريالغطاء، ش اشفك

، 25     خ عبدالعالى بن علىي، ش)محقق(ى كرك

27 ،28 ،29 ،50 ،53 ،54 ،59 ،60 ،61 ،

63 ،65 ،66 ،67 ،82 ،90 ،94 ،95 ،96 ،

97 ،98 ،99 ،100 ،101 ،105 ،107 ،108 ،

110 ،111 ،112 ،116 ،117 ،118 ،119 ،

120 ،122 ،155 ،156 ،157  

  36     نيخ محمدحسيمپانى، شك

  138     مپفرك

  59     نقى اى، على مرهك

  64     جعفراى، محمد مرهك

  125     وربنَ، هانرىك

  131     مين بن ابراهيلانى، حسيگ

  152     لانى، ملا حمزهيگ

  84     ، جانكلا

  170     نيرزا حسيجى، ميلاه

  84     اولكيما

    درعلىيـرزا حيـاى لنجانى اصفهانى، م هكمبار

170  

، 53، 38     ، ملامحمــدباقر)علامــه(مجلســى 

57 ،59 ،64 ،78 ،79 ،107 ،140  

  61، 53     مجلسى، ملا محمدتقى

  وسفيبحرانى،   محدث بحرانى

خ عبدالعالى ي، ش)محقق(ى كرك  محقق ثانى

  بن على

  ه بر شـفايمحقق خوانسارى صاحب حاش

  نيخوانسارى، آقاحس

  سيابن ادر  س حلىّيمحمد بن ادر

  130     زى، محمدزمانيتبر

  119، 111     گ مهرداريمحمودب

  47     رزا محمدعلىيزى، ميتبرمدرس 

  130     گميم بيمر

  136     ن بن محمد علىيمشهدى، محمد حس

  142، 128     ن لارىيالد مصلح

  167، 166     مظفر

  100     هيمعاو

  104     )خيش(د يمف

  75، 20     مقام معظم رهبرى

، )مقـدس(لى ياردب  لىيمقدس اردب/محقق 

  احمد

، 35، 32، 30، 26     ، احمـد)مقدس(لى ياردب

44 ،59 ،69 ،75 ،82 ،101  

  37     عبدااللهّٰ  ملا احمدبن



  199    اعلام/ نمايه 

  37     ملا احمد بن ملاصالح

  40، 38     مانيملا سل

، 57     م بـن محمـديرازى، ابراهيملا صدرا ش

60 ،129 ،131 ،134 ،135 ،136 ،147 ،

171  

  در بيشتر صفحات     زدىيملا عبدااللهّٰ بهابادى 

  39     ملالى، محسن

  39     ملالى، ملامحمود

  ملالى، محسن  ملا محسن

  38، 37     ملا محمدطاهر بن ملامحمود

  39، 38     ملا محمود بن عبدالمطلب

  38     وسفيملا محمود بن ملا

  40     مانيوسف بن سليملا 

  140     خ علىيمنشار عاملى، ش

  77     قىيمنصور دوان

  152     دمحمدعلىيموسوى، س

ــ ــا ممولان ــاغنوى شــ  جــان رزاي رازى، يب

  رزاجانيم

  172     اصغر مهدوى، على

، 143، 133، 129، 61، 60، 53، 28   رداماديم

147  

  149     رزا باقر قاضىيم

ــاغنوى شــ  رازىيرزاجــان شــيم رازى، يب

  رزاجانيم

  35     رازىيرزاى شيم

  151     فيد شرير سيم

  152، 129، 60، 57    ى، ابوالقاسمكرفندرسيم

  36     )علامه(نى ينائ

  77     نجاشى، عبدااللهّٰ 

، 35    خ محمدحسن صاحب جواهرينجفى، ش

41  

  69     ن بن محموديالد نجفى، محى

  درعلىياى لنجانى، ح هكمبار  كالمل ميند

  35     نراقى، ملا احمد

  171     نينصرآبادى، محمد بن شاه حس

  36     نيرزا حسينورى، م

ّ ، سینتوركسابورى ين   79     نيد إعجاز حسي

  109، 35     د بهبهانىيوح

  84     هابز

  77     ديالرش هارون

  120     وخانكهلا

  36     اظمكد محمديزدى، سي

  102     7وسفي

  



  

  

  

  

  ها كتاب

  

  

  25     اثبات الواجب تعالى

  25     اخلاق منصورى

  25     الاساس

  129     اسفار اربعه

  143، 142، 132، 130، 128     اشارات

  25     حاتيالاشارات والتلو

  155، 99     ةيألف

  155     امل الآمل

  161     ليانوار التنز

  78، 38     بحارالانوار

  161     طيبحر المح

     ر السـورة و الفاتحـةيالتجارة الرابحة فى تفسـ

28 ،42 ،156 ،157 ،158 ،160 ،161  

  165     د الاعتقاديتجر

  164، 163     لامكد اليتجر

  20     مياقل ره هفتكتذ

    )متـرجم مجهـول(ه ملاعبـدااللهّٰ يترجمه حاشـ

171  

  25     التصوف والاخلاق

  25     زانيل الميتعد

  161، 159، 31     ضاوىير بيتفس

  25     ر سوره هل اتىيتفس

  160، 159     وتىكالير سيتفس

  161     اشىير عيتفس

  161     شافكر يتفس

  159     زدىير ملا عبدااللهّٰ يتفس

  163، 162     ص المفتاحيتلخ

، 148، 141، 69، 31، 28، 24   ب المنطقيتهذ

149 ،150 ،151 ،156 ،166 ،172  

  25     نما جهانجام 

  153، 145، 128     جامع الشروح والحواشى

  174     دىيجامع مف



  201    ها كتاب/ نمايه 

  155، 98، 27     جامع المقاصد

  41، 39، 35     لامكجواهر ال

  141     ديجوهر النض

  42     ه بر ارشاد الاذهانيحاش

  161     ضاوىير بيه بر تفسيحاش

  42     ر قرضاوىيه بر تفسيحاش

    )مؤلـف مجهـول(المنطـق ب يه بر تهـذيحاش

170  

، 149، 148، 42     ىيه خطـايه بر حاشيحاش

162  

د يـجد(د يـد تجريه شرح جديه بر حاشيحاش

  164، 42     )دوانى

م يقـد(د يـد تجريـه شرح جديه بر حاشيحاش

  164، 163، 42     )دوانى

  150     هيه شرح شمسيه بر حاشيحاش

  151، 150     هيفيه شريه بر حاشيحاش

  171     )تجلى(ه ملاعبدااللهّٰ يه بر حاشيحاش

     ه بـر شـرح مختصـريـه خطابيه بر حاشيحاش

162  

  163     ىيه بر خطايحاش

  27     م دوانىيه بر شرح قديحاش

، 42    ديه بر مبحث جواهر از شرح تجريحاش

151  

     ه دوانىيه بر مبحث موضوع علم از حاشيحاش

42 ،151  

  163، 162، 42     ه بر مختصر تفتازانىيحاش

  163     ه بر مختصر المعانىيحاش

  141     ه جرجانىيحاش

  150     هيه بر شرح شمسيه جلاليحاش

  151، 142     ه دوانىيحاش

  156، 28     عيه الشرايحاش

  151     ه بر شرح مطامعيفيه شريحاش

  146     )خوانسارى(ه شفا يحاش

  151     هيه جلاليميه قديحاش

ه بـر شـرح يـه جلاليحاش  كوچكه يحاش

  هيشمس

  162     ه مختصريحاش

     )ب المنطق تفتازانىيملا عبدااللهّٰ بر تهذ(ه يحاش

21 ،26 ،32 ،34 ،41 ،47 ،48 ،69 ،75 ،

95 ،109 ،148 ،149 ،151 ،163 ،165 ،

166 ،167 ،168 ،169 ،170  

ه يه و حاشـيفيه شـريه ملاعبدااللهّٰ بر حاشيحاش

  151     هيجلال

  109     الناضره الحدائق

  153، 143، 128     نيمة العكح

  136     هاتيلات اشارات والتنبكحل مش
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  100     )فىيقط(خراج 

  110     )ىكرك(ه يخراج

  151ـ  150     الخرارة فى شرح العجاله

     هيدية الشـهية فى شرح الرسالة الالفيالدرة السن

28 ،42 ،95 ،99 ،155 ،156  

  160    السوره و الفاتحه ريدرة المعانى فى تفس

ر سـورة الحمـد والسـبع يدرة المعانى فى تفس

  161، 160، 43، 42     المثانى

، 47، 41، 28     عهيف الشـيإلى تصـان ةعيالذر

78 ،155 ،161 ،167 ،168  

  169     هيعن وجه الحاش ةيرفع الغاش

  149، 142، 47     الجنات روضات

، 164، 159، 149، 100، 47     اض العلماءير

168  

  47     الادب حانهير

  169     لهيالزوائد الجز

  159     سبحة المرجان

  167  ة المنطقيح حاشيسعادة المتأنق فى توض

  155، 154     سلافة العصر

  154، 153     عيالشرا

  158، 157، 28     د اوليه شهيشرح ألف

  158     )ملاعبدااللهّٰ (ه يشرح ألف

  27     دوانىشرح بر اثبات الواجب 

     )مى دوانـىيه قـديحاش(د قوشجى يشرح تجر

164  

  151     د قوشچىيشرح تجر

  162     ص المفتاحيشرح تلخ

  149، 41     ب المنطقيشرح تهذ

  156، 28     ب المنطقيالشرح الثانى لتهذ

  164     د دوانىيشرح جد

     ب تفتـازانىين دوانى بـر تهـذيالد شرح جلال

141  

  170     )اى هكمبار(ملاعبدااللهّٰ ه يشرح حاش

  42     نيمة العكشرح ح

  150     هيشرح شمس

  150، 42     شرح العجاله

  153، 42     عهيشرح قواعد در فقه ش

  154     شرح قواعد شوشترى

  165     د الاعتقاديشرح قوشچى بر تجر

  151     شرح مطامع

  142 ب تفتازانىيزدى بر تهذيشرح ملاعبدااللهّٰ 

  146، 143، 142، 130، 128     شفا

زدى يه ملاعبدااللهّٰ يا شرح بر حاشير كر و شيش

  170     )جىين لاهيرزاحسيم(

  146     ح بخارىيصح

  150، 42     ال اربعهكضابطه اش



  203    ها كتاب/ نمايه 

  41     عهيطبقات اعلام الش

  168     الطلع المنضود

  142، 128     آراى عباسى عالم

  150     عجاله

  66     اهل الضلال فركعمدة المقال فى 

  161     نيالع

  168     المشحون فى اصول الفقه كالفل

  19     هيفوائد الرضو

  47     عهيفهرست اعلام الذر

  149     قاموس تراجم

  27     قدم و حدوث اجسام

م فـى علـم يال القوكيم والميالقسطاس المستق

  168     زانيالم

     ام فـى مسـائل الحـلال والحـرامكقواعد الاح

27 ،153 ،154 ،155  

  95     قواعد الفقه

  161     هيبويتاب سكال

، 141     ةيـة فى قواعد المنطقيتاب الشمسكال

150  

  169     رام البررهك

  169     شف الاستارك

  169     شف الاسرارك

  79     شف الحجبك

  162     شف الظنونك

  161     لسان العرب

  151     لوامع الاسرار

  161     انيمجمع الب

  162، 149، 148     مختصر

  155، 75، 32، 21     امكالاح كمدار

  66     هيالمطاعن المجرم

  151، 141     مطالع الانوار

  148     مطول

  32     معالم

  161     ليمعالم التنز

  25     معرفة القبله

  163     مفتاح العلوم

  25     نيمقالات العارف

  156     مناهل الضرب

  141     ديتجر منطق

  167، 166     )مظفر(المنطق 

  130     نية الممارسيمن

  59     كحة الملوينص

  155     ةينفل

  82     نماز جمعه

  173، 91     نهج البلاغه

  26، 20     مياقل هفت

  



  

  

  

  

  اصطلاحات

  

  

  173     شىيآزاداند

  173، 63     نىيهاى د آموزه

  118، 63، 59     عىيهاى ش آموزه

  78     اجازات

  160، 130، 97، 96، 95     اجتهاد

  154، 109، 108، 35     گرى اخبارى

  174، 162، 161، 160، 145، 38، 29     ادبى

ــولى ، 145، 100، 96، 95، 59، 29، 21     اص

148  

  90، 82     اسىياقتدار س

  132، 129     شه اخبارىياند

، 96، 84، 83، 81، 77، 59     اسـىيشه سياند

97 ،100 ،112  

  112     دئولوژىيا

  54     عىيدئولوژى شيا

  162، 160، 148، 29     بلاغى

  112     تئولوژى

  173     ى افراطىيتجددگرا

  173     تحجرنگرى درونى و برونى

  60     اسىيع سيتش

، 107، 64، 63، 61، 60، 53     ع فقـاهتىيتش

111  

  66     تصوّف سنىّ

  66     عىيتصوف ش

  167، 162، 155، 144     قاتيتعل

، 159، 158، 157، 148، 118، 29     رىيتفس

160 ،161  

  112     مىكر حِ كتف

  165، 105، 103، 90، 64، 60     هيتق

  145، 143، 85، 58، 49     تمدن اسلامى

  147، 145     سانينو هيحاش

  147، 146، 145، 144     سىينو هيحاش



  205    اصطلاحات/ نمايه 

  144     حالّ 

  158، 154، 147، 145، 132، 24     ثىيحد

  173     ت عقلىيحر

  53     ام جائركح

  55، 50     هيمت متعالكح

  113، 93، 92     نىيومت دكح

، 138، 133، 132، 50، 29     هيومت صفوكح

159  

، 145، 144، 143، 141، 128، 28     حواشى

146 ،147 ،153 ،154 ،155 ،159 ،162 ،

163 ،164 ،165 ،167 ،170  

  143     نىيهاى د حوزه

  127     خردورزى

  143     خودآگاهى

  75، 21     دارالعباده

  75، 21     دارالعلم

  100، 94     انيدولت صفو

  113     رانكروشنف

  135، 75، 58، 29، 20     اتياضير

  174     ىيگو ساده

  174     سىينو ساده

، 83، 82، 65، 61، 60، 59، 54، 51     سلطنت

85 ،88 ،107 ،117 ،118  

  142، 128     سنتّ آموزشى

  113، 112     انيگرا سنت

  63     زىيست ظلم

  63     نىينش عزلت

  90، 64     عىيد شيعقا

  116، 58، 54     تيعقلان

  115، 95     عقل عملى

  127، 95     ىيگرا عقل

  115، 95     عقل نظرى

  158     ريعلم تفس

  130، 129     ثيعلم حد

  144، 134، 133، 75، 20     علوم اسلامى

  142، 135، 128     مىكعلوم ح

، 129، 128، 95، 75، 30، 21     علوم عقلـى

130 ،132 ،134 ،135 ،141 ،142 ،145  

  174، 97، 66، 20     فقاهت

  64، 63     فقر فرهنگى

  78     فقه اجتماعى

  112، 97، 77     ايفقه پو

  78، 77، 29     ومتىكفقه ح

  121، 118، 97، 90     اسىيفقه س

، 100، 98، 91، 77، 63، 60، 42     عهيفقه شـ

112 ،113 ،118 ،120 ،121 ،123 ،153  
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  101، 94     عىيفقه ش

  78     فقه فردى

، 94، 92، 69، 60، 51، 29، 27، 20     فقهـــى

95 ،96 ،98 ،100 ،101 ،102 ،109 ،117 ،

118 ،120 ،121 ،122 ،127 ،140 ،145 ،

148 ،153 ،154 ،155  

، 112، 95، 51، 35، 34، 29، 26، 24    فلسفى

113 ،132 ،140 ،145 ،148 ،152  

  161     قرائات

  123، 63     ن شرعىيقوان

  144     اربست عقلانىك

  147، 146     انيمحشّ 

  146     هيمحشّى عل

  127     مذهب جعفرى

، 89، 67، 66، 64، 51، 50      مذهب رسـمى

104  

، 94، 92، 84، 82، 81، 69، 54     تيمشــروع

100 ،102 ،107 ،110 ،118 ،121  

  162، 161     مصحح

  173     معارف اسلامى

  58     ت اسلامىيمعنو

  172     ىيزا تيمعنو

  129، 109     تب اخبارىكم

  109، 96     رازيتب شكم

  142، 127     گرا تب عقلكم

، 148، 145، 83، 43، 41، 29، 21     منطقـــى

165 ،173  

  58، 57، 56     مهندسى فرهنگى

  162، 161     ناسخ

  96، 94، 91، 84     اسىينظام س

  144     نقد اجتماعى

، 123، 110، 100، 99، 98، 82     نماز جمعـه

157  

  173، 113     شىينواند

  90     ت اجتماعىيواقع

  120، 119، 99 ،95، 82، 77     هيت فقيولا

  

  



  

  

  

  

  ها نحله و ها ها، فرقه طوايف، گروه

  

  

  85، 49     ونلويآق قو

  39     آل الملا

  103، 101، 68، 34     هيآل بو

  68     آل طحّان

  28     وركآل مش

  130، 101، 95     انياخبار

، 106، 88، 87، 86، 50     هـا كازب/ ان كازب

107 ،140  

  130، 109، 101     انياصول

  36     انيافشار

  123، 94، 62، 31     هيامام

  95، 60، 49     لخانانيا

  126، 125     ليبنى اسرائ

  101، 76     انيهيبو/ان يبوئ

  89     لوكت

  135، 132، 26     مانكيح/ما كح

  85     خاندان مشعشع

ــى ــدان ملال ، 40، 39، 38، 37، 36، 21     خان

45 ،46 ،76  

  91     خوارج

  66     شانيدرو

  113     رانكروشنف

  40     زگرت

  36     انيزند

  104، 68، 60     انيسلجوق

  89     شاملو

  40     شمرت

  86     انيروانيش

، 81، 74، 62، 61، 53، 51، 50، 34    انيصفو

83 ،91 ،94 ،100 ،107 ،118 ،140  

، 54، 52، 50، 49، 36، 29، 27، 24     هيصفو

55 ،56 ،58 ،62 ،64 ،65 ،66 ،67 ،73 ،
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77 ،83 ،84 ،86 ،87 ،90 ،100 ،102 ،

104 ،106 ،107 ،110 ،113 ،119 ،120 ،

121 ،127 ،128 ،129 ،130 ،132 ،133 ،

134 ،135 ،136 ،137 ،138 ،140 ،141 ،

142 ،153 ،159 ،165  

  117، 111، 90، 87، 66     انيصوف

  66، 62     ان قزلباشيصوف

  107     انيعثمان

  131، 129     علماى اخبارى

  131     علماى بزرگ اخبارى

، 65، 62، 61، 53، 46، 37، 21    هانيفق/فقها 

66 ،67 ،69 ،75 ،77 ،81 ،82 ،90 ،92 ،

93 ،94 ،95 ،96 ،98 ،104 ،107 ،109 ،

110 ،111 ،112 ،113 ،118 ،119 ،120 ،

121 ،122 ،123 ،133 ،140 ،154 ،157  

  36     انيقاجار

  135، 113     هيقاجار

  49     ونلويقراقو

ــاش/قزلباشــان  ــا قزلب ، 89، 88، 87، 56     ه

107 ،108 ،110 ،111 ،116 ،117  

  66     قلندران

  121، 90     لمانكمت

  133، 90     محدثان/نيمحدث

  134، 90، 60، 51     مغولان/مغول 

  133، 113     نخبگان

  114     شانينواند

  

  



  

  

  

  

  ها مكان

  

  

  89، 87، 86     جانيآذربا

  75     7نيرالمؤمنيآستان مقدس ام

  113     زىكاى مريآس

  138     آلمان

  89     هيآماس

  62     آناتولى

  85     ابرقو

  88     لياردب

  85     ارمنستان

، 49، 44، 33، 31، 30، 26، 23، 20     اصفهان

56 ،72 ،85 ،122 ،128 ،129 ،130 ،131 ،

132 ،134 ،136 ،137 ،139 ،142 ،156 ،

157 ،170  

  71     اعتاب مقدس

، 53، 52، 51، 50، 49، 47، 46، 31     رانيـــا

55 ،57 ،58 ،62 ،64 ،65 ،72 ،73 ،74 ،

81 ،84 ،85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،90 ،91 ،

95 ،96 ،104 ،108 ،109 ،111 ،112 ،

113 ،117 ،118 ،120 ،121 ،122 ،128 ،

133 ،134 ،142 ،143 ،159  

  136     بازار بزرگ شهر اصفهان

  87     انكبال

  109، 52     نيبحر

  90، 89، 87، 67، 40     بغداد

  85     بلخ

  75، 48، 47، 46، 41، 23، 21     بهاباد

  105     روتيب

  159، 156، 149، 87، 85، 49     زيتبر

، 168، 163، 152، 150، 149، 47      تهـــران

170 ،171 ،172  

  32، 31     جبع

، 117، 108، 105، 67، 52، 32     جبل عامل

120 ،121  

  106، 87، 62     چالدران
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  72     حجاز

  73، 70     7نيحرم امام حس

  70     حرم حضرت ابوالفضل

حـرم مطهـر   مطهـر علـوى/فيحرم شـر

  7حضرت على

  70     8نييركحرم عس

، 36، 34، 20     7حرم مطهر حضرت علـى

37 ،39 ،40 ،45 ،46 ،73 ،74 ،75 ،76 ،

131  

  68     حلهّ

  113     انهيخاورم

  89، 88، 86، 85، 49     خراسان

  49     خراسان بزرگ

  160، 85، 49     خوزستان

  75، 21     دارالعباده

  32     دمشق

  87، 85     ركاربيد

  113     روس

  104     رى

  73، 70     سامراء

  104     سبزوار

  89     هيسلطان

  86، 85     سمنان

  64، 52     هيسور

  85     ستانيس

  105، 32     شام

  159     آباد در هند جهان شاه

  88     ىكشَ 

ــ ، 35، 34، 33، 26، 25، 24، 23، 20     رازيش

44 ،49 ،85 ،96 ،108 ،109 ،128 ،131 ،

134 ،135 ،136 ،142 ،149  

  105     دايص

  71     هيطهماس

، 73، 72، 71، 70، 69، 55     اتيـعتبات عال

74 ،160  

، 87، 86، 71، 70، 69، 62، 61، 50     عثمانى

88 ،89 ،91 ،106 ،107 ،143  

ــراق ، 72، 71، 70، 69، 68، 52، 37، 32     ع

73 ،75 ،86 ،109 ،160  

  85     عراق عجم

  85، 72، 71، 70، 69     عراق عرب

  85     فارس

  71     فرات

  120     نيقزو

  104     قم

  85     قندهار



  211    ها مكان/ نمايه 

  122، 104، 86، 85     اشانك

  73، 70     نياظمك

  164، 151، 150، 140   تابخانه آستان قدسك

  140     ن خوانسارىيتابخانه آقا حسك

  156، 154     ور نجفكتابخانه آل مشك

  168     االلهّٰ العظمى بروجردى تيتابخانه آك

  164     االلهّٰ مرعشى نجفى تيتابخانه آك

  76     ف علوىيتابخانه حرم شرك

  170   ات دانشگاه تهرانيده الهكتابخانه دانشك

  171     تابخانه سپهسالار تهرانك

  152     تابخانه شوشترى نجفك

  159     ربلاكن يخ العراقيتابخانه شك

  140     ىيخ بهايتابخانه شك

     وفى در نجـفكـخ محمد سماوى يتابخانه شك

159  

  149     7تابخانه عمومى امام علىك

  41     ه بهاباديتابخانه فاطمك

  46، 45     تابخانه مدرسه ملاعبدااللهّٰ ك

، 150، 149     زى دانشگاه تهرانكتابخانه مرك

152 ،163  

  140     ترىتابخانه ملاعبدااللهّٰ شوشك

  170     تهران كتابخانه ملك

  149     زيرزا باقر قاضى در تبريتابخانه مك

، 159، 154، 131، 73، 71، 70، 57     ربلاكــ

169  

  87     ردستانك

  105     نوح كرك

  86، 85     رمانك

  72     عبهك

  89     لانيگ

  32، 31     لبنان

  104، 85، 37     مازندران

  136     هيبابله يمدرسه آصف

  131     هيمدرسه التفات

  137     مدرسه جده بزرگ اصفهان

  141، 137     اصفهان كوچكمدرسه جده 

  135     ن دوانىيالد مدرسه جلال

  135، 134     مدرسه خان

  140، 136     كمدرسه خواجه مل

  171     مدرسه سپهسالار تهران

  130     مدرسه سلطانى

  130     زنگنه در همدانخان يخ عليمدرسه ش

  136     خ لطف االلهّٰ يمدرسه ش

  33     هيمدرسه صدر

  130     گميم بيمدرسه مر

  136     هيحيمدرسه مس
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  136، 46، 45     مدرسه ملاعبدااللهّٰ اصفهان

، 135، 134، 128، 34، 25    هيمدرسه منصور

142 ،149  

  137     مدرسه والده شاه صفى

  72     مشاهد مشرفه

  134، 73، 31     مقدسمشهد 

  71     مناره غلام

  71     مناره مرجان

  71     منارة العبد

، 35، 34، 32، 28، 24، 21، 20     نجف اشرف

36 ،37 ،39 ،40 ،45 ،46 ،67 ،68 ،69 ،

70 ،72 ،73 ،75 ،92 ،94 ،95 ،98 ،100 ،

109 ،131 ،149 ،152 ،154 ،156 ،157 ،

159 ،160 ،168  

  35     وادى السلام

  116، 106، 88     هرات

  130     همدان

  159، 20     هند

  171، 86، 85، 75، 49، 47، 21، 20     زدي

  140     مني

  

  

  


